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از امشب که هیات ها ســنج و زنجیر و طبل هایشان را جمع 
می کنند، برای خیلی ها امام حســین )ع( بایگانی می شود تا 

سال دیگر.
خطا اینجاست که آزادگی و شرافت و کرامت انسان را فصلی 

کنیم و چیزی از آن نیاموزیم.
می گویند وقتی قبیله ها از کشــتن امام حسین فارغ شدند با 
افتخار به شام و کوفه و ...برگشــتند، هر گروه برای خودش 

لقبی برگزید. از جمله بنوالسرج!
آنها فرزندان کسانی بودند که بر پیکر  بی جان حسین اسب 
تاختند. آنها نعل اسبان شان را بر سر در خانه های شان آویزان 
کردند و بــه آن فخر می فروختند و جماعتــی به آنها غبطه 

می خوردند که چه سعادتی نصیب شان شده.
حتی برخی که رشک می بردند نعل های دروغین بر در خانه 

خود می بستند!
یک بار دیگر بخوانید! کسانی برای اینکه از این پیروزی بزرگ 
جا مانده بودند نعل جعلی می زدند تا به دیگران بگویند ما هم 
بر پیکر حسین بن علی که علیه امیرالمومنین یزید فتنه کرد 

اسب تاختیم!
قدرت تبلیغات را می بینید که چطــور روایت خودش را به 
خورد قوم جاهل می دهد؟ چطور جای حق و باطل را عوض 

می کند؟
هزارسال بعد هیچکس نمی خواهد کسی یادش بیاید که یکی 
از فرزندان اهل کوفه است چه رسد بر آنها که علیه امام حسین 

لشکر کشیدند!
 می گویند تاریخ را قوم پیروز می نویســد پس هر جور دلش 
می خواهد می نویســد. اما ماه حقیقت تا ابد پشت ابر فریب 

پنهان شدنی نیست، نیست، نیست.)از کانال شخصی(

ماه حقیقت و ابر فریب...

بهجایستونپنجشنبه
  احسان محمدی

یک خاندان نابغه
دو نسل از هفت خودرو هیوندای در یک دهه اخیر، فروش

بسیار بالایی را در ایران تجربه کرده اند...صفحه 05 را بخوانید

تا حــالا دربــاره آقازاده هــای فوتبالــی چیزی 
خوانده اید ؟ خیلی کم هســتند. بازیکنانی که راه 

پدرشان را ادامه داده باشند.... صفحه 10 را بخوانید

پسر هایی که دارند 
نشانه  هایی از  پدر!

درباره 8 آقازاده فوتبالی که در تلاش
برای بیرون آمدن از سایه نام بزرگ 

پدرهایشان بوده اند

پيدا کردن مادر     با   روش
کشيدن قاشق کف ماهيتابه

موج ها و طنازی های شبکه های مجازی در هفته گذشته 

آدری ! بيا امشب تا صبح بيدار 
بمانيم  و حرف بزنيم

همچنان دلتنگ این بازیگر استثنایی هستیم 

 خاطراتی سری    از  استادیوم
پنج یادداشت خواندنی از ابراهیم افشار ، احسان 

رضایی، حمید رستمی، آرش محمودی و رضا فراهانی

خرهفته
ویژهآ

متادون در 
داروخانه هاي 

معتبر کشور!
از این به بعد قرار است 
پروسه درمان اعتیاد از 

توزیع داروهاي جایگزین 
جدا شود و متادون در 

داروخانه ها به فروش برسد

اما و اگرها بالاخره رنــگ واقعيت گرفت و 
پس از مدت هــا کش و قوس قرار شــد تا از 
اين به بعد متادون در داروخانه هاي کشــور 
توزيع شود. خبري که واکنش هاي گسترده 
و بحث  برانگيزي در ميان مســئولان و افراد 
مختلف داشــته و نظرهاي متضــاد درباره 
آن زياد اســت. موافقان فروش متادون در 
داروخانه ها مي گويند با ايــن اقدام، جلوي 
فروش غيرقانوني اين محصول در بازار آزاد 
و ناهنجاري هاي آن گرفته مي شود. از سوي 
ديگر اما مخالفان اين طــرح مي گويند، بايد 
متادون همچنان در مراکز ترک اعتياد توزيع 
شود تا هم معتادان براي مراجعه به اين مراکز 
انگيزه داشته باشند و هم قبح تهيه متادون 
نريــزد. در ميان اين اختلافــات اما وزارت 
بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر به تفاهم 
رسيده تا فروش متادون در داروخانه ها عملي 
شود. در اين ميان البته به نظر مي رسد سازمان 
بهزيســتي به عنوان يکي از متوليان اصلي 
درمان معتادان، چنــدان به اين اقدام راضي 
نيست و حتي حاضر نشدند نظر خود را اعلام 
کنند. ماجرا به اندازه اي در دومينوي اتفاقات 
مختلف پيچ خورده کــه قطعا از خواندن اين 

گزارش گيج خواهيد شد!

  ماجرا چيست؟
سخنگوي ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
گفت: تصويب شده است که متادون ديگر در 
مراکز درماني توزيع نشود و درمان از توزيع 
جدا گردد. بنابراين پزشکان متادون را تجويز 
و برخي از داروخانه ها نسبت به تحويل اقدام 
مي کنند. سردار سعيد منتظرالمهدي، سخنگو 
و معاون درمان و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد 
مخدر کشور درباره توزيع داروي متادون در 
داروخانه ها گفت: »ستاد مبارزه با مواد مخدر 
متشکل از چندين دســتگاه مختلف ازجمله 
وزارت بهداشت، وزارت دادگستري، وزارت 
اطلاعات، نيروي انتظامي  و ديگر دستگاه ها 
است. موضوع فروش غيرقانوني داروي متادون 
از سال هاي گذشته مورد بررسي قرار گرفت 
و مقرر شد که فروش داروي متادون با تجويز 
پزشک فقط در داروخانه ها به فروش برسد. 
در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که توزيع 
متادون از طريق داروخانه ها به تصويب رسيد، 
وزير بهداشت و معاون درمان آن وزارتخانه 
و رئيس ســازمان بهزيستي که دستگاه هاي 
مرتبط هســتند، حضور داشــتند و نظرات 
کارشناسي آنها در حوزه درمان اعتياد حتماً 
مورد توجه رئيس جمهور و دبيرکل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر قرار گرفته و تصميم بر آن شده 
است که توزيع متادون از طريق داروخانه ها 
انجام شود. بنابراين تصويب شد که متادون 
ديگر در مراکز درماني توزيع نشود و درمان از 
توزيع جدا گردد. بنابراين قرار شد که پزشکان 
در صورت نياز متادون را تجويز کنند و برخي از 
داروخانه ها بايد نسبت به تحويل متادون اقدام 
کنند و البته داروخانه ها نياز به زيرساخت هاي 
لازم براي اين کار دارند و مدت زماني اجراي 
اين طرح طول مي کشد، بنابراين با اين اقدام 
مي توان از فروش غيرقانوني متادون جلوگيري 
کرد. نمي توان وجود مشکل در زمينه نشت 
متادون به بــازار آزاد را انکار کرد و به هرحال 
اين طرح براســاس يک مشکل  واقعي و مهم 

به تصويب رسيده است.« ادامه در صفحه 03

فرید عطارزاده   
هفتصبح

مهمترین  عکس سال
ضرب شست ایران در شطرنج خاورمیانه

 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

پس از باز شــدن گره کور ضابطه مند کردن دریافت مالیات 
از پزشــکان و وکلا، حالا ســازمان امور مالیاتی به سومین 
پیروزی خود دست پیدا کرده اســت. یک پیروزی مهم تر و 
اســتراتژیک تر. در ماه های اخیر روزی نبوده که از دریافت 
مالیات از خانه های خالی صحبت نشــود و اختلاف بر ســر 
نحوه اعمال آن میان مسئولان دیده نشود. ماجرا هم به ظاهر 
ساده بود. اتحادیه مشــاوران املاک می گفت باید اطلاعات 
مسکن های خالی دست آن ها باشد، ســازمان ثبت اسناد و 
املاک می خواست خودش شخصا دست به کار شود و وزارت 
راه هم ســاز خودش را می زد. همین اختلافات به چاله ای 
عمیق تبدیل شده بود که رسیدن به راه حلی برای دریافت 
مالیات از خانه های خالی را دشوارتر می کرد. بالاخره اما خبر 
رسید که ســازمان امور مالیاتی توانسته میان طرفین دعوا 
صلح و صفا برقرار کند و تا آخر امسال سامانه املاک و اسکان 

و راه اندازی شود.

   اصل ماجرا
مدیــرکل دفتر ســرمایه گذاری و اقتصاد مســکن با اعلام 
این که دفتر فنــاوری اطلاعــات وزارت راه در حال فرآیند 
انتخاب مشاور برای تدوین و راه اندازی سامانه ملی املاک و 
اسکان کشور اســت، گفت: »طرح اصلی اجرای سامانه ملی 
املاک و اسکان به تایید سازمان امور مالیاتی رسید.« عباس 
فرهادیه گفت: »جلسه ای مشترک بین رئیس ثبت اسناد و 
املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی 
تشکیل شــد و رئیس ثبت اســناد و املاک کشور موافقت 
کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اســناد و املاک کشور 
در اختیار این ســامانه بگذارد. در حال حاضر دفتر فناوری 
اطلاعات وزارتخانه راه و شهرســازی در حال اجرای فرآیند 
انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده سازی سامانه ملی املاک 
و اسکان است. پیش بینی می کنیم تا پایان سال این سامانه 
آماده و راه اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مصرف 

کننده اصلی ســامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را 
ببرد. با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات 
از خانه های خالی اجرایی می شود. حجم قابل توجهی سند 
وجود دارد که برای تمام این اســناد اعم از مسکونی، زمین، 
تجاری، اداری و هرکاربری دیگر، با راه اندازی ســامانه ملی 
املاک و اســکان، تعیین  تکلیف می شــود که هر واحد چه 
وضعیتی دارد، چه کسانی  مسکن دارند و از چه واحدی چه 

استفاده ای می شود.«

 مخالفت ها برای چه بود؟
شاید برایتان سوال باشد که چرا تا به حال مخالفت هایی برای 
دریافت مالیات از خانه های خالی وجود داشت )و احتمالا هنوز 
هم دارد(. یکی از دلایل آن است که وزارت راه معتقد است با 
این طرح، سرمایه ها از زمین و ملک خارج شده و به بخش های 

دیگر  مانند ارز، سکه، خودرو ... می رود.   ادامه در صفحه 03

سومین پیروزی   بزرگ  مالیاتی
توافق وزارت راه، دفاتر ثبت  و سازمان امور مالیاتی  درباره مالیات خانه های خالی

اين عکس شــگفت انگيزترين تصوير هفته 
گذشته و شايد ماه گذشته بود. مقتدي صدر 
روحاني شــيعه و رهبر جريان صدر که به 
مخالفت تمام قد عليه نفوذ ايران شهره بوده 
است، دوسال پيش سفري به عربستان داشت 
و با پادشاه عربستان ديدار دوستانه اي انجام 
داد. او رهبر جنبش اصلاحات سال 2016 بود 
که به اشغال مجلس عراق انجاميد و به شکلي 
مشــخص با حزب الدعوه و رهبر آن نوري 
مالکي که گرايشي آشــکار به ايران داشت 
درافتاد. او مخالف صريح حضور مســتقل 
حشدالشعبي بود و خواهان انحلال و ادغام 
اين گروه بزرگ شيعيان در ارتش عراق شده 
بود. او در قوانين اســلامي  خواهان مبارزه 
با بي حجابي و ممنوعيت فوري مشــروبات 
الکلي است اما در عين حال خواهان حضور 
تکنوکرات هــاي بي طــرف در حکومــت 
عراق اســت.  او از دوماه پيش در قم به سر 
مي برد و حالا حضورش در مراسم عزاداري 
سيدالشــهدا آن هم در کنار رهبر انقلاب و 
حاج قاسم ســليماني يک پيروزي نمادين و 
اســتراتژيک براي ايران در شطرنج قدرت 

منطقه محسوب مي شود.

به یاد  شاه  مسعود  بزرگ
هجدهمین سالگرد ترور مبارز بزرگ و

فرهیخته افغانستان  صفحه 09

  عکس یک/ احترام نظامی چینی ها به سرلشکر باقری

سردار سرلشــکر»محمد باقری« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ایران که به چین سفر کرده است روز گذشته مورد استقبال رسمی 
ژنرال »لی شو چنگ« رئیس ستاد مشترک ارتش چین قرار گرفت. 
در این مراســم پس از نواختن مارش نظامــی، یگان های نظامی 

تشریفات از مقابل روسای ستاد نیروهای مسلح دو کشور رژه رفتند 
که تصاویر آن بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. همچنین سرلشکر 
باقری با ژنرال »شو چیلیانک« معاون کمیسیون نظامی چین در 
پکن دیدار کرد. سرلشکر باقری و ژنرال شو چیلیانک در این دیدار 

در مورد تحولات منطقه، تعمیق روابط دو جانبه دفاعی و گسترش 
همکاری ها با یکدیگر بحث و گفت و گو کردند. شب گذشته نیز با 
حضور اعضای هیات بلندپایه نظامی جمهوری اســلامی ایران در 

چین، چند نشست کارشناسی میان دو کشور برگزار شد.

  خبر یک

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شــیراز در تشریح جزئیات 
سانحه فوت دو دانشــجوی دوره کارشناسی ارشد این دانشگاه 
گفت: یکی از دانشجویان دختر دوره کارشناسی ارشد دانشکده 
کشاورزی دانشگاه که اهل جیرفت بود برای دریافت خوابگاه روز 
۱۱ شهریورماه به دانشکده کشــاورزی مراجعه کرد. با توجه به 
اینکه دانشکده کشاورزی حدود ۱۶ کیلومتر با شهر شیراز فاصله 
دارد ما برای عبور و مرور دانشجویان سرویس های ایاب و ذهاب را 
در نظر گرفته ایم اما دانشجوی مذکور در آن روز به هر دلیلی برای 
رسیدن به شهر عجله داشت در نتیجه منتظر سرویس دانشکده 
نماند. این دانشجو به کنار جاده ای که اتوبان شیراز اصفهان بود 
رفته و منتظر تاکسی های عبوری برای رسیدن به شهر شد. در 
حاشیه جاده متأسفانه وانت باری که از اصفهان به سمت شیراز 
در حال حرکت بود به گفته راننده با مشکل نقص فرمان مواجه 
می شود در نتیجه منحرف شــده و به دانشجوی مذکور برخورد 

می کند. ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه به ما اطلاع داده شد که دانشجو 
فوت کرده است.اما شخصا زمانی كه در محل سانحه حضور پیدا 
کردم، مشــاهده کردم که دانشــجو هنوز علائم حیاتی داشت، 
حتی از هوشــیاری کامل برخوردار بود و می توانســت صحبت 
کند اما متاسفانه اورژانس با تأخیر حدود ۲۵ دقیقه ای به محل 
سانحه رسید و به رغم تماس های مکرر ما با شیراز اعلام شد که 
آمبولانسی وجود ندارد در نتیجه آمبولانس با تأخیر در صحنه 
تصادف حاضر شد و ما بعد از رســیدن آمبولانس، دانشجو را به 
مرودشت منتقل کردیم زیرا اعلام شد که شیراز پذیرش ندارد. 
به فاصله حدود یک ساعت بعد از رسیدن به بیمارستان، متاسفانه 
دانشجوی مصدوم به دلیل خونریزی شــدید داخلی فوت شد. 
رئیس دانشکده کشــاورزی دانشگاه شــیراز در خصوص فوت 
دانشجوی دیگر این دانشکده نیز گفت: عصر روز ۱۳ شهریورماه 
حدود ساعت ۱۸:۱۵ عصر به من اطلاع دادند یک دانشجوی این 

دانشکده دچار برق گرفتگی شده است، که من سریعا این موضوع 
را پیگیری کردم. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با همکاری 
یک شرکت خصوصی نمایشگاه مزرعه را برگزار کرد. در جریان 
برگزاری این نمایشگاه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته 
علوم باغبانی در غرفه گیاهان دارویی دانشــگاه مشغول کار بود 
و گیاهان دارویی را به متقاضیــان عرضه می کرد. در روز حادثه 
ظاهرا بنری در نمایشگاه وجود داشت که به دلیل وزش شدید 
باد جابه جا شد. این دانشجو قصد تثبیت بنر را داشت در حالی که 
پشت بنر پریز برق نصب شده بود. در نتیجه این دانشجو در حال 
تثبیت بنر با پریز برق که ایمنی لازم را نداشت برخورد می کند و 
دچار برق گرفتگی می شود. وقتی دانشجوی فوق دچار سانحه 
برق گرفتگی می شود اورژانس با فاصله ۱۳ دقیقه در محل سانحه 
حضور پیدا کرد. این دانشــجو به بیمارستان منتقل شد اما ۲۰ 

دقیقه بعد از رسیدن به بیمارستان درگذشت. 

داستان فوت دو دانشجوی دانشگاه شیراز

ّ
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علي ربيعي، سخنگوي دولت گفت: »دولت موافق حضور زنان در 
ورزشگاه هاست و طبق گزارش وزیر ورزش، زیرساخت هاي لازم 
مثل معبر، مکان و ســرویس هاي جداگانه در همه ورزشگاه ها 

آماده است.«
 )درباره پاسخ دولت به مطالبات زنان براي ورود به ورزشگاه ها 
و مطالبــات اجتماعي آنهــا(: جامعه هم مطالبــات اقتصادي، 
سياســي و اجتماعي دارد و هيچ کدام از ایــن مطالبات به نفع 
دیگري قابــل حذف نيســت. دولت تمهيداتي مي اندیشــد تا 
انتخابات با مشارکت حداکثري برگزار شود و مردم گزینه هاي 
زیادي بــراي انتخاب پيش  روي خود داشــته باشــند. یکي از 
پاسخ هاي محکم ایران به تحریم کنندگان، انتخاباتي با حضور 

پرشور مردم است.
  در حوزه مطالبات اجتماعي زنان اعتقاد به یک گام پيش و 
ده گام به پس نداریم. خواســت زنان در جایگاه هاي اجتماعي 
حرف درستي است. مســئوليت زنان در برخي وزارتخانه ها به 
30درصد رســيده اســت. 66درصد اشــتغال را زنان تشکيل 
مي دهند. موضوع مرحومه ســحر و حضور زنان در ورزشــگاه  
یکشنبه پيش در دولت مطرح شد. دولت موافق حضور زنان در 
ورزشگاه هاست و طبق گزارش وزیر ورزش، زیرساخت هاي لازم 
مثل معبر، مکان و سرویس هاي جداگانه در همه ورزشگاه ها که 
مسابقات ملي و ليگ برگزار مي شود، آماده است و ورزشگاهي 

نيست که این زیرساخت ها را نداشته باشد.
 شرایط دارد به سمتي پيش مي رود که زنان در مسابقات ليگ 
حضور یابند. تاکيد شد که تصميم گيري ها باید سرعت داشته 
باشد. توصيه مي کنيم که مردان هم ملاحظات اخلاقي را رعایت 
کنند تا برخي نگراني ها رفع شــود. ما براي همه این نگراني ها 

احترام قائل هستيم.
  )در مورد خودســوزي دختري که از هواداران فوتبال بود(: 

گزارش هایي تهيه مي شود و ابعاد موضوع بررسي مي شود.
 )در پاسخ به سوالي درباره اتهام شبنم نعمت زاده(: اطلاعات 
من این اســت که وي بدهکاري در حوزه دارو دارد و اطلاعات 

بيشتر ندارم. اميدوارم قوه قضائيه اطلاعات بيشتري دهد.
 اولين گام براي مقابله با فساد، از بين بردن زمينه هاي فساد 
یعني تفاوت قيمت هــا، یارانه ها و وام هــاي بانکي و همچنين 
گلوگاه هاي فساد مثل مزایده ها و مناقصه ها، مجوزها و اختيارات 
است. دولت بر گلوگاه ها و زمينه هاي فساد متمرکز شده است و 
همچنين قوانيني که زمينه ساز فساد شده اند نيز محدود شده 

است.
 )در پاسخ به این پرسش که آیا کارت سوخت جایگاه داران از 
مهر حذف خواهد شد(: با زنگنه امروز در همين زمينه صحبت 
کردم. گام بعدي کاهش زدن بنزین بدون کارت است، چون الان 
کارت هاي زیادي در پســت ها مانده اســت؛ بنابراین به نظرم 
سياست درستي زنگنه اتخاذ کرده که الان 30ليتر بدون کارت 
شخصي زده مي شود و در ادامه این رقم،  1۵ليتر مي شود. به مرور 
هم کارت هاي ســوخت به صاحبان خودروها داده مي شــود و 

خودبه خود تا زمان دیگري کارت ها عملياتي مي شود.

ظريف: عطش جنگ هم بايد همراه با   ویژه
سردسته جنگ طلبان برود

وزير امور خارجه ايران به تشديد تروريسم اقتصادي 
عليه ايران از سوي دولت آمريکا واکنش نشان داد. 

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در پيامي 
 توئيتري با انتقاد شديد از اعلام تشديد تروريسم 

اقتصادي عليه ايران نوشت: »عطش جنگ هم بايد 
همراه با سردسته جنگ طلبان برود... درحالي که 

جهان-به استثناي سه يا)حتي( دو همدست 
هراسان- مي خواست از اخراج کارگزار سرسپرده 

تبهکاران گروه بي در کاخ سفيد نفس راحتي بکشد، 
پمپئو و منوچين تشديد تروريسم اقتصادي عليه 

ايران را اعلام کردند. عطش جنگ -فشار حداکثري- 
هم بايد همراه با سردسته جنگ طلبان برود.« 

وزارت خزانه داري آمريکا روز سه شنبه با انتشار 
بيانيه اي ۱۵فرد و نهاد مرتبط با حماس، القاعده و 

سپاه  پاسداران جمهوري اسلامي  ايران را در ليست 
تحريم هاي خود قرار داد.

بعيدي نژاد: آدريان دريا نفت خود را به يک 
شرکت خصوصي فروخت و تعهدي را هم 

نقض نکرد
سفير کشورمان در لندن تاکيد کرد: نفتکش آدريان 

دريا، نفت خود را در دريا به يک شرکت خصوصي 
فروخته و هيچ تعهدي را نقض نکرده است. حميد 

بعيدي نژاد در حساب توئيتري خود با اشاره به 
ديدارش با وزير خارجه انگليس نوشت: »در جلسه 

امروز با وزير خارجه انگليس، تاکيد گرديد که اقدام 
مقامات انگليس عليه نفتکش حامل نفت ايران خلاف 

حقوق بين الملل بود. تحريم هاي اتحاديه اروپا قابل 
تعميم به کشورهاي ثالث نيست. به رغم تهديدات 

بي شمار آمريکا، نفتکش نفت خود را در دريا به يک 
 شرکت خصوصي فروخت و تعهدي را هم نقض نکرده 
است.« روز سه شنبه نيز يورونيوز در گزارشي اظهار 

داشت که وزارت امور خارجه انگليس سفير کشورمان 
در لندن را به دليل شايعات پخش شده درخصوص 

رفتن نفت نفتکش »آدريان دريا ۱« به سوريه احضار 
کرده است. دومينيک راب، وزير امور خارجه انگليس 

در بيانيه اي ادعا کرد: ايران نشان  داده که به ضمانت 
خودش در خصوص »آدريان دريا ۱« بي اعتنا است. 
فروختن نفت به بشار اسد، نشانگر الگوي رفتاري 

ايران درخصوص برهم زدن امنيت منطقه است.

تاکيد مجدد مرکل بر حمايت اروپا از توافق 
هسته اي

صدراعظم آلمان بار ديگر بر حمايت از برجام و ادامه 
تلاش ها براي حل وفصل مسائل پيرامون ايران تاکيد 

کرد. به گزارش رويترز، آنگلا مرکل، نخست وزير 
آلمان روز چهارشنبه با تاکيد بر اينکه تصميم اروپا بر 
حمايت از توافق هسته اي است، گفت: »ما گام به گام 

به تلاش براي پيدا کردن راهکاري راجع به ايران که از 
گسترش تنش در منطقه اي با حساسيت جهاني کمک 

کند، ادامه خواهيم داد. اين وظيفه ما است.«

سی
لما

دیپ
 مراسم عزاداري سرور و سالار شهيدان حضرت 
اباعبدالله الحسين عليه السلام و اصحاب با وفاي 
ايشان در شــام غريبان با حضور رهبر معظم 
انقلاب اســلامي، جمعي از مسئولان و هزاران 
نفر از مردم دلباخته اهل بيت عليهم السلام در 

حسينيه امام خميني)ره( برگزار شد.
در اين مراســم، حجت الاســلام والمسلمين 
رفيعي، هدف اصلــي از قيام امام حســين 
عليه الســلام را هدايت مردم به سوي خداوند 

دانســت و با اشــاره به يکــي از خطبه هاي 
آن حضرت در روز عاشــورا خطاب به لشکر 
دشمن، گفت: ســه محور اساســي سخنان 
حضرت سيدالشهدا عليه السلام در اين خطبه، 
تأکيد بر اهميت موعظه، داشتن انصاف و لزوم 
داشــتن وجدان در زندگي است. همچنين در 
اين مراسم، آقايان ســماواتي و کريمي  به ذکر 
مصيبت شهداي کربلا، قرائت دعا و مرثيه سرايي 

پرداختند.

 مراسم عزاداري شام غريبان
با حضور رهبرانقلاب برگزار شد

ربیعي: سقف کارت سوخت به 15لیتر 
کاهش می یابد

   گزارش دو   گزارش یک

حسن روحاني روز چهارشــنبه در جلسه هيات 
دولت با بيان اینکه امروز در شــرایطي هستيم 
که درس آموزي از حادثه کربلا بيش از هر زمان 
دیگري ضرورت دارد، گفت: »منطق دشــمن 
اعمال فشــار حداکثري بر ملت ایران اســت، 
همچنان که در کربلا هم اعمالي انجام دادند که 
صرفاً بر مبناي فشار حداکثري و ظلم بيشتر بود 
و الا لشکر هزاران نفري در برابر 72نفر نيازي به 

بستن آب نداشت.«
 آمریــکا بایــد بفهمــد کــه جنگ طلبي و 
جنگ طلبان سودي ندارند و باید جنگ طلبان را 
کنار گذاشته و سياست هاي جنگ طلبي و فشار 

حداکثري را رها کند.
  منطق جمهوري اســلامي  ایران استفاده از 
فناوري صلح آميز هسته اي است و در برجام نيز 
منطق ما تعهد در برابر تعهد اســت، اگر آنها به 
تعهد خود عمل کنند، ما نيز عمل مي کنيم و اگر 
آن را ناقص عمل کنند، ما نيــز چنين خواهيم 

کرد.
 گام سوم کاهش تعهدات برجامي  مهم ترین 
گام جمهوري اسلامي  محسوب مي شود و قابل 
مقایســه با دوگام قبلي نيســت و اگر ضرورت 
داشــته باشــد در آینده بازهم گام هاي دیگر را 

برخواهيم داشت.
 انتخابات باید موجب وحدت بيشتر در جامعه 
باشد و آحاد و اقشار مختلف مردم اعم از زنان و 
کارگران هر مشــکلي که به ذهن شان مي آید و 
احســاس مي کنند کــه حقوق شــان مراعات 

نمي شــود، راه اصلي براي کسب حق خودشان 
انتخابات است. باید در انتخابات دیدگاه هاي خود 
را اعــلام کنند و افــرادي را انتخــاب کنند که 
حقوق شــان را ســریع تر و زودتر به دست شان 
 برسانند و غير از این هيچ راه دیگري وجود ندارد.

 انتقاد و سخن گفتن هيچ ایرادي ندارد، اما راه 
اصلي براي پيروزي و رســيدن به حق بيشــتر 
انتخابات اســت. باید در انتخابات حضور فعال 
داشــته باشــيم و نباید انتخابات مایه انشقاق و 
دودستگي در جامعه شود، بلکه باید به وحدت و 

انسجام بيشتر بينجامد.
 در شــرایطي که دشــمن همه فشــارهاي 
اقتصادي را به کار گرفته اســت. نباید برخي از 
تندروي ها و مسيرهاي غيردقيق که مردم را آزار 
مي دهد در جامعه اجازه بــروز پيدا کند، چراکه 
مردم به انــدازه کافي با غصه و ســختي مواجه 
هستند و نباید اجازه داد که براساس بي دقتي ها 

غصه جدیدي بر مردم وارد شود.
 امروز در شرایطي هســتيم که باید حرف و 
نداي مردم را بهتر بشنویم و اگر مي خواهيم در 
خيمه گاه امام حسين)ع( قرار داشته و روبه روي 
یزید باشيم، وظيفه داریم که مشکلات مردم را 
برطرف کرده و مردم را تقویت کنيم تا از این پيچ 
تند عبور کنيم و بي تردید با ایستادگي و مقاومت 
دشــمن را مأیوس خواهيم کرد و همه باید آگاه 
باشــيم که اگر خداي ناکرده دچــار اختلاف و 
دوقطبي شویم، راه براي پيروزي دشمن هموار و 

آسان خواهد شد.

به دنبال برکناري جان بولتون از ســمت مشاور 
امنيت ملي آمریکا، کاخ سفيد اعلام کرد که این 
ســمت به طور موقت به چارلي کوپرمن واگذار 
مي شــود؛ فردي که به نظر مي رسد مواضعش در 
قبال ایران و برجام در مقایســه با بولتون چندان 
متفاوت نيست. به گزارش ایسنا، چارلي کوپرمن 
از سوي کاخ سفيد به عنوان مشاور موقت امنيت 
ملي آمریکا معرفي شده و البته هنوز نمي توان با 
اطمينان گفت که او گزینه نهایي دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوري آمریکا براي تصدي این ســمت 
خواهد بود. کوپرمن پيش  از این به عنوان معاون 

جان بولتون مشغول به کار بود.
کوپرمن سابقه همکاري طولاني با بولتون دارد و 
در ژانویه 2019 به عنوان معاون وي منصوب شده 
است. انتصاب کوپرمن به عنوان معاون بولتون، در 
زماني صورت گرفت که مشاور امنيت ملي وقت 
آمریکا مسير سياســت هاي بسيار خصمانه عليه 
ایران را دنبال مي کرد. این انتصاب چندروز پيش 
از آن اتفاق افتاد که وال استریت ژورنال گزارش 
داد، مشاور امنيت ملي وقت از پنتاگون درخواست 
کرده که گزینه هاي مربوط به اقدام نظامي  عليه 
ایران را ارائه دهد. بولتــون با انتصاب کوپرمن به 
عنوان معاون خود نشان داد که قصد دارد کمپين 

فشار حداکثري عليه تهران را تقویت کند.
به گزارش ایســنا، بولتون به همراه متيو فریدمن 
و کوپرمن در مارس 2018 »موسسه امن سازي 
آمریکا« را به عنوان نهــادي غيرانتفاعي به ثبت 
رســاندند و این اتفاق درســت در روزي به وقوع 

پيوســت که ترامپ، بولتون را به عنوان مشــاور 
امنيــت ملي معرفي کــرد. فریدمن که ســابقه 
همکاري با پــل مانافورت، مدیر ســابق کمپين 
انتخاباتي ترامپ را دارد، از جمله دوستان قدیمي 
 بولتون اســت که هــر دو مواضعي عليــه ایران 
داشته اند. این  دو به همراه کوپرمن در سال 201۵ 
»بنياد آزادي و امنيت آمریکا« را به راه انداختند 
که هدف آن کمپين عليه توافق هســته اي ایران 
بود. در این سال ها کوپرمن که سابقه همکاري با 
دولت ریگان را دارد، در کنار بولتون در راســتاي 
پيشبرد رویکردي تند، در قبال ایران اقدام کرده 
است. او که ســابقه مدیریت در بوئينگ و لاکيد 
مارتين را دارد، در »مرکز سياســت امنيتي« نيز 
فعاليت داشته اســت. این مرکز، یک اندیشکده 
راست افراطي است که سياســت هاي ضدایران 
را دنبال کرده اســت. کوپرمــن در تيم کمپين 
ریگان-بوش فعاليت داشــت و عضوي از »گروه 
ســورپرایز اکتبر« بود که هدف آن، آماده سازي 
براي برخورد با »رویدادهاي دفاعي و سياســت 
خارجي دقيقــه 90« بود و در جریــان ماجراي 
تسخير لانه جاسوسي آمریکا نيز در فضاي داخلي 
این کشور فعاليت داشت. این گروه نقشي کليدي 
در اثرگذاري ایــن ماجرا در انتخابــات آمریکا و 

آسيب زدن به کمپين انتخاباتي کارتر ایفا کرد.
کوپرمن در سپتامبر 201۵ نامه اي را که از سوي 
مرکز سياست امنيتي تهيه شده بود، امضا کرد که 
در آن با توافق هسته اي ایران مخالفت و از اوباما 

خواسته شده بود که این توافق را لغو کند. 

رئیس جمهور در جلسه  هیات دولت: نباید 
برخي تندروي ها در جامعه اجازه بروز پیدا کند

 مروري بر مواضع جانشین موقت بولتون
در قبال ایران

سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی

1  تشکر علي مطهري از رئيس قوه قضائيه درباره بررسي 
احکام متهمان کارگري

علي مطهري به رئيســي نامه نوشت؛ بخشــي از این نامه را اینجا 
بخوانيد: »دستور اخيرتان در خصوص بررسي احکام صادرشده براي 
متهمان کارگري نور اميد را در دل ها نسبت به صدور احکام عادلانه 
و عاقلانه و متناسب با جرم روشــن کرد. خود بهتر مي دانيد که در 
بسياري از موارد بدون توجه به ميزان تأثير جرم در جامعه و ضرورت 
مجازات، احکام سنگيني براي متهمان صادر مي شود، به  طوري که 
جامعه قانع نمي شود و متهم یا مجرم در  هاله اي از مظلوميت قرار 
مي گيرد. این امر در متهمان سياســي که متأسفانه آنها را متهمان 
امنيتي مي نامند و درنتيجه مشمول قانون جرم سياسي نمي شوند، 
بيشتر قابل مشــاهده است. مثلًا شــخصي در یک جمع 20نفري 
انتقادي به نظام یا توهين به مقامات عالي کشور مي کند، بدون آنکه 
توجه شود که اساساً چند نفر شنيدند و چه تأثيري در جامعه داشته 
است، براساس مواد خشک قانوني مانند اجتماع و تباني عليه امنيت 
ملي یا تشــویش اذهان عمومي  که مواد کشداري است و به راحتي 
مي توان افراد را به آن متهم کرد، او را محاکمه و به چندین ســال 
زندان محکــوم مي کنند، در حالي که بســياري از این موارد با یک 
تذکر یا چندکلمه نصيحت قابل مختومه شــدن اســت. اکنون که 
جناب عالي این اقدام عدالت خواهانه را آغاز کرده اید، ضمن تشکر، 
خوب است که به مســئولان مربوط توصيه فرمایيد که اولًا احکام 
سنگين مخصوص اقدامات مسلحانه و کارهایي مانند جاسوسي و 
مواد مخدر است، ثانياً انتقاد از نظام به معني توهين نيست و مجازات 
ندارد، ثالثاً در تعيين حکم مجازات براي متهمان سياسي به ميزان 
تأثير جرم در جامعه توجه کنند، در مواردي که تأثير قابل توجهي 
در جامعه نداشته، به تذکر اکتفا نمایند و رابعاً در این گونه موارد از 
بازجوها و قضاتي که عقلشان بر علمشان غلبه دارد استفاده شود.«

2 شمخانی: تغييرات شکلی در هيات حاکمه آمريکا، تاثيری 
بر ادراک ايران ندارد

علی شمخانی در یادداشــتی در واکنش به برکناری جان بولتون 
تاکيد کرد، عزل و نصب های درون هيات حاکمه آمریکا، تاثيری بر 
تغيير نگاه ایران نســبت به اغراض سوء این کشور نداشته و ملاک 
ارزیابی جمهوری اسلامی، سياست واقعی و عملکرد آنها است. به 
گزارش ایسنا، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری 
و دبير شورای عالی امنيت ملی در این یادداشت نوشت:»خصومت 
تاریخی و ریشــه دار دولت ایالات متحده آمریکا بــا ملت ایران، 
فراتر از نقش آفرینی چند مقام رســمی است. آمد و رفت مقامات 
و حضور آنهــا در جایگاه های مختلف در کاخ ســفيد، تغييری در 
ادراک جمهوری اسلامی نسبت به ریشــه ها و ماهيت اقدامات و 
سياست های ایالات متحده ایجاد نمی کند، کما این که هر دو دولت 
ظاهراً متفاوتِ اوباما و ترامپ، سياست یکسان تحریم ملت ایران را 
دنبال کردند. اخراج تحقيرآميز بولتون از کاخ سفيد نه تنها او را به 
زباله دان تاریخ رهنمون ساخت بلکه پروژه ملت ستيزی منافقين 
وطن فروش را نيز با شکســت مفتضحانه مواجه کرد. دشــمنان 
ملت ایران فراموش نکنند که توسعه بی ســابقه قدرت منطقه ای 
جمهوری اسلامی ایران وساقط کردن پهپاد فوق مدرن آمریکایی 
در خليج فارس در دوره عربده کشی ها و تهدیدات مستمر بولتون 
واقع شد که به تنهایی نشــانه ای بسيار روشن از عدم تاثير پذیری 

سياست های راهبردی ایران از رویکردهای خصمانه افرادی چون 
بولتون به حساب می آید.

عزل و نصب های درون هيات حاکمه آمریکا، تاثيری بر تغيير نگاه 
ایران نسبت به اغراض ســوء این کشور نداشــته و ملاک ارزیابی 
جمهوری اسلامی، سياســت واقعی و عملکرد آنها به ویژه در قبال 
پایبندی به تعهــدات بين المللــی و رفع تحریم هــای ظالمانه و 

غيرقانونی عليه مردم ایران است.

3 وزير آموزش و پرورش: ممنوعيت تحصيل دانش آموزاني 
که ادياني غير اديان رسمي  را تبليغ کنند

دانش آموزان اگر بگویند که پيروان ادیان دیگري به جز ادیان رسمي  
کشور هستند و این اقدام آن ها به نوعي تبليغ محسوب شود، تحصيل 
آن ها در مدارس ممنوع مي شــود. وزیر آموزش و پرورش با اعلام 
اینکه 14ميليون دانش آموز در ابتداي مهر به مدرســه مي روند، از 

حل مشکل کمبود نيروي انساني تا مهرماه خبر داد.
 محسن حاجي ميرزایي، پيش از ظهر چهارشنبه در حاشيه جلسه 
هيات وزیران درباره آمادگي هاي این وزارتخانه براي اجراي پروژه 
مهر، اظهار کرد: »پروژه مهر، پروژه اي اســت که از چندماه قبل در 
وزارت آموزش و پرورش آغاز شده است و تمامي  استان ها، واحد ها و 
مناطق در این خصوص فعال هستند و سازماندهي نيروي انساني نيز 
انجام شده است.« او افزود: »مقداري کسري در مورد نيروي انساني 
وجود داشــت که خوشــبختانه با تمهيدات و توافقي که با ادارات 
کل استان ها به عمل آمده، مشکل کمبود نيروي انساني تا ابتداي 
مهرماه حل مي شــود.« وزیر آموزش و پرورش گفت: »14 ميليون 
دانش آموز از ابتداي مهر به مدرســه مي روند و یکي از برنامه هاي 
من تلفيق خانه و مدرسه است و این ترکيب کمک موثري به تربيت 
بچه ها مي کند. در این زمينه اســتدعا مي کنم همه والدین در این 
فرصت باقي مانده به مدارس فرزندانشــان ســر بزنند و از مدارس 
حمایت کنند.« حاجي ميرزایي بــا تاکيد بر اینکه منظور من لزوما 
حمایت و کمک هاي مالي نيست، خاطرنشــان کرد: »معتقدم که 
فضاي مدرسه باید فضایي شاداب، بانشاط و راحت و مناسب به ویژه 
براي دختر ها باشد و اميدواریم با کمک همه خانواده ها و مردم ایران 
بتوانيم مهر باشکوهي را برگزار کنيم.« او همچنين درباره تحصيل 
دانش آموزان پيرو ادیان دیگر تاکيد کرد: »اگر دانش آموزان اظهار 
کنند که پيروان ادیان دیگري به جز ادیان رســمي  کشور هستند 
و این اقدام آن ها به نوعي تبليغ محسوب شــود، تحصيل آن ها در 

مدارس ممنوع است.«

4 کنايه محمود صادقي به مدافعان شفافيت آراي نمايندگان
نماینده تهــران در مجلس دهــم در توئيتي نوشــت: »اگر آراي 
نمایندگان شــفاف بود آنها که در مجلس نهم برجــام را تصویب 
کردند، نمي توانستند ژســت ضدبرجام بگيرند.« محمود صادقي، 
نماینده اصلاح طلب تهران، در توئيتي به مدافعان طرح شــفافيت 
آراي نمایندگان کنایه زد.  او در توئيتر خود نوشــت: »شــفافيت 
آراي نمایندگان هم موجب پاسخگویي و هم مانع دورویي مي شود؛ 
اگر آرا شــفاف بود آنها که در مجلس نهم برجام را تصویب کردند 
نمي توانستند ژست ضدبرجام بگيرند و آن ولایي ها که چهارسال 
پياپــي لاریجاني را بر کرســي ریاســت مجلس دهم نشــاندند، 

نمي توانستند او را به خاطر برجام 20 دقيقه اي سرزنش کنند.«

5 واکنش توئيتري محسن رضايي، وزير ارشاد و کدخدايي 
به اخراج بولتون 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و ســخنگوي شوراي نگهبان 
در توئيتر خود به اخراج مشاور امنيت ملي و سياست خارجي کاخ 
سفيد واکنش نشان دادند. محسن رضایي در صفحه شخصي خود 
در توئيتر نوشــت: »وزیر امور بين الملل حزب حاکم چين گفت؛ 
آمریکا در تاکتيک ببر واقعي ولي در راهبرد ببر کاغذي اســت. به 
او گفتم: این ببر را در قفس مي کنيــم و درش را محکم مي بندیم. 
با قرباني کــردن بولتون فریب نمي خوریم.« همچنين عباســعلي 
کدخدایي، سخنگوي شــوراي نگهبان نيز به اخراج مشاور امنيت 
ملي و سياست خارجي کاخ ســفيد واکنش نشان داد. او در پيامي 
 توئيتري نوشت: »اگرچه سياست هاي خصمانه و استکباري آمریکا با 
رفتن یک نفر تغيير نمي کند، ليکن اخراج جان بولتون نشان از عدم 
موفقيت هاي سياست فشــار ترامپ دارد و اعتراف به اینکه بولتون 

جنگ طلب چشم بر واقعيت ها بسته بود.«
امروز روز خوبي براي تيم »ب« نبود. بولتون با خفت از کاخ سفيد 
اخراج شد و بنيامين نتانياهو در وســط سخنراني با ترس و تحقير 

به پناهگاه رفت. روزهاي تلخ تري در فراروي ایران ستيزان است.

6 چمران: نهايي شدن سازوکار »شوراي ائتلاف« اصولگرايان
مهدي چمران، نایب رئيس جبهه مردمي  نيروهاي انقلاب ، با اشاره 
به آخرین فعاليت هاي گروه هاي اصولگرا براي انتخابات آتي مجلس 
گفت: »سازماندهي فعاليت هاي شوراي ائتلاف در استان ها تقریبا 
در حال اتمام است. در استان تهران نيز فعاليت ها آغاز شده ولي در 
شهر تهران به علت وسعت و جمعيت زیاد هنوز به جمع بندي  نهایي 
نرسيدیم و مشــکلاتي وجود دارد.« او در پاسخ به این سوال که آیا 
براي شوراي ائتلاف جریان هاي انقلابي سخنگویي مشخص شده 
یا خير، خاطرنشــان کرد: »با توجه به اینکه تاکنون نياز به وجود 
سخنگو در شوراي ائتلاف نداشتيم، اقدامي  براي انتخاب سخنگو 
صورت نگرفته ولي با توجه به افزایش فعاليت هاي شوراي ائتلاف 
و لزوم انعکاس این فعاليت ها، احتمالا در روزهاي آینده سخنگوي 
شوراي ائتلاف انتخاب و معرفي خواهد شد.« چمران همچنين در 
پاسخ به این سوال که آیا در اســتان ها قرار است شوراي ائتلاف به 
شکل صنفي فعاليت داشته باشد، تصریح کرد: »خير. در هيچ یک از 
استان ها بنایي براي فعاليت صنفي وجود ندارد و تقریبا همه گروه ها 
نمایندگاني در شوراي ائتلاف دارند. البته برخلاف سازوکار دوره هاي 
گذشته که مجمعي در تهران درباره تمامي  حوزه هاي انتخابيه در 
اســتان ها تصميم گيري مي کرد، در  این دوره  مجامع مستقلي در 
مراکز استان ها تشکيل شده و این مجامع هستند که درباره حوزه 
انتخابيه محلي تصميم گيري مي کنند و در این مجامع نمایندگاني 
از تمامي  صنوف فعال در استان مربوطه حضور دارند.« نایب رئيس 
جبهه مردمي  نيروهــاي انقلاب درباره احتمال مــوازي  کاري در 
فعاليت هاي این جبهه با شــوراي ائتلاف گفت: »با توجه به اینکه 
شوراي ائتلاف در بسياري از استان ها ســازماندهي خاصي ندارد، 
دیگر گروه هــاي اصولگرا به ویژه جبهه مردمــي، امکانات خود در 
استان ها را در اختيار شوراي ائتلاف قرار داده اند تا سازماندهي به 

نحو احسن صورت گيرد.« 

تشکر مطهري از قوه قضائیه، هشدار وزیر آموزش و پرورش و...
  عکس نوشت

    بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از مجتمع قضایی شهید مطهری

    محمد شریعتمداری و محمدجواد آذری  جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت

    معصومه ابتکار و لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت
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     گزارش روز

     حاشیه  روز

سومین پیروزی برای 
سازمان امور مالیاتی

وزارت راه، دفاتر ثبت اسناد و املاک و سازمان 
امور مالیاتی بالاخره به توافق رسیدند تا اطلاعات 

خانه های خالی منتشر شود

ادامه ازصفحه   اول

وزیر راه در این باره گفتــه بود: »یکــی از موضوعات حوزه 
مالیاتی مربوط به زمین های بایر است. یعنی افرادی که دارای 
اراضی شهری هستند ولی برای ساخت آن اقدامی نمی کنند، 
قرار اســت با همکاری مجلس برای آن ها نیــز مالیات وضع 
کنیم. مالیات بر عایدی سرمایه بین دولت و مجلس در رفت 
و آمد است. مجری مالیات مستقیم و اخذ مالیات از خانه های 
خالی، سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی در 
این طرح مکلف است سامانه املاک و اسکان را طراحی کند 
به طوری که از طریق این سامانه، سازمان امور مالیاتی بتواند 
خانه های خالی را شناسایی و برای آن ها مالیات تعیین کند، 
هم اکنون این موضوع بین وزارت راه و شهرســازی، دولت، 
مجلس و جامعه بســیار زیاد مطرح شــده و در حال بررسی 
است. دولت و هر فردی که بخواهد بخش مسکن را مدیریت 
کند همواره به تولید مسکن و حفظ ســرمایه در این بخش 
فکر می کند. همواره نگرانی های بســیاری در حوزه مسکن 
مبنی بر خروج و تهدید سرمایه های حوزه مسکن وجود دارد. 
برخی افراد خانه های خالی را تله مالی خود قرار می دهند به 
گونه ای که با حبس منابع کشــور در حوزه مسکن مشکلات 
بسیار زیادی در این حوزه ایجاد می کنند. باید مقرراتی وضع 
شود که واحد های مسکونی خالی از سکنه، منبعی برای ارزش 
افزوده نباشــد. باید تمامی واحد های مسکونی به سرعت به 
مرحله بهره برداری برسد و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد که 
این اقدامات با اجرایی شدن طرح مالیاتی امکان پذیر می شود. 
وزارت راه و شهرسازی تنها آمار اراضی خود را در اختیار دارد 
و اطلاعات آمار جامعه و اســکان کل کشور را ندارد. اما طبق 

بررسی های انجام شده شــهرداری و اداره ثبت آمار تمامی 
اراضی کل کشور را در اختیار دارد. مقدمات اجرای این طرح 
فراهم و در قالب اجرای طرح املاک و اســکان آن ها را انجام 
داده ایم به این روش که بر اساس پایان کار ها، پروانه ساخت و 

انشعابات بتوانیم آن ها را اجرایی کنیم.«

  آمارها چه می گوید؟
طبق آخرین آمار ها سهم مسکن ملکی از ۷6.4 درصد در سال 
13۷1 به 64.3 درصد در سال 139۵ کاهش داشته است و 
متقابلًا سهم استیجار در همین فاصله زمانی از 14.۵ درصد 
به 26.2 درصد رسیده اســت. این به معنای آن است که طی 
دو دهه برخی مالکان به مستاجر تبدیل شده اند و این روند تا 
به امروز ادامه داشته است، اما چه راهکار هایی برای جلوگیری 
از این روند وجود دارد؟ و ســوال اینجاســت چرا طرح هایی 
مانند مسکن مهر نتوانست تاثیری در این روند داشته باشد؟ 
در حالی که در بســیاری از کشور ها مشــکل مسکن اساساً 
یک دغدغه اساســی به حســاب نمی آید. به نظر می رســد 
سیاست های دولت باید در حوزه مسکن تغییرات اساسی کند.

  بزرگترین مانع چیست؟
به گزارش سایت »اقتصاد 24« افشین پروین پور کارشناس 
مسکن می گوید: »مســکن به عنوان یک کالای سرمایه ای 
خرید و فروش می شود. مردم برای حفظ ارزش پول به ملک 
رو می آورند و در این شرایط است که طبق آخرین برآورد ها 
۷۰ درصد مالکیت به دســت تقاضای سرمایه ای است و تنها 
3۰ درصد از مالکیت به دست تقاضای مصرفی است. در واقع 

بیشتر مالکان کسانی هستند که خانه دوم و یا بیشتر دارند. 
طی این سال ها تقاضای سرمایه ای مسکن بیشتر شده است 
و البته به تعداد مستاجران افزوده شده است. توزیع ناعادلانه 
در بخش مسکن سبب ایجاد انحصاری شده است که قیمت 
مسکن را بالا می برد. کســی که 1۰۰ واحد مسکونی در یک 
محله دارد تعیین کننده قیمت می شود و همین باعث تورم 
در این بخش می شــود. هر کالایی در سیکل خرید و فروش 
برود باعث بالا رفتن قیمت آن می شود. هر چه جلوتر رفتیم 
انحصارگران بخش مسکن بیشتر شده اند و بقیه مستاجران 
این افراد شــده اند. دلیل اینکه در کشــور های دیگر مسکن 
دغدغه مردم نیست، این است که دولت اجازه نداده مسکن 
تبدیل به کالای سرمایه ای شود. آن ها توانستند با ابزار های 
اقتصادی کاری کنند که برخی کالا ها مانند مســکن غیر از 
حوزه مصرفی تحت مالکیت کسی قرار نگیرد. با ابزار مالیاتی 
برای خانه های دوم و سوم کاری می کنند تا برای کسی صرف 
نکند که خانه نگه دارد. اگر در تهران مالیات بر خانه های خالی 
و دوم و سوم اعمال شود قیمت خانه از نصف هم کمتر می شود 
چرا که حدود ۵۰۰ هزار خانه به بازار عرضه خواهد شــد، اما 
چه چیز مانع این اقدام می شود؟ عده ای که البته پشتوانه های 
قدرتمندی هم دارند منافع شــان در عدم اجرای این طرح 
اســت. در واقع این افراد با لابی قدرتمندی که دارند مانع از 
اجرای طرح مالیات بر مساکن خالی می شوند. سیاستگذاری 
برای مصرفی کردن مسکن کار پیچیده ای نیست، اما منافع 
عده ای قدرتمند اجازه این کار نمی دهد. ما کمبود مســکن 
در کشــور نداریم بلکه توزیع ناعادلانه است که در این راستا 

اقدامی صورت نگرفته است.«    

سال گذشته بود كه در تماس مادر گریاني با سامانه 11۰ 
پلیسي، سریعا ماموران انتظامي به محدوده اعلامي حوالي 
میدان شوش اعزام شــدند كه زن گریان به آنها مراجعه و 
عنوان داشت: امروز بعد از خرید در حال بازگشت به خانه 
بودم كه یكدفعه با جسد پســرم در حالي كه در پیاده رو 
جلوي مغازه خودمان افتاده بود روبه رو شــدم. پســرم تا 
همین دیروز صحیح و ســالم بود اما یكدفعه نمي دانم كه 
چرا جسدش در پیاده رو افتاده است و فكر مي كنم بلایي 
سرش آورده باشند چراكه ســابقه نداشت این موقع روز 
پسرم بیرون از منزل باشد. یا سر كار مي رفت یا اینكه در 

زیرزمین خانه مي خوابید. 
سریعا ماموران انتظامي به بررسي جوانب ماجرا پرداختند و 
با گرفتن اظهارات از افراد محلي متوجه شدند كه چند نفر با 
یك ماشین مرحوم را به این مكان آورده و بعد از باز كردن 
دست و پاي بســته اش همین جا رهایش كرده و رفته اند. 
با مشخص شــدن این موضوع پرونده رنگ و بوي جنایي 
گرفت و بازپرس كشیك قتل پایتخت نیز در جریان موضوع 
قرار گرفت كه با تشكیل پرونده اي در شعبه دوم دادسراي 
امور جنایي تهران، بازپرس مرادي دستورات لازم در زمینه 
رسیدگي به این پرونده را صادر كرد و در تحقیقات اولیه 
مشخص شد كه آن افراد با دستور همسر مرحوم آن روز 

او را برده بودند. 

زن مرحوم تحت بازجویي قرار گرفت و گفت: همســرم 
اعتیاد به موادمخدر داشت و با اینكه چند بار قول همكاري 
و ترك كردن داده بود به قولش عمل نمي كرد تا اینكه روز 
حادثه با شماره اي كه از فردي دریافت كرده بودم تصمیم 
گرفتم به كمپ زنگ بزنم. به آنها گفتم مورد اورژانسي است 
و پس از مدتي آنها را راضي كردم كه براي بردن شــوهرم 
به اینجا بیایند آنها نیز آمدند و من گفتم كه شــوهرم در 
زیرزمین خانه خوابیده اســت. معمولا این مواقع شوهرم 
در زیرزمین خواب بود كه مســئولان كمپ نیز سریعا به 
زیرزمین رفتند و با بستن اش او را لاي پتویش انداختند و 
بردند. بعد از آن  دیگر نه من خبر دارم و نه مي دانم كه كدام 
یك از آنها چنین بلایي را سر شوهرم آورده است. من بچه 
دارم و فكر نمي كردم كه قرار است با این كار بچه ام بي پدر 
بشــود و تنها فكر مي كردم كه قرار است یك روز شوهرم 
پاك و منزه به خانه بازگردد در حالي كه دیگر موادمخدر 

نیز استعمال نمي كند. 
با این تفاسیر تلاش هاي پلیسي براي شناسایي مسئولان 
كمپ به جریان افتــاد و به زودي همــه متهمان پرونده 
بازداشــت و به شعبه دوم بازپرسي دادســراي ناحیه 2۷ 
تهران منتقل شدند و در حالي كه سه نفر از آنها در بردن 
و انتقال متهم به كمپ مشاركت مستقیم داشتند تحت 

بازجویي قرار گرفتند. 
یكي از متهمان گفت: من هیچ كاره هستم و آن روز به من 
گفتند بیا برویم یك مورد اورژانســي را به كمپ بیاوریم 
كه خانواده اش همین الان بــا ما تماس گرفته اند. من هم 

مسئول هستم و معذور، در نتیجه سوار ماشین شدم و با 
همكارانم به آدرس اعلامي رفتم و به آنها كمك كردم كه 
دســت و پاي مرحوم را ببندند. حتي همسر مرحوم براي 
اینكه شوهرش سر و صدا نكند و در محل آبروریزي نشود 
یك پارچه آورد كه دهان مرحوم را نیز با همان بستیم. باور 
كنید همه این حرف ها تهمت است و ما قتل نكرده ایم بلكه 
نیت مان خیر بود و در میانه راه متوجه شدیم كه مرحوم 
فوت شده است. انگار كه دیگر نفس نمي كشید و تصمیم 
گرفتیم جسدش را جلوي خانه اش بیندازیم و از محل دور 

شویم چون خیلي از اتفاق ترسیده بودیم. 
در ادامه رسیدگي به این پرونده متهم اصلي نیز شناسایي 
شد كه بنابر گفته شهود ضربات اصلي منجر به فوت مرحوم 
از سوي او وارد شده بود. این فرد به بازپرس پرونده گفت: 
من بي گناه هســتم و اصلا فكر نمي كردم كه قرار است به 
این شكل گیر بیفتم. مثل گذشــته مورد اورژانسي پیش 
آمد و از آنجایي كه چنین چیزهایي براي ما طبیعي است 
تصمیم گرفتیم ســریعا اقدام به انتقال مرحوم به كمپ 
كنیم. با توجه به صحبت هایي كه همســر مرحوم كرده 
بود هر اتفاقي امكان داشت از او سر بزند و ما نیز همانطور 
كه عنوان كردم با توجه به تجربه گذشــته مي دانستیم از 
معتادان شیشــه اي هركاري بر مي آید. تصمیم به اقدام 
سریع گرفتیم و خیلي زود به محل رفتیم. من راننده بودم 
اما در بیشتر موارد دخالت مستقیم در عملیات نیز داشتم. 
با راهنمایي همسر مرحوم به پایین رفتیم كه طبق معمول 
مرحوم از ما ترسید و وقتي ما را در آنجا دید سعي كرد با 

بلند شدن از رختخواب و متواري شدن رهایي پیدا كند اما 
ما امانش ندادیم و چند ضربه اي هم این وسط رد و بدل شد 
كه من متوجه آن نشدم، بعد از آن همسر مرحوم به دلیل 
اینكه متوفي ســر و صداي زیادي مي كرد تصمیم گرفت 
دستمال بیاورد تا ما دهان مرحوم را نیز ببندیم بلكه سر و 
صدایي از او در نیاید و همسایه ها متوجه ماجرا نشوند. به 
این ترتیب او را از پله ها كت بسته بالا بردیم در حالي كه 
پتوپیچ اش نیز كرده بودیم. وقتي به بالا رســیدیم او را در 
ماشین گذاشتیم و من هم پشت فرمان نشستم. مقداري از 
راه را نرفته بودیم كه یكدفعه دیدیم مرحوم انگار صورتش 
كبود شده است. باورمان نمي شد اما او نفس نمي كشید و 
در عملیات ما خفه شده بود. ترسیدیم و از سر ترس بدون 
اینكه او را به اورژانس و بیمارستان ببریم جلوي مغازه اي 
كه نزدیك خانه شــان بود رها كردیم و متواري شدیم و از 
آنجایي كه كسي آن موقع روز بیرون نبود فكر كردیم كسي 
ما را نخواهد دید و همه فكــر خواهند كرد كه یك معتاد 

شیشه اي اوردوز كرده است. 
با محرز شدن جرم از سوي متهمان، نظریه پزشكي قانوني 
نیز مورد بررسي قرار گرفت اما در این نظریه قید شده بود 
متهمان تنها 3۰ درصد در مرگ مرحوم تقصیر داشته اند 
و در واقع بیشترین تقصیر در مرگ مرحوم را موادمخدر 
مصرفي اش در آن روز داشته است كه متهمان با متوسل 
شدن به زور و كتك زدن مرحوم و بستنش باعث تحریك او 
شده بودند و موجبات مرگ اش را فراهم کرده بودند. با این 
تفاسیر قرار جلب به دادرسي علیه متهم اصلي پرونده به 
اتهام قتل شبه عمدي و علیه بقیه متهمان نیز قرار جلب به 
دادرسي با عناوین اتهامي مختلف صادر شد. با توجه به این 
موضوع پرونده به زودي با صدور كیفرخواست در دادگاه 
كیفري استان تهران تحت بررســي قرار خواهد گرفت و 
متهمان از اعمال مجرمانه خود به دفاع خواهند پرداخت. 

می خواستند اعتیادش را ترک کنند، کشتندش!
ماجرای یک قتل عجیب و پر ابهام

شناسایی 2 سارق پرسه زن 
رئیس کلانتری 153 شهرک ولیعصر از دستگیری دو سارق زورگیر در پرسه زنی شبانه و 

کشف 15دستگاه گوشی سرقتی خبر داد. 
سرهنگ حسین عادلی در تشریح این خبر بیان داشت: ســاعت سه بامداد روز هفدهم 
شهریورماه ماموران گشت کلانتری 153 شــهرک ولیعصر هنگام گشت زنی در خیابان 
ایثار متوجه پرسه زنی موتورسواری شــدند و مدتی راکب موتورسیکلت را تحت مراقبت 
قرار می دهند. در پاسخ اســتعلام گیری مشخص شد که موتورســیکلت سرقتی بوده و 
سابقه ثبت سرقت دارد. با مشخص شدن سرقتی بودن موتورسیکلت ماموران به تعقیب 
موتورسوار پرداختند که در تعقیب و گریز صورت گرفته راکب موتورسیکلت وارد منزلی 
که در آن باز بود، شــد. با هماهنگی مقام قضایی گشــت انتظامی وارد ساختمان شده و 
علاوه بر موتورسوار، فرد دیگری را که در حال استعمال موادمخدر بود، دستگیر کردند. 
در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد 15دستگاه گوشی سرقتی، تعدادی ضبط، باند و 10 
قبضه سلاح سرد و غیره کشف شــد. هر دو متهم در بازجویی اولیه به زورگیری و سرقت 
اموال کشف شــده در 10 روز اخیر اعتراف کردند. متهمان پس از تحقیقات تکمیلی به 

مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری زوج سارق
رئیس کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس از دســتگیری زوج سارق و مالخر اموال سرقتی 

خبر داد. 
سرهنگ منصور حشمتیان گفت: ساعت چهار عصر هفدهم شهریور ماه امسال ماموران 
گشت انتظامی کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس هنگام گشت زنی در خیابان 22 بهمن 
متوجه رفتار مشکوک زن و مردی شدند که با یک دستگاه خودرو سواری پراید به آهستگی 
از کنار خودروهای پارک شده در کنار خیابان عبور می کردند. ماموران برای بررسی موضوع 
پلاک انتظامی خودرو را اســتعلام کردند که در پاسخ استعلام گرفته شده، مشخص شد 
خودرو سرقتی است و سابقه ثبت سرقت دارد. بلافاصله ماموران برای دستگیری این زوج 
سارق اقدام و موفق شدند در یک عملیات ضربتی پس از مدتی تعقیب و گریز هر دو متهم 
را دستگیر و خودروشان را مورد بررسی قرار دهند. در بازرسی از خودرو تعداد لوازم داخلی 
خودرو کشف و هر دو متهم به سرقت اموال سرقتی با همکاری یکدیگر اعتراف کردند. هر 
دو متهم به پنج فقره ســرقت اعتراف کردند و اظهار داشتند: اموال سرقتی را به مالخری 
در خیابان وفادار پس از ســرقت فروخته اند. در عملیات دیگری مالخر اموال مسروقه نیز 
دستگیر و ماموران تاکنون تعدادی از مالباختگان را شناسایی کردند. تحقیق از متهمان 

برای شناسایی سایر جرائم ادامه دارد.
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   موافقان فروش متادون 
چه مي گویند؟

1  وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مي گویند، اصلا نگران 
هیچ چیزي نباشــید. دکتر شهریار اســلامي تبار، مدیرکل دفتر 
حقوقي، بازرسي و پاسخگویي به شکایات ســازمان غذا و دارو با 
اشاره به علل نشت متادون در بازار آزاد، گفت: »پیش از این، رویه 
به این صورت بود که داروهاي ترک اعتیادي مانند متادون به مراکز 
ترک اعتیاد داده مي شــد. در اینجا گاهي مشکلاتي ایجاد و گفته 
مي شد دارو یا از طریق شرکت تولیدکننده و یا از طریق مرکز ترک 
اعتیاد به بازار آزاد نشت پیدا مي کند. بر همین اساس براي کاهش 
تخلف در این زمینه اعتقادمان بر استفاده از داروخانه هاي معین 
اســت. به این صورت که در هر منطقه و هر شهري چند داروخانه 
معین داشته باشیم که شرکت هاي تولیدکننده متادون، دارو را به 
این داروخانه ها تحویل دهند و بیماران هم از داروخانه هاي معین 

دارویشان را تهیه کنند.«
2  رئیس اداره داروخانه هاي کشور در این باره مي گوید: »بحث 
رهگیري داروي ترک اعتیاد متادون را از تولید به مصرف با همکاري 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور دنبال مي کنیم. طرح پایلوت توزیع 
متادون در داروخانه هاي دانشــگاه علوم پزشــکي شهید بهشتي 
درحال اجراست و کلینیک هاي ترک اعتیاد در مناطق زیر پوشش 
این دانشگاه داروي متادون خود را از داروخانه ها دریافت مي کنند. 
در طرح توزیع داروي ترک اعتیاد متادون در داروخانه ها بیماران 
و کلینیک هاي تــرک اعتیاد با تحویل پوکــه، داروي ترک اعتیاد 
)متادون( دریافت مي کنند. نکته کلیدي که مي تواند زمینه نشت 

متادون را به بازار قاچاق و غیر قانوني فراهم کند.«
3   سردار سعید منتظرالمهدي، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد 
مخدر مي گوید: »قصه متادون، داســتان امروز و دیروز نیست و از 
سال 13۹5 دســتگاه هاي دولتي مرتبط ازجمله وزارت بهداشت 
نسبت به این موضوع و نشــت متادون حساســیت ویژه اي پیدا 
کرده اند و طــرح واگذاري متادون به داروخانه ها هم در راســتاي 
همان حساسیت هاست. در سالیان گذشته این موضوع در جلسات 
کارشناسي وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح شده 
و خروجي این جلسات، منتج به تصویب این طرح و ابلاغ آن توسط 

رئیس جمهور شده است.«

   مخالفان فروش متادون چه مي گویند؟
1   مجتبي غالبي، رئیس کانون سراســري درمانگران اعتیاد 
کشــور مي گوید: »بیماراني که قصد ترک اعتیاد دارند درصورتي 
جذب مراکز ترک اعتیاد مي شــوند که طي روند درماني، دارو به 
آنها ارائه و از خدمات مشاوره اي، رفتاري و آزمایشات نیز بهره مند 
شــوند، حال اگر این داروها در دســترس داروخانه ها قرار گیرد، 
بیمار با مراجعه به داروخانه ها و یا مراکز غیرقانوني و قاچاق، دارو 
را دریافت مي کند و به مراکز مراجعــه اي نمي کند، درنتیجه روند 
درماني، آموزش هاي رفتاري و مشــاوره اي او تکمیل نخواهد شد؛ 

انگیزه مراجعه مددجویان کاهش مي یابد، ارتباط درماني درمانگر 
با بیمار خدشــه دار مي شــود و کمیت و کیفیت درمان اعتیاد نیز 
کاهش مي یابــد... هم اکنون تصور عموم مــردم از داروهاي ترک 
اعتیاد، آسیب زابودن است، حال اگر داروخانه ها به توزیع داروهاي 
آگونیســت بپردازند، ممکن اســت عده اي چنین تصوري داشته 
باشند که این داروها همانند سایر داروها بي ضرر یا کم ضرر هستند، 
لذا کاهش آستیگما و انگِ مصرف این داروها، مسمومیت و حتي 
مرگ و میر عده زیادي را در پي خواهد داشت. از سوي دیگر طبق 
پژوهش ها، هر معتاد طي دوره زماني مشــخص مي تواند سه نفر را 
دچار اعتیاد کند، پس اگر این افراد در مراکز تخصصي تحت درمان 
مکفي و کامل، قرار نگیرند، ممکن اســت موجب افزایش معتادان 

جامعه شوند.«
2   اکبــر ترکي، عضوکمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
مي گوید: »اگر قرار باشــد داروهاي حاوي مــواد مخدر از طریق 
داروخانه ها توزیع شود، نسخه آن باید توسط کدام مرکز یا پزشک 
نوشــته شــود؟ نحوه کنترل بر روند توزیع این نوع داروها چگونه 
صورت مي گیرد و براساس چه معیاري و در اختیار چه افرادي قرار 
خواهد گرفت؟ اگر این امکان وجود داشته باشد که هر فردي بتواند 
این داروها را از داروخانه ها تهیه کند، اقدامي  در جهت اشاعه اعتیاد 
در سطح جامعه خواهد بود، مگر اینکه افراد معتاد را شناسایي کرده 
و به آنها کارت سهمیه داده شــود تا بدون مراجعه به مراکز ترک 
اعتیاد، مواد مخدر مورد نیاز خود را دریافت کنند که در این صورت 

مراکز ترک اعتیاد چه جایگاهي خواهند داشت.«
3  همانطور کــه در ابتداي گزارش نیز گفته شــد، ســازمان 
بهزیســتي فعلا ترجیح داده اظهار نظر نکند اما مروري بر مواضع 
قبلي آن ها نشــان مي دهد که با فروش متــادون در داروخانه ها 
به شدت مخالف اند. مثلا فرید براتي، رئیس مرکز توسعه پیشگیري 
و درمان اعتیاد بهزیســتي قبلا گفته بود: »به نظر مي رسد توزیع 
متادون از سوي داروخانه ها طرحي خلاف اهدافي است که دنبال 
مي کنیم به همین دلیل باید بنشــینیم و بحث کنیم و جلســات 
کارشناسي در کمیته درمان برگزار کنیم. توزیع متادون از سوي 
داروخانه ها راه حل مناسبي نیست و با توجه به وضعیت اقتصادي 
موجود، فعلًا باید وضعیت موجود در مراکز ترک اعتیاد حفظ شود 
و انجام هرگونه تغییر، شرایط این مراکز را به جاي آنکه بهتر کند، 

بدتر مي کند.«

   سرگیجه واقعي!
قطعا شــما هم با خواندن اظهارنظرهاي بالا کاملا گیج شــده اید. 
فعلا آنگونه که مشخص اســت، مراکز ترک اعتیاد و بهزیستي که 
تا پیش از این توزیــع متادون را دراختیار داشــتند، با فروش آن 
در داروخانه ها مخالف اند اما ســتاد مباررزه با مواد مخدر و وزارت 
بهداشت بر طرح خود پافشاري کردند و فعلا توانستند اجازه فروش 
متادون در داروخانه ها را صادر کنند. اقدامي  جســو رانه اما داراي 
حواشي زیاد که کوچکترین اشتباهي مي تواند این حوزه ملتهب را 

غیر قابل کنترل  تر از قبل کند.

متادون در داروخانه هاي معتبر کشور!
از این به بعد قرار است پروسه درمان اعتیاد از توزیع داروهاي 

جایگزین جدا شود و متادون در داروخانه ها به فروش برسد

چندی پیش گزارش شاخص های ایمنی شهرهای جهان که هر دو 
سال یک بار توسط موسسه اکونومیســت تهیه و تنظیم می شود، با 
تیتر »امن ترین شــهرهای جهان کدامند؟« منتشر شد. اما موضوع 
قابل توجه در گزارش امسال حذف تهران از این لیست بود. دو سال 
پیش تهران به عنوان یکی از شــهرهای ایمن جهان در این لیست 
قرار داشت اما گویا امســال با اضافه شدن شاخص های جدید برای 
شناسایی امن ترین شهرهای جهان، تهران نتوانسته است جایگاهی 
در این لیست داشته باشد. در گزارش سال 201۹، ۶0 شهر جهان بر 
اساس 5۷معیار که ذیل چهار معیار اصلی:امنیت دیجیتال، امنیت 

بهداشتی، امنیت زیرساخت و امنیت شخصی بود، سنجیده شدند.

  امن ترین شهرهای جهان کدامند؟
امسال مقام اول تا ســوم در امنیت دیجیتال به ترتیب به توکیو، 
سنگاپور و شیکاگو رسید و واشنگتن دی سی جایگاه چهارم را در 
اختیار گرفت. شهرهای لس آنجلس و سانفرانسیسکوی آمریکا نیز 

به صورت مساوی پنجمین شهر در این شاخص هستند.
دو شهر اوســاکا و توکیو ژاپن هم به ترتیب اول و دوم در شاخص 
امنیت بهداشتی هستند و سئول مقام ســوم را دارد. آمستردام و 
اســتکهلم در اروپا نیز به صورت برابر در جایگاه چهارم قرار دارند. 
جایگاه اول و دوم شاخص امنیت زیرساخت نیز به دو شهر آسیای 
شرقی؛ سنگاپور و اوساکا اختصاص دارد. بارسلونا در اسپانیا مقام 

سوم را دارد و توکیو در جایگاه چهارم است. مقام پنجم نیز متعلق 
به مادرید اسپانیاست. ســنگاپور یک مقام اول دیگر نیز دارد که 
مربوط به شاخص امنیت فردی است. مقام های دوم تا پنجم این 
شاخص، شهرهای کپنهاگ پایتخت دانمارک، هنگ کنگ، توکیو 

و ولینگتون پایتخت و دومین شهر پرجمعیت نیوزیلند هستند.
چهار معیــار برگزیده شــده برای تهیــه این گــزارش هر کدام 
شاخص های ورودی و خروجی دارند. در جدول یک به تمامی این 

موارد اشاره شده است.
دو گمانه زنی برای حذف تهران از لیست امن ترین شهرهای جهان

محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 

تهران در گفت وگو با ایرناپلاس دلایل حذف تهران از این لیست 
را با دو فرض مطرح می کند. او می گوید: در حالی در سال 201۷، 
4۹ شاخص مدنظر این موسســه بود که تعداد این شاخص ها 
در ســال 201۹ به 5۶ شاخص رسیده اســت. برای اینکه چرا 
تهران در این لیســت حضور ندارد دو گمانه زنی وجود دارد اما 
با این حال، تعییــن علت اصلی آن نیازمند مکاتبه با موسســه 

اکونومیست است.
بوچانی می افزاید: یکی از گمانه زنی ها این است که تهران در حوزه  
شاخص های جدیدی که به ارزیابی های اکونومیست اضافه شده 
شرایط مطلوبی نداشته اســت. از جمله این شاخص های جدید، 
تاب آوری است که شهرها را از بعد ایمنی مورد سنجش و ارزیابی 
قرار داده اســت و به دلیل اینکه تهران در ایــن مورد ضعف های 

فراوانی داشته از این لیست حذف شده است.
از جمله شاخص های جدید دیگر در حوزه امنیت دیجیتال خطر 
تهدیدات محلی است. در حوزه امنیت سلامت هم شاخص جدید 

خدمات اضطراری در شهر اضافه شده است.
شاخص های امکانات حمل و نقل هوایی، شــبکه ریلی، آمادگی 
ســایبری، ظرفیت نهادی و دسترســی به منابع، بیمه حوادث، 
گســترش آگاهی در معرض خطر بودن، مرگ و میر در ترافیک 
جاده، شبکه راه ها و شبکه برق در حوزه امنیت زیرساخت اضافه 
شده اســت. در حوزه امنیت شخصی نیز دو شــاخص اثربخشی 
سیســتم عدالت کیفری و نظارت بر خطر به شاخص های امسال 

افزوده شده است.
فرض دومی که بوچانی برای حذف تهران از این لیست دارد، این 
اســت که امکان دارد اطلاعات مناســب درباره تهران در اختیار 
موسسه اکونومیست قرار نگرفته و به این دلیل، تهران حذف شده 
است. بوچانی می گوید: گمان می رود دلیل دیگر حذف نام تهران، 
ناشــی از لزوم امنیت داده و اطلاعات و در نتیجه در اختیار قرار 
نگرفتن داده و اطلاعات برای سنجش دقیق و درست رتبه ایمنی 

شهر تهران در موسسه مذکور باشد.

چرا تهران از لیست شهرهای امن جهان خارج شد؟
چند گمانه زنی از یک اتفاق غیرمنتظره

خلیل موسوی  
هفتصبح
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برنده اصلی  بازار بورس
کارگزاریهاسالانهرقمیمعادلسههزارو800میلیاردتومانبهعنوانکارمزدخریدوفروشسهامدریافتمیکنند

   کارمزد کارگزاران و شرکت بورس از 
معاملات

خرید و فروش ســهم در بورس هزینه های مخصوص 
خودش را دارد. از کارگزاری و شــرکت بورس تا ناظر 
و دولت هر کدام سهمی از معالات بورس بر می دارند. 
همین موضوع باعث می شود همیشه در خرید و فروش 
ســهام، ســرمایه گذاران مبلغی را به عنوان کارمزد 
پرداخت کنند. این کارمزد در مجموع 1.44درصد است 
که بخشی از آن به عهده خریدار سهام و بخش دیگر بر 

عهده خریدار است.
خریداران، کمتر از فروشــندگان کارمــزد پرداخت 
می کنند. چراکه خریداران نیــازی به پرداخت مالیات 
ندارند. بر اساس اصول مالیاتی، پرداخت مالیات بر عهده 
کسی است که پول می گیرد و کالا یا خدمات می فروشد. 
در اینجا هم مالیات معاملات بورسی معادل نیم درصد 
از کل ارزش معامله محاسبه شده و بر گردن فروشنده 
سهام است. علاوه بر مالیات، بخشی از ارزش معامله به 
کارمزد کارگزاری اختصاص پیدا می کند. ثبت سفارش 
و انجام معامله خرید و فروش سهام توسط کارگزار و از 
طریق کانال هایی که بین کارگزاری و شــرکت بورس 
تعریف شده انجام می شود و انتقال پول در این کانال ها 
هزینه دارد و در غالب کارمزد محاســبه می شــود. در 
هر کدام از معاملات خرید و فروش ســهام در بورس، 
0.38درصد ارزش معامله به عنــوان کارمزد کارگزار 
خریدار و 0.38درصــد ارزش معامله به عنوان کارمزد 
کارگزار فروشنده کم می شود و هر کدام از کارگزاری ها 

سهم خودشان را از این نقل و انتقال پول برمی دارند. 
کارمزد معاملات بورس به کارگــزاری و مالیات ختم 
نمی شود. خود شــرکت بورس هم بخشــی از مبلغ 
مورد معامله در بــورس را برای خــودش برمی دارد. 
کارمزد شــرکت ســپرده گذاری از هر معامله حدود 
0.03درصد اســت کــه 0.018درصــد آن بر عهده 
فروشــنده و 0.012درصد آن برعهده خریدار است. 
مدیریت فناوری هم از هر معامله 0.025درصد کارمزد 
می گیرد کــه 0.025درصد آن بر عهده فروشــنده و 
0.01 درصد آن بر عهده خریدار است. سازمان بورس 
برای نظارت بر معاملات متحمل هزینه می شود و این 

هزینه را با دریافت کارمزد از معاملات جبران می کند. 
حق نظارت ســازمان بر معاملات بازار بورس معادل 
0.06درصد اســت که نیمی از آن بر عهده خریدار و 
نصف دیگر بر عهده فروشنده است. البته این کارمزد 
در معاملات فرابورس کمتر است. تنها تفاوت کارمزد 
معاملات بورســی و فرابورســی همینجاست که حق 
نظارت سازمان در بازار فرابورس یک صدم درصد کمتر 
است. فرابورس برای نظارت بر معاملات 0.02درصد از 
خریدار و 0.03درصد از فروشنده کارمزد می گیرد که 

جمعا می شود 0.05درصد. 
اگر همه درصدهای کارمزد و مالیات را با هم جمع کنیم 
می بینیم در یک معامله خرید و فروش ســهام حدود 
1.44درصد کارمزد دریافت می شود که 0.975درصد 
آن بر عهده فروشنده و 0.464درصد آن بر عهده خریدار 
است. شاید به نظرتان این درصدها ارقام خیلی کمی 
هستند، اما وقتی پای معاملات میلیونی به میان بیاید 
متوجه تاثیر زیادی این اعداد و ارقام خواهید شــد. با 
توجه به اینکه هر معامله جمعا یک و نیم درصد کارمزد 
دارد، با خرید هر سهم باید از سود حداقلی 1.5درصدی 
مطمئن باشید. چرا که اگر یک ســهم را هزار تومان 
بخرید و هزار و 15تومان بفروشید، عملا هیچ تغییری 
در سرمایه شما ایجاد نشــده و کل سودتان مشمول 

پرداخت مالیات و کارمزد شده است. 
خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن هم مثل دیگر 
ســهم ها بازار بورس و فرابورس کارمــزد دارد. البته 
کارمزد خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن پایین تر 
است. در خرید و فروش اوراق مسکن خبری از مالیات 
نیســت. همچنین کارمزد شرکت ســپرده گذاری، 
کارمزد مدیریت فناوری و حق نظارت سازمان، همگی 
به صورت یکســان بین خریدار و فروشــنده تقسیم 
می شــوند و جمع آنها به 0.18درصد می رسد. در این 
بین کارگزاری ها بیشترین کارمزد را می گیرند. طوری 
که کارگزار خریدار برای خرید اوراق تسهیلات مسکن 
مبلغی معادل 0.4درصد و کارگزار فروشــنده مبلغی 
معادل 0.15درصد کارمــزد می گیرد. این مورد باعث 
می شود برعکس خرید و فروش سهام، این بار خریدار 
کارمزد بیشتری نسبت به فروشــنده پرداخت کند. 

در معاملات خرید و فروش اوراق تســهیلات، کارمزد 
خریدار 0.49درصد و کارمزد فروشــنده 0.24درصد 
است که جمعا 0.73درصد از ارزش معاملات را به خود 

اختصاص می دهد.

   درآمد کارگزاری ها و شرکت بورس از 
معاملات روزانه

اگر بخواهیم درآمد کارگزاری ها از کارمزدی که دریافت 
می کنند را محاسبه کنیم، می توانیم از حجم معاملاتی 
که روزانه در بازار بورس اتفاق می افتد اســتفاده کنیم. 
هر روز در بورس حدود هزار میلیارد تومان ســهام در 
بین ســرمایه گذاران جابه جا می شــود. برای مثال در 
مرداد ســال 98 بورس در 21 روز کاری فعال بود و در 
این 21 روز، ارزش معاملات بازار بــه 20هزار میلیارد 
تومان رســید. با توجه به اینکه همه معاملات شــامل 
1.439درصد کارمزد می شــود، می توان نتیجه گرفت 
که فعالان بازار بورس روزانــه رقمی حدود 14میلیارد 
و 390میلیون تومان کارمزد پرداخت می کنند. از این 
رقم، حدود پنج میلیارد تومــان مالیات به خزانه دولت 

می رود. ناظر بــرای حق نظارت حــدود 600میلیون 
تومان و شرکت سپرده گذاری و شرکت بورس هر کدام 
به ترتیب 300 و 640میلیون تومان کارمزد می گیرند. 
همچنین بایــد 250میلیون تومــان کارمزد مدیریت 
فناوری را هم به این ارقام اضافــه کنید. در آخر حدود 
هفت میلیارد و 600میلیون تومان نصیب کارگزاری ها 
می شود. تعداد کارگزاری ها بر اساس آخرین اطلاعات 
اداره آمار بورس، 105 عدد است و با این حساب می توان 
نتیجه گرفــت کارگزاری هــا به طور متوســط روزانه 
76میلیون تومان صرفا از کارمزد معاملات تالار بورس 
درآمد به جیب می زنند. اگر تعداد روزهای کاری در هر 
ماه را به طور متوســط 22روز در نظر بگیریم، می توان 
نتیجــه گرفت که هر ســال کارگزاری هــا در مجموع 
رقمی حدود دو هزار میلیارد تومــان از معاملات تالار 
بورس درآمد دارند. باید توجه داشــته باشید که درآمد 
کارگزاری های بورس محدود به کارمزد نیســت و خود 
کارگزاری ها با انجام معاملات درآمدهای کلانی از بازار 
بورس خواهند داشــت. مجموع کارمزد و مالیاتی که 
ســالانه معامله گران بازار بورس پرداخت می کنند به 

رقمی حدود  سه هزار و 800 میلیاردتومان می رسد.

   کارمزد کارگزاری ها ثابت است، خدمات 
فرق می کند

شــاید این ســوال برایتان پیــش بیایــد وقتی همه 
کارگزاری ها کارمزد ثابتی برای هــر معامله دریافت 
می کنند، چه فرقی می کند که بــرای خرید و فروش 
سهام سراغ کدام کارگزاری برویم؟ پاسخ این سوال در 
خدمات کارگزاری ها است. کارگزاری ها شرایطی مشابه 
بانک ها دارند. نرخ سود و کارمزد بانک ها هیچ تفاوتی 
با هم ندارد و آنچه بانک ها را از هــم متمایز می کند، 
خدماتی است که به مشتریانشان ارائه می کنند. یک 
بانک ممکن اســت اینترنت بانک قوی داشته باشد و 
یک بانک دیگر خدمــات متنوعی روی همراه بانک به 
مشتریانش ارائه کند. کارگزاری ها هم به همین شکل 
با خدمات جذابی که به مشتری ارائه می کنند، در پی 
جذب آنها هســتند. یکی از مهمترین خدمات، ایجاد 
امکان معاملات بــر خط یا به زبــان خودمان، آنلاین 
اســت. رتبه بندی کارگزاری ها نزد شرکت بورس، بر 

اســاس تعداد معاملات بر خطی که توسط مشتریان 
انجام شده، بررسی می شود. تا دو سال پیش اداره آمار و 
اطلاعات بورس هر ماه گزارشی از عملکرد کارگزاری ها 
برای شفافیت منتشــر می کرد، اما دیگر خبری از این 
گزارش ها نیست. همین مورد یکی از دلایلی است که 
اهمیت سیستم معاملات بر خط هر کارگزاری را نشان 
می دهد. خودتان را جای یک سرمایه گذار بگذارید که 
با استرس تمام در حال پیگیری سهام مورد نظر خود 
است و به دنبال فرصتی برای خرید و فروش نشسته، اما 
در یک لحظه سیستم معاملات بر خط کارگزاری قطع 
می شود. اینجاست که به اهمیت خدمات کارگزاری پی 
خواهید برد. کارگزاری ها علاوه بر این خدمات، بعضا 
مشتریانشان را در خرید سهام راهنمایی می کنند. برای 
آنها کلاس مشاوره و آموزش تحلیل بورس می گذارند 
که می تواند در سودآوری معاملات بورس تاثیر زیادی 
داشــته باشــد. همچنین بعضی از کارگزاری ها برای 
جذب مشتری، هر هفته به آنها یک سبد سهام پیشنهاد 
می کنند که مشتریان با خرید آنها به احتمال زیاد سود 

خواهند کرد.  

گروه بازار | کارمزد معاملات در بازار بورس از آن اعداد و ارقامی است که در نگاه اول شاید خیلی جزئی به نظر برسد. کسی که در بورس یک میلیون تومان سهام خرید و فروش می کند، نهایتا 14هزار تومان کارمزد پرداخت می کند، اما وقتی کمی نگاهمان را بزرگ تر کنیم، با یک حساب و کتاب سرانگشتی می توان نتیجه 
گرفت که کارگزاری ها و شرکت بورس روزانه رقمی حدود 14میلیارد تومان از سهامداران کارمزد و مالیات می گیرند. نصف این رقم نصیب کارگزاری ها و نصف دیگر نصیب شرکت بورس و خزانه دولت می شود. با این همه نکته قابل توجه تداخل هایی است که چند وقت یک بار گریبانگیر سرمایه گذاران بازار بورس می شود. 
همین شنبه گذشته در عرضه اولیه بورس شاهد ایجاد اختلال در هسته معاملات بودیم و این اتفاق  در حالی می افتد که ارقام کارمزد روزانه در این بازار به میلیاردها تومان می رسد. در این گزارش سراغ کارمزد و مالیات معاملات خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در بورس و فرابورس رفته ایم و بررسی کرده ایم که هر کدام 

از کارگزاری ها و ناظران بازار بورس چه درآمدهایی از معاملات بازار بورس دارند. معاملاتی که ارزش روزانه آنها به طور میانگین حدود هزار میلیارد تومان است. 
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رقم صرفه جویی با حذف قبض های کاغذی
وزیر نیرو می گوید هزینه های چاپ قبوض کاغذی سالانه 
حدود ۳۰۰میلیارد تومان می شود که با حذف آن ها این 
رقم صرفه جویی می شود. به گفته رضا اردکانیان درحال 

حاضر قبض مشترکان برق حذف شده و به زودی این برنامه 
برای قبض آب نیز اجرا می شود. او با تاکید بر اینکه با حذف 

قبض های کاغذی بنا نداریم افراد شاغل در این بخش ها را از 
کار بیکار کنیم، اعلام کرد شرکت توانیر از محل صرفه جویی 
در هزینه قبض های کاغذی، قصد دارد امسال ۱۰۰هزار بسته 

نوشت افزار در میان دانش آموزان نیازمند توزیع  کند.

شاخص بورس رشد کرد
شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی هفته سه هزار و 

۱۹۸واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۹۹هزار و ۹۳۰واحدی قرار 
گرفت. پتروشیمی فارس، پالایش نفت تهران، ملی صنایع مس 
ایران و بانک پاسارگاد هر کدام به ترتیب ۳۰۶، ۲۰۷، ۲۰۴ و 
۱۳۵واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار سهام داشتند 
و در طرف مقابل پالایش نفت بندرعباس ، گسترش نفت و گاز 
پارسیان و توسعه منابع و فلزات و گروه مپنا هر کدام به ترتیب 

با ۸۱، ۶۴، ۵۷ و ۴۶واحد تاثیر کاهشی شاخص را از رشد 
بیشتر بازداشتند.

علت اصلی کاهش قیمت  موز
رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش پنج هزار تومانی قیمت موز در 
طول هفته گذشته خبر می دهد. به  گفته مصطفی دارایی نژاد به دلیل 
ایام محرم تقاضا برای این میوه کاهش یافت تا قیمت آن در میدان 
مرکزی تره بار به کیلویی ۱۰هزارتومان برسد. خیار گلخانه ای  و 

گوجه فرنگی نیز در هفته گذشته به ترتیب هزار و ۵۰۰تومان و هزار 
تومان ارزان شدند. قیمت فعلی سیب زمینی در بازار مرکزی بین سه 
تا سه هزار و ۵۰۰تومان است و پیاز بین دو هزار و ۵۰۰تومان تا سه 

هزار تومان فروخته می شود. هندوانه با بیشترین میزان کاهش در 
میدان مرکزی کیلویی ۳۰۰تومان فروخته می شود.

  اقتصاد به زبان ساده

اثر تردیدناپذیر اخراج ناگهانی جان  بولتون بر زندگی معمولی مردم در ایران 
مردی که جنگ دوست داشت رفته است و این خبر در روز شنبه می تواند قیمت دلار، طلا و سکه را کاهش دهد

مظنه سوئیت هاي نقلي در بازار اجاره مسکن
سوئیت ها به دو شکل مبله و غیرمبله اجاره داده مي شوند؛ نمونه هاي مبله محبوبیت 

بیشتري دارند چون به عنوان مستاجر دیگر نیازي به اسباب کشي ندارید

۳۰۰۵۳۱۹۸
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قیمت انواع آلایش گوسفندی و گوساله بسته بندی
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گوساله
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دل و قلوه

جگر سیاه

کله پاچه دست کامل

پاچه چهار تایی

مغز سه تایی
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فروش 11هزار و 650

12هزار و 805

14هزار و 355

سه هزار و 170

دو هزار و 20

چهار میلیون و 120هزار

چهار میلیون و 100هزار

دو میلیون و 170هزار

یک میلیون و 360هزار

412هزار و 300

جدول قیمت طلا و ارز

دلار

یورو

پوند

درهم امارات

لیر ترکیه

تمام سکه جدید

تمام سکه قدیم

نیم سکه

ربع سکه

گرم طلای 18 عیار

خرید 11هزار و 550

12هزار و 655

14هزار و 155

سه هزار و 150

دو هزار

چهار میلیون و 30هزار

سه میلیون و 970هزار

دو میلیون و 70هزار

یک میلیون و 260هزار

----

جان بولتون؛ مردی که نمی توانست عصبانیتش را از برجام 
پنهان کند و بســیاری او را سرســخت ترین حامی جنگ 
می دانستند، برکنار شــده اســت. برکناری بولتون را باید 
شکست آشکار سیاست فشار حداکثری علیه ایران ارزیابی 
کــرد و در کنار آن بد نیســت بدانید از همین حالا شــاهد 
نتایج قابل توجه اقتصــادی در مناســبات جهانی خواهیم 
بود. به گــزارش خبرآنلاین پس از برکنــاری بولتون ریزش 
قیمت نفت نیز آغاز شده که می تواند دیگر عضو تیم B یعنی 
بن ســلمان را با فشــاری مضاعف روبرو کند. او و کشورش 
نسبت به رشــد درآمدهای نفتی امیدوار بودند اما حالا باید 
خود را آماده مواجهه با نفت ارزان تر کنند. فشار حداکثری 
علیه ایران بــا ابزار نفت، نه عربســتان را بــه توفیقی برای 
ســهم گیری بالاتر از بازارهای جهانی نفت رساند و نه پول 
بیشتری را سرازیر خزانه این کشــور کرد. حالا نفت آماده 
ورود به کف کانال 60دلار می شــود چرا کــه بلومبرگ از 

عقب نشینی قیمت ها تا محدوده 61 دلار خبر می دهد.
برکناری جــان  بولتون تنهــا وضعیت عربســتان را تغییر 

نمی دهد؛ راند پال، ســناتور جمهوری خواه آمریکا می گوید 
تهدید جنگ در سراســر جهان با رفتن جان بولتون از کاخ 
ســفید به طور مشــهودی کاهش پیدا می کند. بااین حال 
اســتیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریــکا در کنفرانس 
خبری مشترکی با مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در 
پاســخ به خبرنگاری که درباره تاثیر برکناری جان بولتون 
از مقام مشــاور امنیت ملی آمریکا روی سیاست های ایالات 
متحده علیه جمهوری اسلامی سوال پرسیده بود، جواب داد: 
من، وزیر امورخارجه و رئیس جمهور به اعمال کمپین فشار 
حداکثری علیه ایران پایبندیم امــا واقعیت نقش ایران در 
بازار نفت و تداوم صادرات نفت ایران به رغم فشار حداکثری 
نشان از آن دارد که سیاســت های آمریکا در عمل می تواند 

دستخوش تغییراتی جدی شود.
فایننشــیال پســت نیز در گزارشــی تاکید کــرد ناوگان 
نفتکش های ایران باوجــود تحریم های آمریــکا همچنان 
در حال فروش نفت در اقصی نقاط جهان هســتند و آنها با 
خاموش کردن ســیگنال های مکان یابی عمــلا به معمایی 

جدید در بازار جهانی بدل شده اند. 
به شــکل همزمان بازارهای جهانی طلا و ســهام نیز آماده 
تطبیق خود با شرایط تازه هســتند. قیمت طلا در بازارهای 
جهانی روز گذشــته برای چهارمین روز متوالی کاهش پیدا 
کرد تا بســیاری پیش بینی کنند این روند با تحولات جدید 
سیاسی همچنان تداوم داشــته باشد. برخی فعالان بازار در 
ایران اعتقاد دارند تطبیق پذیری بازار داخلی با تحولات رخ 
داده از روز شنبه آغاز خواهد شد چرا که تعطیلات عاشورا و 
تاسوعا و تعطیلی بازار طلا به منظور عزاداری ها باعث شده 

اثرپذیری بازار کاهش پیدا کند. 
بازار ارز به واسطه اعمال سیاست های تدوین شده از سوی 
بانک مرکزی در ثباتی نســبی به سر می برد و قیمت ها فعلا 
در کانال 11هزار تومان درجا می زنند. پیش بینی بســیاری 
از فعالان بازار ارز و طلا در ایران این اســت که تخلیه روانی 
بازار ارز از روز شــنبه و بر اثر اتفاقات سیاسی جدید سرعت 
خواهد گرفت و سیاســت های بانک مرکزی در این راستا با 

تاثیرگذاری بالاتری روبرو خواهد شد.

فصل اجاره هفته آینده به  شکل رسمي  تمام مي شود اما فایل هاي مربوط 
به خانه هاي نقلي یا آنهایي که در اصطلاح بازار »سوئیت« نام گرفته اند، 
همچنان رونق خود را حفظ مي کنند. در سال هاي اخیر و با رشد قیمت 
اجاره بها، اســتقبال از ســوئیت ها افزایش پیدا کرده و ایــن واحد ها در 

کلان شهر ها به خصوص شهر تهران رونق بسیار زیادي دارند. 
  ویژگي سوئیت ها چیست؟

ســوئیت از یک  هال کوچک به اضافه آشپزخانه و ســرویس بهداشتي 
تشکیل شــده اســت که معمولا در متراژ هاي 16متر تا 40متر ساخته 
مي شود. البته شاید بتوان متراژ هاي بزرگتر از این هم پیدا کرد. سوئیت ها 
به دلیل کوچکي و ارزاني، زودتر از ســایر واحد ها اجاره داده مي شــوند؛ 
هرچند که ممکن اســت به نســبت متراژ ي که دارند گران تر از ســایر 
واحد هاي موجود در همان محله باشــند، اما تقاضاي بالا موجب شــده 
که مالکان قیمت هاي گران تري را نسبت به واحد هاي بزرگتر براي این 

آپارتمان ها تعیین کنند.
سوئیت ها به دو شکل مبله و غیرمبله اجاره داده مي شود. به طور طبیعي 
آپارتمان هاي مبله طرفدار بیشــتري دارد، زیرا مستاجر دیگر نیازي به 
اسباب کشي یا خرید وسایل ندارد. از این رو، سازندگان براي ساخت املاک 
کلنگي متراژ کوچک، اقدام به ساخت سوئیت مي کنند که علاوه بر قیمت 
طرفدار بیشتري هم دارد و مستاجران زیادي را به سمت خود مي کشاند.

 مظنه بازار سوئیت ها
امســال یک ســوئیت 30متري در خیابان جیحون تهــران را در ازاي 
پنج میلیون تومان پول پیــش و ماهانه یک میلیــون و 100هزار تومان 
آگهي کرده اند. تنها ویژگي این واحد سرویس بهداشتي مستقل است! در 
شهرري، نزدیک حرم شاه عبدالعظیم یک نفر چند سوئیت مبله با تمامي  
امکانات دارد که آن ها را به شکل روزانه کرایه مي دهد؛ یک طور هایي شبیه 
هتل است. اگر کسي بخواهد در آن ها ســاکن شود باید روزي 250هزار 
تومان پول بدهد. در ماه مي شــود هفت میلیون و 500هزار تومان که با 
اجاره یک خانه لوکس در بالاي شهر برابري مي کند. تنها شرط مالک براي 

زوج ها ارائه کارت  ملي و شناسنامه است.
در زیبادشــت دهکده المپیک یک مورد ســوئیت 35متري وجود دارد 
که 30میلیون پول پیش و ماهي یک میلیــون تومان اجاره برایش طلب 
کرده اند. شرط اجاره سوئیتي با همین متراژ در شهرک غرب، 10میلیون 
پول پیش و ماهیانه دو میلیون و 700 هزار تومان است. کسي که قرار است 
در آن ساکن شود باید قید پارکینگ و انباري را بزند، اما در عوض واحدي 

نسبتا شیک و حتي نیمه مبله به دست مي آورد.
در خیابان آزادي هم موردي 40متري وجود دارد. یک ســوئیت فلت با 
سالني به شکل L که ماهیانه یا هفتگي اجاره اش مي دهند. در حالت اول 
باید ماهي دو میلیون و 500هزار تومان پــول بدهید و در حالت هفتگي 

اجاره آن مي شــود یک میلیون و 200هزار تومان و دیگر خبري از پول 
پیش نیست.

یک ســوئیت 38متري هم در چهارراه ولیعصر آگهي شده است. ودیعه 
آن را 48میلیون و اجاره ماهیانه را 950هــزار تومان ذکر کرده اند. واحد 
در طبقه چهارم قرار دارد، اما در ساختمان خبري از آسانسور نیست. در 
سمت پونک رقم ها مقداري کاهش پیدا مي کنند. مثلا رقم مورد نیاز براي 
اجاره سوئیتي 40متري در این منطقه را 20میلیون پول پیش و پرداخت 

ماهیانه یک میلیون و 500 هزار تومان ذکر کرده اند.
سوئیت ها در شمال شــهر تهران وضعیت کاملا متفاوتي پیدا مي کنند. 
ریخت و قیافه شان شیک مي شود و قیمت شان بالا مي رود. مثلا در خیابان 
ظفر به موردي 30متري برخورد مي کنیم که تمام وسایل مورد نیاز یک 
زندگي را در خود جاي داده است. به توافق رسیدن با صاحبخانه 30میلیون 
پول پیش و ماهي دو میلیون و 500هزار تومان اجاره مي خواهد. ســر و 
وضع واحد انصافا خوب است، اما نباید توقع زیادي از وسایل داشته باشید.

در قیطریه حتي اوضاع مي توان ترسناک شود. مالک یک سوئیت 30 متري 
واقع در طبقه پنجم یک ساختمان پنج طبقه که تنها آسانسور و انباري را 
در اختیارتان مي گذارد، از مســتاجر توقع دارد 20میلیون پیش و ماهي 

سه میلیون و 800هزار تومان اجاره بدهد.
پول پیش مــورد نیاز براي ســوئیتي 50متري در محله ســعادت آباد، 
100میلیون تومان اســت. بله! دقیقا 100میلیون تومــان که تازه باید 
ماهي 800هزار تومان هــم اجاره بدهید. در قیطریه واحدي مشــابه از 
نظر متراژ وجود دارد. این یکي ظاهر شیک تري دارد. کاملا مبله است و 
مي توان متوجه شد وسایل آن را با وسواس زیادي انتخاب کرده اند. واحد 
به شکل فلت طراحي شده؛ یعني اتاق خواب ندارد. ساختمان چهارطبقه و 
تک واحدي است و شما باید در طبقه سوم مستقر شوید. امکانات آن کامل 
است، هم پارکینگ دارید، هم آسانســور و هم انباري، اما تنها به خانواده 
دونفره یا خانم مجرد اجاره اش مي دهند. فکر مي کنید در ازاي چقدر پول؟ 

50میلیون تومان پیش و ماهي چهار میلیون و 500 هزار تومان اجاره!
آخرین مورد واحــد 43 متري فلت واقع در میدان الف زعفرانیه اســت. 
برایش 50میلیون پیش و ماهي چهار میلیــون و 200 هزار تومان اجاره 
تعیین کرده اند. بــا توجه به آمار هــاي اقتصادي که مي گویند ســهم 
بخش مسکن از هزینه هاي زندگي ماهیانه افراد حدود 50درصد است، 
مستاجران این ســوئیت هاي کوچک باید حداقل ماهي هشت میلیون 
تومان درآمد داشته باشند! اگر به عنوان صاحبخانه سرتان توي حساب و 
کتاب باشد، قطعا مي دانید با چهارمیلیون تومان اجاره و 50میلیون پول 
پیش، همین حالا گزینه هاي زیادي در بازار وجود دارد که انتخاب آن ها 
منطقي تر به نظر مي رسد. باور کنید براي خودتان مي گوییم، چون ممکن 

است سوئیت شیک شما خالي بماند.

   بازارگردي

    کارمزد و مالیات برای خرید و فروش سهام به ارزش یک میلیون تومان در شرکت بورس/فرابورس
تسهیلات مسکنسهام فرابورسیسهام بورسیعنوان کارمزد

جمعفروشخریدجمعفروشخریدجمعفروشخرید

سه هزار و 800 کارمزد کارگزاری
تومان

سه هزار و 
800تومان

هفت هزار و 
600تومان

سه هزار و 
800تومان

سه هزار و 
800تومان

هفت هزار و 
600تومان

پنج هزار و هزار و 500تومانچهار هزار تومان
500تومان

کارمزد شرکت بورس/
فرابورس

800تومان400تومان400تومان640تومان320تومان320تومان640تومان320تومان320تومان

کارمزد شرکت 
سپرده گذاری

800تومان400تومان400تومان300تومان180تومان120تومان300تومان18تومان120تومان

صفرصفرصفر250تومان150تومان100تومان250تومان150تومان100تومانکارمزد مدیریت فناوری

200تومان100تومان100تومان500تومان300تومان200تومان600تومان300تومان300تومانحق نظارت سازمان

صفرصفرصفرپنج هزار تومانپنج هزار تومانصفرپنج هزار تومانپنج هزار تومانصفرمالیات

چهار هزار و 640 جمع
تومان

9هزار و 
750تومان

14هزار و 
390تومان

چهار هزار و 
540تومان

9هزار و 
750تومان

14هزار و 
290تومان

دو هزار و 4900
400تومان

هفت هزار و 
300تومان
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شرکت ریویان یک سرمایه گذار تازه را به پروسه تولید خود افزوده است. طبق ادعای اتوموتیونیوز، این شرکت آمریکایی 
اخیرا با دریافت 350 میلیون دلار از سوی گروه رسانه ای کاکس پروسه تولید باتری های خود را جدی تر دنبال می کند. 
پیش تر دو شــرکت فورد و آمازون به ترتیب 500 و 700 میلیون دلار در این شــرکت ســرمایه گذاری کرده بودند.

داستان غم انگیز ما و آذر
رنو آرکانا در حالی اختصاصا برای بازار ایران 

طراحی شده که به دلیل ممانعت خودروسازان 
داخلی از سرمایه گذاری رنو در ایران، فعلا در 

روسیه تولید می شود
هفت صبح| داستان افشاگری همکار ایرانی رنو درباره کارشکنی های نیروهای داخلی 
و کوچ موقت رنو به روسیه شاید مســئله جالبی برای انتقاد از دخالت های دولتی در 
صنعت خودرو باشد اما قطعا داستان تازه ای نیست. بیوک علیمرادلو که قبلا در جریان 
انعقاد قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی ایران )ایدرو( با هفت صبح گفت وگو 
کرده بود، اخیرا در گفت وگو با تلویزیون اینترنتی اکو ایران جزئیات تازه ای از سرانجام 
قرارداد  یك میلیارد دلاری این شرکت فرانسوی با سرمایه گذاری دولتی و خصوصی 
ایرانی فاش کرده که بررسی جنبه های مختلف آن نشان از یک کارشکنی سازمان یافته 
برای ممانعت از تثبیت جایگاه رنو در صنعت خودروســازی ایران دارد. رئیس سابق 
شرکت رنو پارس و از قطعه سازان قدیمی کشور با اشاره به ابعاد مختلف این ماجرا، از 
تداوم تمایل رنو برای حضور در صنعت خودرو ایران گفته است. بیوک علیمرادلو که 
ارتباطات نزدیکی با گروه رنو دارد، در گفت وگو با تلویزیون اکو ایران اعلام کرده هیات 
مدیره رنو از مدت ها قبل روی سرمایه گذاری در ایران جهت تبدیل کشورمان به هاب 
صادراتی خود در خاورمیانه تمرکز دارد. اتفاق  بزرگی که به دلیل فضای داخلی کشور 
در نهایت اجازه نیافت عملیاتی شود  اما آیا این اولین باری است که جریان انحصارطلب 
موجود در صنعت خودروسازی اجازه ورود نیروهای جدید را با هدف صادرات خودرو 

از کشور نمی دهد؟

  این اولین بار نیست!
نکته ای که این بین البته فراموش شــده، چندین و چند پروژه دیگری اســت که در 
صنعت خودرو ایران به همین دلیل به گل نشست و جریان مذكور اجازه نداد صنعت 
خودروســازی ایران  به یک صادرکننده بزرگ در کشــور تبدیل شود. خودروسازی 
کیش )سیناد(، پروتون، فیات، پژوســیتروئن، خود رنو و برندهای تجاری مشهور از 
شرکا یا گروه هایی بودند که با هدف تولید محصولات مشترک و پیشرو جهت صادرات 
از خاک ایران وارد بازار کشور شــدند اما در نهایت راهی جز خروج از صنعت خودرو 
کشور نیافتند. مصداق بارز این ادعا وضعیتی اســت که برای خودروسازی زاگرس و 
ایده خودرو مشترک ایران و مالزی شکل گرفت و هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. 
پروژ های تندر و ایکاپ هم از ابتدا با همین طرح و نقشه شکل گرفتند ولی در نهایت 

به گل نشستند. 
  درباره آذر چه می دانیم؟

از حدود چند ماه قبل، کمپانی رنو اقدام به معرفی محصول جدید خود به نام آرکانا در 
بازار روسیه كرده است. خودرویی که در اصل آذر نام دارد و توسط شخص لورنس ون 
دن آکر سرطراح گروه رنو در دپارتمان طراحی این برند خلق شده است. این خودرو 
که اکنون در کشور روسیه و ســایت آفتو وراموس در حال تولید است، گویا قرار بوده 
در ایران و با هدف جذب خریداران جدید تولید و عرضه شــود امــا ممانعت جریان 
انحصارطلب حاضر در صنعت خودرو باعث شد تا این محصول نتواند در سایت بن رو 
ساوه تولید شود. رنو هم که متوجه ناتوانی خود برای ورود قوی تر و مستقل به صنعت 
خودرو ایران شد، پس از ترک ایران، آذر را در نمایشگاه 2018 مسکو موتور شو معرفی 

کرده و به سرعت روی خط تولید برده است. 
آرکانا که حدود 4.4 طول دارد، در فرم بدنه کلیاتی که قبلا در ب.ام.و ایکس4 دیده 
بودیم را ارائــه می کند؛ ضمن اینکه پوزه خودرو کاملا شــبیه   رنو کپچر 2019 بوده 
و طرح کابین هم به شدت به داشبورد و اتاق داســتر 2018 شباهت دارد. در اصل با 
ورود به داخل کابین، همان طراحی را می بینیم که پیشــتر در سایر محصولات رنو و 
داچیا مورد استفاده قرار گرفته. در تریم اســتاندارد، یک نمایشگر 8 اینچی در مرکز 
داشبورد قرار گرفته و تهویه مطبوع اتوماتیک، گرمکن صندلی ها و سنسورهای پارک 
از دیگر ویژگی های آن هستند. حجم فضای بار آرکانا 508 لیتر است که با خواباندن 

صندلی های عقب به 1333 لیتر می رسد.
موتور به کار رفته در رنو آرکانا هم نسخه ارتقایافته موتور 1200سی سی کپچر است 
که با حجم دقیق 1.3 لیتر با کمک توربوشارژر قادر به تولید 150 اسب بخار است. آذر 
یا آرکانا که قدرت موتور را به وســیله جعبه دنده سی وی تی مخصوص رنو-نیسان با 
نام X-Tronic به چرخ ها هدایت می کند، توانایی حرکت با دو چرخ جلو   یا هر چهار 

چرخ را داشته و در روسیه قیمتی 22 هزار دلاری یعنی 250 میلیونی دارد.

قیمت  سدان های کارکرده چینی)قیمت ها بر حسب تومان(قیمت  وانت بارهای کوچک شهری)قیمت ها بر حسب تومان(قیمت لیفان 620 مدل 94 )قیمت ها بر حسب تومان(قیمت گران ترین خودروهای تولید داخل  )قیمت ها بر حسب تومان(

حجم موتور مدل  قیمت ردیف
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474 میلیون

167 میلیون

373 میلیون

335 میلیون

298 میلیون

293 میلیون
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1600 توربو

1600 توربو
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سوزوکی ویتارا فول مدل 97

دنا توربو پلاس  مدل 97

مزدا3 تیپ4 مدل 97

سیتروئن سی3  فول
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360 میلیون

755 میلیون

272 میلیون

345 میلیون

189 میلیون

270 میلیون

106 میلیون

189 میلیون

93.5 میلیون

77 میلیون

43 میلیون

54 میلیون

پیکاپ آمیکو دوکابین آسنا

تویوتا هایلوکس 2016 دوکابین فول

فوتون تونلند دوکابین بنزینی

ایسوزو دی مکس 1394 دوکابین

ریچ دوکابین 

کاپرا 2 دوکابین

رنو تندر پیکاپ مدل96 کارکرده

گریت وال وینگل 1395 

دودیفرانسیل

مزدا کارا دو کابین

زامیاد زد24 بنزینی

پراید 151

2400

2700

2400

3000 دیزلی

2400

2400

1600

2400

2000

2400

1300

1700

وانت آریسان

چانگان ایدو 2015

جیلی امگرند سدان 2014

ام جی 550 مدل 2012

بسترن بی50اف مدل 94

ام وی ام 550 اتومات مدل 96

132 میلیون

140 میلیون

200 میلیون

145 میلیون

110 میلیون

80 میلیون

1800

 1800

 1800

1600

2000

1800

در هر دو دوره مونتاژ این خودرو، خریداران خاطره خوبی از ساخته جذاب هیوندای دارند؛ گرچه ورنا یا همان فیس لیفت 
نسل دوم اکسنت با توجه به بهای پایین تر و امکانات کمتر، توانست در ابعاد وسیع تری در ایران خریدار بیابد. هم اینک 
خریداران می توانند نسخه های اتوماتیک ورنا را که به جان سختی مشهور اســت و دنده اتوماتیک هم هست، با قیمت 
80 میلیون بخرند در حالی که نسخه 2018 )1397( و مونتاژی اکسنت در نمونه های صفر و کارکرده با مجموعه ای از 

امکانات مناسب ، بهایی در محدوده 250 تا 275 میلیون تومان دارد.

سوناتاYF را باید مهم ترین و بهترین ساخته هیوندای در یک دهه اخیر دانســت. خودرویی با فرم پخته و مهیج بدنه و 
کابین که چیره دستی طراحانش را فریاد می زند  و از قضا در ایران به شدت پرطرفدار است. این نسل چنان خوش ساخت 
است که در ایران به موجبات پیروزی هیوندای بر تویوتا، کیا، هوندا و رنو را در این کلاس فراهم کرد. نسل بعدی سوناتا 
اما محافظه کارانه طراحی شــده و مخصوصا در بخش کابین حرف چندانی جز نظم و دوام برای خریداران ندارد. البته 

فیس لیفت 2018 سوناتا اندکی وضعیت طراحی این سدان محبوب را بهبود بخشیده است.

اولین توسانی که پای به ایران گذاشت، خودرویی زشــت و زمخت با ظاهری نزدیک به محصولات لندروور و فورد بود 
که تلاش می کرد خود را یک اس یووی محکم نشان دهد. از سال 2010 اما توسان با کد ix35 به یک کراس اوور جذاب 
شهری و خوش ساخت تغییر چهره داد که نرم و رام و کم اســتهلاک بود و در ایران به شدت مورد استقبال قرار گرفت. 
در نسل آخر یا همان TL هم که با فاصله ای 200 میلونی نسبت به نسل قبل حدود 700 میلیون قیمت دارد،  زیبایی و 
جاذبه با قیمت مناسب و کیفیت ساخت بالا ترکیب شده و دوباره هیوندای را به بازیگر مهم این کلاس تبدیل کرده است.

آی20 از بدو ورود به ایران تا امروز روندی رو به رشد داشته است.نسخه های اولیه آی20 وقتی وارد کشور شد که آلفا رومئو 
میتو، اوپل کورسا و رقبایی قدر همچون تویوتا یاریس در بازار حاضر بودند و خودرو کره ای در همین گیر و دار موفق شد 
بخش مناسبی از بازار را تصاحب کند. دو فیس لیفت بعدی خودرو هم باعث شد تا جا پای محکم تری در بازار بیابد. مدل 
مونتاژی و 2017 هاچ بک آی20 هم که فعلا 310 میلیون قیمت دارد، پس از مونتاژ در کرمان با اعتبار هیوندای توانست 

حدود 10 هزار دستگاه در ایران فروش کند که رقم قابل قبولی برای یک هاچ بک بی  آپشن است! 

دو نسل از محصول سانتافه به ایران وارد شده و اگر اغراق نباشد، این مدل نیمی از کل فروش هیوندای در ایران را طی یک 
دهه اخیر به خود اختصاص داده است. مدل اولیه سانتافه در زمانی وارد بازار ایران شد که تازه تب و تاب خرید شاسی بلند 
بالا گرفته بود و خب، هیوندای از این فرصت نهایت استفاده را برد. در نسل بعدی اما چنان اقبالی در بازار ایران به سانتافه 
بروز کرد که بیش از 40 هزار دستگاه از این خودرو ظرف سه سال وارد بازار کشور شد. نسخه های 2010 سانتافه امروزه 

در حالی قیمتی 375 میلیونی دارند که مدل 2016 سانتافه حدود 650 میلیون تومان می ارزد.

با یک فاصله قیمتی 150 میلیونی، نسل دوم آی30 که به تعداد کمی وارد کشور شده، انتخابی جذاب و 350 میلیونی 
است. آی30 مدل 2014 با توجه به قدرت و گشتاور بیشتر و وزن کمتر، نسبت به نسل اول محصول چابک تری است؛ 
گرچه نباید ذات هیوندای را فراموش کرد و انتظارات عجیبی از آی30 داشت چون این هاچ بک کره ای پاسخی برای آنها 
ندارد. در واقع رقیب کره ای سیتروئن سی3 و آلفا رومئو جولیتا، بیش از آنکه یک هاچ بک داغ باشد، محصولی ملایم برای 

چهار مسافر در جاده های بین شهری   یا پنج نفر در مسیرهای کوتاه شهری است.

لوکس ترین سدان فعلی شرکت هیوندای که با طولی نزدیک به 4.9 متر سالنی مناسب، مجلل و جذاب با پرداختی 300 
میلیونی است. آزرا که نخستین بار سال 2007 یا 1386 پای به ایران گذاشت، به مدد موتور شش سیلندر، ظاهر کلاسیک 
و اتاق راحتی که داشت توانست در بخشی بالاتر از ســوناتا نبض بازار خودروهای وارداتی را به دست گیرد. اتفاقی که 
برای دو نسل بعدی آزرا نیفتاد. مثلا نسخه 2018 آزرا با قیمت 900 میلیونی اتاق مجلل و ظاهر باشکوهی دارد ولی به 
دلیل نداشتن موتور قوی، نیش آزرا برای قدرتنمایی در جاده گرفته شده و خریدارانش هم از اطرافش پراکنده شده اند!

هیوندای سوناتا 2011 هیوندای اکسنت 1397

 ix35 هیوندای توسان

هیوندای سانتافه 2010هیوندای آی20 مدل 2012

هیوندای آزرا 2008هیوندای آی30 مدل 2009

هیوندای سوناتا هیبرید 2018هیوندای ورنا 1387

2017 TL هیوندای توسان

هیوندای سانتافه 2016هیوندای آی20 مدل 2017

هیوندای آزرا 2018هیوندای آی30 مدل 2014

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

6.91591cc لیتر105 اسب1040 کیلو4.26 متر500 لیتر5 نفر

81594cc لیتر124 اسب1355 کیلو4.37 متر470 لیتر5 نفر

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

6.81591cc لیتر124 اسب1055 کیلو3.94 متر295 لیتر5 نفر

71396cc لیتر101 اسب1080 کیلو4.03 متر 325 لیتر5 نفر

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

10.5cc 3500 لیتر280 اسب1855 کیلو4.67 متر528 لیتر5 نفر

9.5cc 2359 لیتر188 اسب1568  کیلو4.68 متر 535 لیتر5 نفر

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

10.9cc 2359 لیتر177 اسب1585 کیلو4.41 متر591 لیتر5 نفر

101999cc لیتر164 اسب1583  کیلو4.47 متر515 لیتر5 نفر

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

7.91999cc لیتر143 اسب1375 کیلو4.24 متر458 لیتر5 نفر

81794cc لیتر145 اسب1355 کیلو4.3 متر 378 لیتر5 نفر 

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

10cc 3300 لیتر235 اسب1620 کیلو4.89 متر523 لیتر5 نفر

8.5cc 2360 لیتر186 اسب1800  کیلو4.9 متر446 لیتر5 نفر

حجم موتورمصرف سوختقدرت موتوروزنطولگنجایش صندوقظرفیت

8.5cc 2359 لیتر197 اسب1504 کیلو4.82 متر464 لیتر5 نفر

6.51999cc لیتر193 اسب1586  کیلو4.74 متر460 لیتر5 نفر

یک خاندان نابغه
دو نسل از هفت خودرو هیوندای در یک دهه اخیر فروش بسیار بالایی 

را در ایران تجربه کرده اند؛ به طوری که میزان فروش این سازنده 
کره ای در 10 سال اخیر در ایران از 100 هزار دستگاه فراتر رفته است

  گروه خودرو| هیوندای همین دیروز با رونمایی از کانسپت 45، در دوسالانه IAA فرانکفورت یاد و خاطره مدل پونی اولین 
اتومبیل صادراتی تولید انبوهش را جشن گرفت. خودرویی که در گیر و دار مشکلات مالی هیوندای و 10 سال پس از آغاز 
تولید پیکان در ایران، با کمک شرکایی از ژاپن )میتسوبیشی( و ایتالیا )استودیو طراحی ایتال دیزاین( متولد شد و در دو 
نسل و طی 15 سال تنها شکست را در بازارهای خارجی تجربه کرد و عاقبت هم پرونده اش بسته شد. هیوندای اما دست از 
تلاش نکشید و آنقدر مسیر توسعه صنعت را رفت و رفت تا امروز به یکی از غول های واقعی دنیای خودرو بدل شود. هیوندای 
سه دهه بعد از خاتمه تولید پونی در سال 1990، به چنان صادرکننده بزرگی در صنعت خودرو تبدیل شده که بعد از خرید کیا 
موتورز و تاسیس زیربرند لوکس ساز جنسیس در زمینه ساخت خودروهای برقی و هیدروژنی هم جزو پیشروان بازار است و 
همه دنیا این برند را به دوام بالا، زیبایی بدنه، امکانات متعدد رفاهی و کابین مدرن می شناسند. جادوی همین چهار عامل هم 
باعث شد تا از سال 1388 )2007( با ورود نسل جدید هیوندای سوناتا به بازار ایران، برندهای ژاپنی، فرانسوی و آلمانی یک 
رقیب تازه را پیش روی خود ببینند که ابدا قصد عقب نشستن ندارد. هیوندای که نخستین بار در دهه 70 خورشیدی بازار 
ایران را با شکست ترک کرده بود، در دو دهه اخیر حاکم بلامنازع بازار بوده و با سه مدل موفق سانتافه، سوناتا و الانترا در کنار 
خودروهایی نظیر آی20، آی30، توسان، ولوستر، جنسیس کوپه، آزرا، وراکروز، جنسیس، سنتنیال و اکسنت توانسته فروش 
گسترده ای را به رغم وارداتی بودن محصولاتش به دست آورد. ما اینجا در یک گزارش آماری سراغ هفت خودرو آی20، آی30، 
الانترا، سوناتا، توسان، سانتافه و اکسنت )ورنا( رفته ایم و دلایل موفقیت این خودروها را در دو نسل پیاپی بررسی کرده ایم. 



چهارگوشهدنيا
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 دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه شــنبه جان 
بولتون را از سمت مشاور امنیت ملی کاخ ســفید اخراج کرد و وعده داد تا 
یک هفته دیگر جانشــین او را معرفی کند. قرار است تا زمان انتصاب فرد 
جدیدی برای این ســمت، چارلز کوپرمن معاون   بولتون، به طور موقت به 
عنوان مشاور امنیت ملی به ایفای وظیفه بپردازد. قبول این اتفاق آنقدر برای 
بولتون سخت بود که بلافاصله به رسانه های آمریکایی پیام داد و مدعی شد 

که اخراج نشده بلکه از کارش استعفا داده است.
از دو ماه قبل زمزمه های خروج بولتون از تیم ترامپ به گوش می خورد و این 
اتفاق دور از ذهن نبود  اما برای کسانی که مواضع جنگ طلبانه مشاور امنیت 

ملی کاخ سفید را دنبال می کردند، این خبر باز هم خوشحال کننده بود. 
جان بولتون  خواســتار اقدام نظامی علیه ایران و نابود کردن تاسیســات 
هسته ای کشورمان بود و با برخی سیاست های دونالد ترامپ از افغانستان 
گرفته تا کره شمالی و روسیه مخالفت می کرد. او نشست و برخاست هایی 
هم با منافقین داشت. بولتون بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران اصرار 
می کرد. همه این اختلافات باعث شــد تا ترامــپ او را از راه توئیتر اخراج 
کرده و بنویسد که با بسیاری از پیشنهادهای بولتون به شدت مخالف بوده 
و گفته عده ای دیگر در کابینه او هم همین موضع را داشــته اند و به همین 
دلیل  او خواهان استعفای جان بولتون شده و بولتون نامه کناره گیری خود 
را تقدیم رئیس جمهور آمریکا کرده اســت. دقایقی بعد از توئیت ترامپ، 
جان بولتون در توئیتر خود نوشت که خود او دیشب استعفایش را تسلیم 
رئیس جمهور کرده و   ترامپ به او گفته است که فردا درباره این موضوع با 

او صحبت خواهد کرد.

   چرا بولتون حذف شد؟
مایک پمپئو، وزیر امــور خارجه آمریکا، روز سه شــنبه در یک کنفرانس 
خبری در کاخ سفید گفت   کنار گذاشته شدن جان بولتون به معنای تغییر 
سیاست های دولت ترامپ نیســت. او در حالی این را نوشت که به اعتقاد 

بسیاری از مفسران، اخراج مشاور امنیت ملی کاخ سفید چراغ سبز دولت 
ترامپ به ایران بود. ظریف وزیر خارجه کشورمان در سفری به نیویورک او، 
بن سلمان و بنیامین نتانیاهو را تیم B نامیده بود و در مورد این سفر به ترامپ 
هشــدار داده بود. بعد از انتشار این خبر بســیاری معتقد بودند   این اتفاق 
می تواند منجر به حل برخی مشکلات شود. استیون منوچین، وزیر دارایی 
آمریکا  هم در این جلسه گفت که دونالد ترامپ و سایر دستیاران ارشدش 
درباره ادامه خط مشی فشار حداکثری علیه ایران همسویی کامل دارند. او 
افزود دونالد ترامپ همچنان آماده است که »بدون پیش شرط« با رهبران 
ایران ملاقات کند، پیشنهادی که ایران پیشتر آن را رد کرده است. پمپئو 
هم گفت   رئیس جمهور آمریکا می تواند در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل »بدون پیش شرط« با آقای روحانی ملاقات کند. موضوع ایران یکی از 
موارد مورد اختلاف بولتون و ترامپ بود. بولتون عقاید تند و تیزی در مورد 
ایران داشت و تلاش می کرد ایالات متحده را به جنگ با کشورمان بکشاند. 
از سوی دیگر او نشست و برخاست هایی با سران منافقین داشت که اعتراض 
بسیاری را موجب شده بود.  اختلاف نظر بولتون با دونالد ترامپ بر سر روند 
مذاکرات اخیر آمریکا با طالبان در افغانستان آخرین ضربه را بر روابط این 
دو نفر زده است. چند روز پیش روزنامه واشنگتن پست از این اختلاف پرده 
برداشت و گزارش داد که بولتون دراین مذاکرات به حاشیه رانده شده است.

   نماینده ایران در سازمان ملل: به رغم برکناری بولتون با آمریکا 
مذاکره نمی کنیم

نماینده ایران در سازمان ملل گفته تا لغو تحریم های آمریکا، امکان مذاکره 
دو کشــور منتفی اســت. مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در دفتر 
ســازمان ملل در نیویورک گفته اســت که با وجود برکناری جان بولتون، 
ایران با ایالات متحــده مذاکره نخواهــد کرد. با نزدیک شــدن به زمان 
برگزاری مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک و حضور حسن 
روحانی رئیس جمهور ایــران در آن، گمانه زنی هایی درباره احتمال دیدار 

روسای جمهور ایران و آمریکا 
مطرح شــده بــود. نماینده 
ایران گفتــه »ما بارها اعلام 
کرده ایــم و رئیس جمهور 
ایران هم بــه صراحت نظر 
داده تــا زمانی کــه این 
تحریم هــای ظالمانــه و 
تروریسم اقتصادی دولت 
آمریکا علیــه مردم ایران  
ادامه دارد، جای صحبت 

و مذاکره نیست.«

 گزارش»صباح«ترکیه درباره نقش دربار سعودی و سازمان 
اطلاعات اردن در قتل خاشقچی

همزمان با نزدیک شدن به سالگرد قتل جمال خاشقچی روزنامه»صباح«ترکیه برخی اطلاعات موجود 
در این زمینه را که از طریق منابعی در سازمان اطلاعات این کشور به آنها دست یافته است، افشا کرد. 
روزنامه مذکور در گزارش خود ضمن اشاره به یک شهروند سعودی که پس از ورود به ایرلند از طریق 
کشور سومی، وارد سفارت آنکارا در دوبلین شــد، از اطلاعاتی که این منبع به سفارت ترکیه در 
ایرلند ارائه کرد و برخی از جزئیات فاش نشــده پیرامون جنایت قتل خاشــقچی که در ریاض 
برنامه ریزی و در استانبول اجرایی شد، پرده برمی دارد. این روزنامه نوشت، با این شهروند سعودی 
پس از ارائه اطلاعات مربوط به جنایت قتل خاشــقچی، به صورت یک منبع سری برخورد شد. 
اطلاعاتی که از طریق دوستان نزدیکش در سازمان اطلاعات عربستان به دست آورده بود اما وی از 
کار خود و دلایل نزدیکی اش به دستگاه اطلاعاتی مذکور توضیحی نداد. طبق گفته منابع، اطلاعاتی 
که این شهروند سعودی ارائه کرد اثباتی بر این مسئله است که کسی که دستور قتل این روزنامه نگار 

را صادر کرده است همان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است.
این شهروند ســعودی گفت، شخصی که نامش »صالح النشاع« اســت و در پزشکی قانونی 
کار می کند، یک هفته پیش از قتل خاشقچی با اســتفاده از گذرنامه اردنی وارد 
استانبول شد و این مسئله اثبات می کند که جنایت قتل خاشقچی با نیت 
قبلی و از پیش برنامه ریزی شده بوده اســت. وی ادامه داد، النشاع همه 
تجهیزات لازم را برای انجام این جنایت داخل کنسولگری سعودی در 

استانبول فراهم کرد.
به گفته این منبع، ســیف ســعد القحطانی، یکــی از اعضای تیم 
اجراکننده ترور دوم اکتبر وارد ترکیه شد و پس از ورود خاشقچی به 
کنسولگری، اقدام به تعقیب او به سمت اتاقی کرد که به آن منتقل 
شد. منبع مذکور ادامه می دهد، به خاشــقچی 1۰۰ میلی گرم 
مواد مخدر کتامین و پس از آن پنج میلی گرم داروی میدازولی و 
سپس 2۰۰ میلی گرم داروی پروپوفول خورانده شد تا بیهوش 
شــود اما با وجود خوراندن این داروها، مقتول هنوز از هوش 
نرفته بود و داروها اثر نکرده بود. این منبع خاطرنشان کرد که 
نمی داند چه اتفاقی برای جســد خاشقچی افتاده است، زیرا 

دوستش او را در جریان ادامه این جنایت قرار نداده است.
روزنامه صباح نوشت، منبع مذکور ادعا کرده است که سازمان 

اطلاعات اردن در جنایت قتل خاشقچی نقش داشته است.

تیم B در سراشیبی
ترامپ می گوید بولتون را اخراج کرده ولی بولتون می گوید خودش استعفا داده است

  تلسکوپ

سازمان ملل: حملات 
ائتلاف آمریکا در سوریه 

به مثابه جرایم جنگی است
ســازمان ملل گفت حملات ســال جاری ائتلاف 
تحت رهبــری آمریکا علیه داعش در ســوریه، با 
جرایم جنگــی برابری می کند. ســازمان ملل در 
گزارش جدیدی اعلام کرد   حملات ســال جاری 
ائتلاف بین المللی موسوم به ضد داعش به رهبری 
آمریکا در ســوریه به مثابه جرایم جنگی اســت. 
بازرسان ســازمان ملل روز  چهارشــنبه  گزارش 
کردند   نیروهای ائتلاف تحــت رهبری آمریکا در 
ســال جاری میلادی حملات هوایی را در سوریه 
انجام دادند که به تلفات بی شماری از غیرنظامیان 
منجر شده است. این نهاد بین المللی ادامه داد که 
ائتلاف تحت رهبری آمریکا در حملات هوایی خود، 
احتیاط لازم را در پیــش نگرفته   و احتمالًا جرایم 
جنگی صورت گرفته اســت. پیش از این نیز، نهاد 
»شبکه حقوق بشر سوریه« طی گزارشی اعلام کرد   
در طول عملیات ائتلاف آمریکایی در رقه 2323 
نفر از جمله ۵43 کودک و 346 زن کشته شدند. 
عملیاتی که از نوامبر 2۰16 تا سپتامبر 2۰1۷ به 
طول انجامید.  اوایل تیرماه نیز، ائتلاف آمریکا به 
کشتن دســت کم 1319 غیرنظامی در حملات 
جنگنده های این ائتلاف به سوریه و عراق اعتراف و 
»کارگروه مشترک عملیات عزم راسخ« در گزارش 
ماهانه خود اعلام کــرد   در حملات جنگنده های 
ائتلاف بین اوت 2۰14 تا پایان مه 2۰19 دست کم 
1319 غیرنظامی کشته  شــده اند. دولت آمریکا 
بعد از آنکه گروهک  سَلَفی-تکفیری داعش سال 
2۰14 بخش هایی از عراق و سوریه را به اشغال خود 
درآورد، ائتلافی با هــدف ادعایی حمله به مواضع 
این گروهک تروریستی تشکیل داد. این ائتلاف، 
به رغم تبلیغات گســترده برای تشکیل، موفقیتی 
در مبارزه با داعش به دست نیاورد. ائتلاف ادعایی 
آمریکا علاوه بر این، در مقاطعی حتی به نفع داعش 
وارد عمل شــد و با بمباران مواضع گروه های در 
حال مبارزه با این گروهک تروریستی راه را برای 

پیشروی های آن هموار کرد.

  لنز

عربستان وعده انتخاباتی 
نتانیاهو را »بسیار خطرناک« 

خواند
کشــورهای عربی از جمله عربســتان طرح 
انتخاباتــی بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
اسرائیل، برای ضمیمه کردن بخش  مهمی از 
سرزمین های اشغالی کرانه باختری به خاک 
اســرائیل را محکوم کرده انــد. نتانیاهو روز 
سه شنبه 1۰ سپتامبر )19 شهریور( وعده داد 
که در صورت انتخاب مجدد به عنوان نخست 
وزیر بعد از انتخابات هفتــه آینده حاکمیت 
اســرائیل را بر دره اردن و شمال بحرالمیت 
اعمــال خواهد کرد. عربســتان ســعودی 
این طرح را به شــدت محکوم کرده و آن را 
اقدامی »بســیار خطرناک« و »نقض آشکار 
منشور ســازمان ملل متحد«  خوانده است. 
عربستان همچنین خواهان برگزاری نشست 
فوق العــاده وزرای خارجه ۵۷ کشــور عضو 
سازمان همکاری اسلامی شده است. مقام های 
اردن و ترکیه هم از طــرح نتانیاهو به تندی 
انتقــاد کرده اند. اتحادیه عــرب با خطرناک 
خواندن وعده انتخاباتی   نتانیاهو آن را اقدامی 
 متجاوزانه  توصیف کرده است. صائب عریقات، 
دیپلمات ارشد فلسطینی، گفته است   چنین 
اقدامی مصداق »جنایت جنگی« خواهد بود 
که  هرگونه شانس برای دستیابی به صلح را 
نابود می کند . اسرائیل در سال 196۷ کرانه 
باختری رود اردن را اشغال کرد. نتانیاهو طرح 
جنجالی خود را در جریان مبارزات انتخاباتی 
و در نطقــی تلویزیونی اعلام کــرد. او گفت 
قصد دارد شــهرک های یهودی نشین کرانه 
باختری را هم ضمیمه خاکش کند اما برای 
آن کار مجبور است تا زمان انتشار طرح دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای رسیدن به 
توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها صبر 
کند. نتانیاهو دره اردن و شمال بحرالمیت در 
کرانه باختری را مناطقی خواند که می توان 
 بلافاصله بعد از انتخابات  حاکمیت اسرائیل را 

بر آن اعمال کرد.

شلیک چندین راکت از سمت غزه، موجب به صدا در آمدن آژیر خطر 
در شهرک های جنوب سرزمین اشغالی شد. به گزارش 

مشرق، رسانه های اسرائیلی از به صدا در آمدن آژیر 
خطر در شهرک های »عســقلان« و »اشدود« در 
جنوب ســرزمین اشغالی در اثر شــلیک راکت از 

سوی غزه خبر دادند.
شــبکه المیادین نیــز نوشــت »بنیامین 
نتانیاهو« که در مراســم حزب »لیکود« در 

»اشدود« شرکت کرده بود، با بلند شدن صدای 
آژیر، سخنرانی خود را نیمه تمام رها   و سراسیمه 

به پناهگاه فرار کرد.
وبگاه اسرائیلی »حدشوت 24« نیز نوشت   پنج 

فروند موشک از غزه شــلیک شده و 
صدای چندین انفجار در نزدیکی 
شهرک »روحوفوت« در نزدیکی 

»تل آویو« شنیده شده است.

فــرار نتانیاهو به پناهگاه در اثر شــلیک 
راکت های مقاومت  

  گالری     

رهبر کره شمالی، 
کیم جونگ اون 

در آزمایش پرتاب 
یک موشک 

فوق العاده بزرگ در 
کره شمالی شرکت 

می کند

وال استریت 
ژورنال به 

اخراج بولتون 
توسط ترامپ 

پرداخته

نیویورک تایمز 
صفحه اول خود 

را به موضوع 
پناهجویان 

سوری در ترکیه 
اختصاص داده 

است
رویترز سری به آرشیو سال 2001 زده و عکس هایی را از حمله 

یازده سپتامبر منتشر کرده. این یکی از آن عکس هاست

سایت  نگار جهان

1    آمریکا 36 تن بمب، بر سر یک جزیره داعشی 
خالی کرد

ایسنا نوشت: ائتلاف مبارزه با داعش تحت رهبری آمریکا 
اعلام کرد، جنگنده های وابسته به این ائتلاف به روی یک 
جزیره»آلوده« به حضور اعضای گروه تروریستی داعش 
واقــع در رود دجله عراق نزدیک بــه 36۰۰۰ کیلوگرم 
)36 تُن( بمب ریخته اند. این ائتلاف تصریح کرد، در این 
عملیات بمباران این جزیره موسوم به جزیره »کنعوص« 
واقع در استان صلاح الدین در مرکز عراق و در شمال شهر 

بغداد جنگنده های اف-1۵ و اف-3۵ شرکت داشتند.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، این حملات که 
روز سه شنبه رخ داد، در چارچوب عملیات های نیروهای 
عراقی و ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه عناصر باقی مانده 
داعش که در سال 2۰1۷ شکست آن در عراق اعلام شد، 
صورت گرفتند. از آن زمان تاکنون گروهک های وابسته به 
داعش اقدام به بمب گذاری های مرگبار در عراق کرده اند. 
داعش زمانی بخش هایی از عراق و ســوریه را در اشغال 
خود گرفته و در ســال 2۰14 یک به اصطلاح »خلافت« 
را اعلام کرده بود. یک ویدئو که از ســوی ارتش آمریکا از 
این بمباران ها انتشار یافت، یک سری انفجارهای بزرگ را 
همراه با ایجاد ابرهای قارچی نشان می دهد. از این ویدئو 
برآورد می شود که جنگنده های آمریکایی علیه این جزیره 
 )Carpet Bombing( »از تاکتیک بمباران »فرشــی

استفاده کرده اند.

2    اتحادیه اروپا: اظهارات نتانیاهو، فرآیند صلح 
را تضعیف می کند

اتحادیه اروپا هشــدار داد که اظهارات اخیر نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری به اراضی 
اشــغالی، فرآیند ســازش را تضعیف می کنــد. یکی از 
ســخنگویان اتحادیه اروپا روز چهارشــنبه در ایمیلی 
به خبرگــزاری فرانســه، در خصوص اظهــارات اخیر 
»بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
ارتباط با الحاق کرانه باختری و بخش های مهمی از این 
منطقه به دیگر مناطق فلســطین اشــغالی هشدار داد.
این مقام اروپایی تأکید کرد که ادعــای اخیر نتانیاهو، 
چشــم انداز ســازش را تضعیف می کند و گفت: »طبق 
قوانین بین المللی، سیاست ســاخت و توسعه شهرک ...

غیرقانونی است و تداوم آن و اقداماتی که در این زمینه 
صورت گیرد، حیات راه حل دو دولتی و چشم انداز صلح 
پایدار را تضعیــف می کند.« این اظهــارات و ادعاهای 
بی اســاس، موجی از انزجار و محکومیــت را به همراه 
داشــته که همچنان ادامه دارد؛ به گونه ای که ســوریه 
این اقدام را به شــدت محکوم کرد. طبق گزارش پایگاه 
اینترنتی»عاروتص شوع«، آمریکا واکنش بسیار خنثی 
به این اظهارات نتانیاهو نشــان داد بــه طوریکه یکی از 
مقامات ارشــد آمریکا تأکید کرد که سیاســت آمریکا 
در قبال رژیم صهیونیســتی در این نقطه از زمان تغییر 
نکرده است. با این حال، »استفان دوجاریک« سخنگوی 

سازمان ملل هشدار داد که چنین اقداماتی در تناقض با 
قوانین بین المللی است و »اثر حقوقی بین المللی« را در 

پی خواهد داشت.
3    عبور یک ناو کانادایی دیگــر از تنگه تایوان 

به رغم هشدار چین
پس از عبور یک کشــتی جنگی کانادایی از تنگه تحت 
مناقشه تایوان، وزارت دفاع ملی این کشور مدعی شد این 
اقدام در راستای حمایت از آزادی ناوبری صورت نگرفته 
است. دولت کانادا اعلام کرد یک کشتی جنگی متعلق به 
نیروی دریایی این کشور از تنگه تحت مناقشه تایوان در 
دریای جنوبی چین عبور کرد. وزارت دفاع ملی کانادا روز 
سه شنبه اعلام کرد کشتی جنگی »فریگیت اچ ام اس سی 
اوتاوا« طی روزهای دوشــنبه و سه شنبه از تنگه تایوان 
عبور کرده است. این وزارتخانه گفت: »این مسیر به این 
دلیل انتخاب شد که مستقیم ترین مسیر مابین ]حوزه[ 
فعالیت های پایش تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در شمال شرق آسیا و درگیری ها در جنوب شرق 
آسیا است.« با این حال وزارت دفاع ملی کانادا مدعی شد: 
»اقدام ناوگان سلطنتی کانادا عملیات هایی در راستای 
آن چه آزادی ناوبری نامیده می شود و ادعاهای حاکمیتی 
دیگر ملت ها را زیر ســوال می برد انجام نشد و عبور این 
کشتی مطابق با قوانین بین المللی نظیر کنوانسیون قانون 

دریای سازمان ملل متحد صورت گرفت.«
دولت چین تاکنون واکنشــی به این اقدام نشان نداده 

است. در ماه ژوئن امسال نیز دو کشتی جنگی کانادایی 
دیگر از این تنگه که حدفاصل تایــوان و چین قرار دارد 
عبور کردند اما کانادا مدعی شد در پس این اقدام قصد و 

نیتی سیاسی وجود نداشت.
4    دیدار دوباره بن سلمان با رهبران »مسیحیان 

انجیلی« آمریکا
رهبران ســازمان مسیحیان اوانجلیســت برای دومین 
بار در یک سال گذشته در شهر جده با ولیعهد سعودی 
دیدار کردند. »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی شب 
سه شنبه با چند تن از رهبران سازمان مسیحیان انجیلی 
آمریکا در شــهر جده دیدار و گفت و گو کرد. مسیحیت 
انجیلی )اوانجلیسم( شاخه ای از »مسیحیت پروتستان« 
اســت. به نوشــته روزنامه مکه، این هیأت آمریکایی به 
ریاست »جوئل روزنبرگ« در دیدار با محمد بن سلمان بر 
افزایش »همزیستی« و »تسامح« و »مبارزه با تروریسم« 
و »تندروی« تأکید کرد. پایگاه خبری شــبکه الجزیره 
نیز نوشــت که این دیدار یک روز قبل از سالروز حادثه 
11 ســپتامبر صورت گرفت؛ در حالی که بیشتر اعضای 
تیم تروریســتی در آن روز شــهروندان سعودی بودند. 
روزنبرگ نیــز پس از این دیــدار در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »بســیار خرســندم که برای بار دوم در کمتر از 
یک سال به عربستان سعودی ســفر کردم.« این هیأت 
آمریکایی در یازده آبان ماه سال گذشته نیز در جده با بن 

سلمان دیدار کرده بود.

بمب های آمریکایی بر سر داعش
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ایتالیای مانچینی، احیاگر شکوه گذشته آتزوری
  سوژه روز

چرا 
امیدمان 

ناامید 
است؟

بررسی مشکلات تیم 
فرهاد مجیدی در راه 

صعود به المپیک

برانکو با درخواست پرسپولیس موافقت کرد
محمدحســن انصاری فرد بلافاصله پس از انتصاب به عنوان جانشــین عرب از 
معاونان خود خواست تا مکاتبه با برانکو را برای توافق با وی قبل از حکم کمیته 

انضباطی فیفا آغاز کنند. 
باشگاه پرسپولیس از برانکو خواســته بود با توجه به تغییر مدیریت در باشگاه، 
مجددا پای میز مذاکره نشسته و به توافق لازم در این زمینه برسد. حالا برانکو 
با پیشنهاد باشــگاه موافقت کرده اســت. او انصاری فرد را به عنوان یک مدیر 
ورزشی کاملا می شناســد و از او انتظار دارد که روی درخواست خود مبنی بر 
حل و فصل این مشکل مانده از کادر فنی پیشین پرسپولیس به مطالبات خود 
برسد. برانکو در پاسخ درخواست معاونان باشــگاه پرسپولیس اعلام کرد برای 
مذاکره با این باشگاه هیچ پیش شرطی ندارد و حاضر است با توافق در آینده ای 
نزدیک، مشکلات را قبل از حضور در فیفا حل کند. قرار است باشگاه پرسپولیس 
تاریخ های پیشنهادی خود را برای جلســه با وکلای برانکو اعلام کرده تا توافق 

لازم درباره زمان برگزاری نشست صورت گیرد.

تراکتور آماده جایگزینی استقلال در آسیا!
باشــگاه اســتقلال هنوز تکلیف بدهی های خود را برای گرفتن مجوز حرفه ای 
مشــخص نکرده   و این احتمال وجود دارد این باشگاه به دلیل همین بدهی ها از 
لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شود. از همین رو در صورت حذف نام استقلال، 
به احتمال فراوان تیم تراکتور، به عنوان تیم پنجم فصل هجدهم لیگ برتر جواز 
حضور در لیگ قهرمانان را کسب خواهد کرد. مصطفی کاراندیش، معاون حقوقی 
باشگاه تراکتور درباره اینکه آیا باشگاه تراکتور مشکلی برای حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا ندارد و مجوز حرفه ای خود را دریافت کرده است یا نه، گفت: »ما اطلاعی از 
وضعیت استقلال نداریم  اما اگر قرار باشد تغییری در تیم های نماینده ایران انجام 
شود، این احتمال وجود دارد که تراکتور جایگزین شود. ما بدهی خاصی نداریم و 
اکثر پرونده های ما برای مدیریت سابق بوده است که آنها را هم یا تسویه کرده ایم   یا 
با بازیکنانی مانند نانگ و کاردوسو مصالحه انجام داده ایم. به غیر از این، با بازیکنان 
دیگرمان تسویه شده  است. در هر صورت ما امیدواریم در لیگ جدید با توانمندی 
تیم مان بتوانیم جواز لیگ قهرمانان را کسب کنیم  اما برای این فصل باید ببینیم 

شرایط چطور پیش خواهد رفت.«

دایی: این رکوردها برای کسی نمی ماند
کریستیانو رونالدو با چهار گلی که سه شنبه شب به لیتوانی زد، تعداد گل های 
ملی خود را به عدد 93 رساند و حالا برای شکستن رکورد علی دایی با 109 گل 
ملی شــانس خیلی بالایی دارد. علی دایی که فعلا دارای این رکورد ارزشمند 
است، اردیبهشت 97 و پیش از جام جهانی 2018 در صحبت هایی به احتمال 
شکسته شدن رکوردش توسط کریستیانو رونالدو واکنش نشان داده بود. دایی 
در این خصوص گفت: »آقای رونالدو یکی از بهترین فوتبالیســت های جهان 
است و رقابت شدیدی هم با لیونل مسی دارد و اگر نگوییم اولین است، می توان 
گفت   دومین فوتبالیست برتر جهان اســت. من هم برای ایشان احترام خاصی 
قائل هستم. این رکوردها هم برای کســی باقی نمی ماند و شاید رونالدو بتواند 
این رکورد را بزند. رونالدو با تیم ملی پرتغال به تیم های بزرگی گل زده و سطح 
فوتبالی که آقای رونالدو در آن حضور دارد و گلزنی می کند از ســطح فوتبال 

زمان ما بالاتر است.«

احضار علیرضا بیرانوند به کمیته انضباطی 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش پرسپولیس با توجه به اتفاقاتی که در دیدار 
هفته دوم مقابل تراکتور رخ داد، به کمیته انضباطی دعوت شد. بعد از پایان دیدار 
دو تیم که با شکست شاگردان گابریل کالدرون همراه شد، تصاویری از دروازه بان 
پرســپولیس منتشــر شــد که مدعی توهین به هواداران رقیب می شد. به رغم 
صحبت هایی که در این زمینه طی روزهای اخیر منتشر شد و حتی واکنش باشگاه 
پرسپولیس، مهدی تاج رئیس فدراسیون و عذرخواهی این بازیکن را نیز به همراه 
داشت، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دیروز با ارســال احضاریه به باشگاه 
پرسپولیس، این دروازه بان را برای پاسخگویی فراخواند. سایت فدراسیون فوتبال 
در این خصوص نوشته: »کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه ای 
اعلام کرد   علیرضا بیرانوند می بایست پیرو ابلاغیه ارسالی روز شنبه آینده جهت 
ادای پاره ای توضیحات در کمیته انضباطی حاضر شود.« بیرانوند که پیش از این با 
حکم تعلیقی محرومیت سه جلسه ای به واسطه اتفاقات رخ داده در دیدار با پارس 
جنوبی در فصل گذشته مواجه است، در صورتی که با محکومیت مواجه شود، این 

تیم را به دردسر بزرگی خواهد انداخت.

مخفی کاری عرب؛ حکم نیلسون صادر شده بود
در خبرها آمده نیلسون 100 هزار دلار از پرسپولیس طلب دارد و فیفا مدت هاست 
حکم قطعی صادر کرده است. نکته عجیب اینجاست که تاکنون هیچ خبری در این  
باره منتشر نشده بود و انصاری فرد که طلب همامی و علیرضا محمد و تعدادی دیگر 
از طلبکاران را تسویه کرده حالا با این پرونده عجیب مواجه می شود. البته باشگاه 
طی روزهای اخیر  مکتوب آمادگی خود را برای تســویه به وکیل قانونی نیلسون 
اعلام داشــته ولی جای تعجب فراوانی دارد که چرا خبر صدور حکم فیفا به نفع 
نیلسون تاکنون اعلام نشده و چرا ایرج عرب که 16 میلیارد از درآمد اسپانسری 
را پیش خور کرده و هفت میلیارد از ریحان فیلم گرفته به فکر تسویه این بدهی 
فیفایی نبوده و آن را از رسانه ها و هواداران مخفی نگاه داشته   و باشگاه را با صفر 

ریال موجودی حساب بانکی تحویل مدیریت جدید داده است.

  گوشه و کنار مستطیل سبز

در شماره دیروز، در گزارشــی به احتمال رســیدن و عبور رونالدو از رکورد تاریخی علی دایی پرداخته 
بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که این اتفاق تا سال 2022 خواهد افتاد، اگر رونالدو دچار مصدومیتی 
بلندمدت نشود! البته امیدواری هایی وجود داشت که رونالدو نتواند رکورد دایی را بزند. مثلا سن و سال 
بالای او و بیشتر شــدن احتمال مصدومیتش  اما رونالدو نه گذاشت و نه برداشت و همین سه شنبه شب، 
چهار گل از پنج گل تیمش را به آندورا زد تا فاصله 20 گله اش با دایی به 16 گل برسد. با این اتفاق، حالا 
احتمال شکسته شدن رکورد دایی توسط او بیشتر شده است. پرتغال در همین چند ماه آینده سه بازی 
آسان با لوكزامبورگ و آندورا دارد و ممکن است در این سه بازی اختلاف گل های او با دایی یک رقمی هم 
بشود! شاید فکر کنید کار تمام است و به زودی باید شاهد از دست رفتن این افتخار و رکورد جهانی باشیم 
اما اینطور نیست! در واقع همه چیز دست رونالدو نیست و قرار نیست ما هم دست روی دست بگذاریم و 
بنشینیم تا رونالدو بیاید و رکورد دایی را مال خود کند. شکر خدا دایی هنوز سرپاست و می تواند فوتبال 
بازی کند. البته کمی چاق و سنگین شده اما با یک دوره تمرین فشرده می توانیم او را برای بازی یک ماه 
بعد مقابل کامبوج آماده کنیم. تازه بازی برگشت مقابل کامبوج و هنگ کنگ هم هست. نیازی هم نیست 
دایی مقابل این تیم ها کاملا آماده   و مثل رونالدو سیکس پک داشته باشد. در هر بازی چند تا سانتر روی 
دروازه این تیم  ها می کنیم و دایی چند تا گل با سر می زند و فاصله اش را با رونالدو حفظ می کند. مگر دایی 
از شمسایی کمتر است؟ خوبی اش این است که این بازی ها رسمی است و کامبوج و هنگ کنگ باید مقابل 
ایران بازی کنند و مثل ماجرای وحید شمسایی و تیم فوتسال قطر نیست که ما را بپیچانند و دایی را در 

حسرت آقای گلی جهان بگذارند. آنها باید بیایند و کیسه گل علی دایی بشوند و بروند.

مگر دایی از شمسایی کمتر است؟
مدیرعامل شدن در باشگاه هایی مثل پرسپولیس و استقلال برای هر کسی اتفاق جذابی است و بعید است این 
پست به کسی پیشنهاد شود و او نپذیرد. مثلا همین علی فتح الله زاده سال هاست که برای بازگشت به استقلال 
تلاش می کند و منتظر یک اشاره از ســوی وزارت ورزش است تا جای امیرحســین فتحی را بگیرد. او بارها 
مدیرعامل استقلال بوده و لذت نشستن پشت میز مدیریت چنین باشگاهی را چشیده است. به این استعفاهای 
صوری و زوری هم نگاه نکنید. همین الان اگر به ایرج عرب بگویند برگرد ســر کارت، همه سختی های کار و 
شعارهای هواداران را فراموش می کند و برمی گردد به دفتر باشگاه پرسپولیس!  به همین دلیل است که یکی مثل 
محمدحسن انصاری فرد با وجود اینکه می داند در پرسپولیس چه خبر است و چه مشکلات بزرگی وجود دارد، باز 
هم می آید و مثلا قبول مسئولیت می کند. فکرش را بکنید، به او گفته اند بیا و مدیرعامل پرسپولیس شو، این هم 
لیست مشکلات باشگاه! او هم آمده اما هر روز که می گذرد می بیند تعداد مشکلات خیلی بیشتر از چیزی است 
که به او گفته اند. مثل قراردادهای چند میلیاردی چند بازیکن پرسپولیس که همین یک ماه قبل از حضور او 
ناگهان دو تا سه برابر شده اند! یا مهلت ای اف سی برای پرداخت بدهی ها که امروز و فردا تمام می شود! یا طلبکاران 
ریز و درشت که تعدادشان هر روز بیشتر می شود. یعنی انصاری فرد می داند که در وسط چه باتلاقی گیر افتاده 
اما خب این پست مدیریت آنقدر جذاب است که حاضری در باتلاق هم مدیریت کنی! خوبی اش این است که تا 
وقتی هستی می توانی کجدار و مریز ادامه بدهی. یک پولی از اسپانسر می گیری و به صورت مقطعی مشکلات را 
حل می کنی و احتمالا یک چیزی هم روی بدهی های باشگاه می گذاری و در نهایت مدتی بعد با استعفا یا اخراج 
می روی! خیالت هم کاملا راحت است که کسی نیست از تو بپرسد که در این باشگاه چه کردی و چه آوردی و 
چه بردی؟ حتی ممکن است چند سال بعد دوباره برگردی پشت همین میز و دوباره همین اتفاقات تکرار شود. 

لذت مدیریت در باتلاق مشکلات
عادل شیحی بازیکن اسبق استقلال در مصاحبه ای گفته: » استقلال بزرگ ترین باشگاه در ایران است و 
هواداران پرشور زیادی دارد. د ربی تهران برابر پرسپولیس را هیچ وقت فراموش نمی کنم که 100 هزار نفر 
در ورزشگاه بودند. بعد از مدت کوتاهی دلم برای خانواده ام تنگ شد و از این تیم جدا شدم.« همین دو، سه 
خط را بخوانید، می بینید که او چقدر خوب فرافکنی و دلبری کردن از هواداران در ایران را یاد گرفته است. 
شیحی که سابقه بازی در فولام انگلیس را داشــت، قبل از پیوستن به استقلال یک سال و نیم بدون تیم 
بود! مشخص نشد چگونه و با تایید چه کسانی به استقلال پیوست. چند هفته اول مصدوم بود و بازی نکرد. 
بعد هم که مصدومیتش برطرف شد چهار بازی برای استقلال بازی کرد و هیچ چیز خاصی از او ندیدیم. 
در نهایت هم در همان دقایق اول دربی مصدوم شد و از بازی بیرون رفت. این همان دربی معروف است که 
پرسپولیس در آن 4بر2 پیروز شد. شیحی در استقلال همین چند بازی را انجام داد و بعد از مصدومیت 
در دربی تا پایان فصل دیگر بازی نکرد. بخش زیادی از پولش را گرفت و رفت و از استقلال شکایت کرد. با 
شکایت او استقلال با حکم فیفا از یک پنجره نقل و انتقالاتی محروم شد و خب شیحی هم همه پولش را 
تمام و کمال گرفت. حالا هم که می بینید به همین راحتی مدعی شده که دلش برای خانواده اش تنگ شده 
و از استقلال جدا شده است! انگار که چند سال از خانواده اش دور بوده در ایران به او سخت گذشته باشد! 
وقتی ماجرای او را در استقلال مرور می کنیم به او حق می دهیم که دربی تهران و دوران حضور در استقلال 
را فراموش نکند. مگر می شود بروی به کشوری، نصف مدت قراردادت را مصدوم باشی و پولت را بگیری 
و شکایت هم بکنی و بعد این دوران را فراموش  کنی؟ یعنی ممکن اســت برانکو و هواداران پرسپولیس 

آن بازی را فراموش کنند اما امکان ندارد عادل شیحی روزهای شیرینش در استقلال را فراموش کند. 

ما هم باشیم دربی را فراموش نمی کنیم!

ایتالیا با برتری دشوار در زمین فنلاند یک گام دیگر به صعود به 
یورو 2020 نزدیک شد. در واقع لاجوردی ها نسبت به بازی قبلی 
با پنج تغییر به میدان رفتند. آچربی برای اولین بار یک بازی ملی 
را از ابتدا تجربه کرد و ایتزو، سنی، فلورنزی و ایموبیله هم دیگر 
تغییرات ایتالیا نسبت به بازی قبلی با ارمنستان بودند. در جریان 
بازی، برخلاف تصور، فنلاند برتری اولیه در تصاحب توپ داشت 
اما نمی توانست گارد میهمان را باز کند. به استثنای امور دفاعی، 
میزبان در سایر نقاط با خصوصیت تهاجمی در نبردهای تن به 
تن ظاهر می شد و همین موضوع ریتم ایتالیا در پاسکاری را بهم 
می ریخت. با این اوصاف 3-3-4 مانچینی در بیشــتر مواقع به 
4-3-3 تغییر می یافت و او برای اولین بار از ایتزو در سمت راست 
خط دفاعی بهره برد. مانچو می دانست مقابل یک تیم با رویکرد 
تهاجمی به مدافعان میانــی دارای قدرت بازی عمقی نیاز دارد 
تا صف تهاجمی رقیب شکسته شــود. در واقع این اقدام به تیم 
مانچینی اجازه داد عمقی تر و رو به بالا  بازی کند و البته به خط 

دفاعی و عمق تیم، نظم زیادی بخشید.

 یک بنیان سه نفره 
در واقع در بازی با فنلاند، آچربی و بونوچی کنار ایتزو از یک خط 

دفاعی به ظاهر چهار نفره، یک مثلث خطرناک و مطمئن ساختند 
و کیه زا و فلورنزی وظیفه بازی عمقی را بر دوش داشتند.در مواقع 
لزوم جورجینیو به بارلا و سنسی در کناره ها اضافه می شد و در 
یک ســوم انتهایی زمین ایتالیا، ایموبیله به عنوان یک مهاجم 
متحرک و سیال از حمایت پیگرینی بهره می برد. این دو در مواقع 
لزوم به قلب دفاع حریف یورش می بردند و خواب و خوراک را از 
آنها می ربودند! با گذشت کمی بیش از 20 دقیقه از بازی، ایتالیا 
را سردرگم در تهاجم می دیدیم اما پس از اینکه تاکتیک فنلاند 
به 1-4-5 تغییر کرد، اوضاع برای قهرمان سابق دنیا بهتر شد. 
ایتالیا با گردش توپ به صورت طولی، همه منافذ و فاصله هایش 
را پوشاند و به رقیب اجازه خودنمایی نداد. بارلا و سنسی در جلوی 

جورجینیو، خط هافبک را پیش می بردند.

 خطر فنلاند
فنلاند به ندرت ایتالیا را با تهدید مواجــه می کرد اما یکی، دو 
حرکت در عمق کافی بود تا صاحب پنالتی شود و به گل برسد. 
انگار  ایتالیا در این ماه های گذار، شکاف زیادی در خط دفاعی 
دارد؛ مشکلی که از قبل در تیم وجود داشت و کماکان ادامه دارد. 
در نهایت جورجینیو با یک ضربه پنالتی مشکوک،  کمی بیش 

از 10 دقیقه مانده به پایان، برتری ایتالیا را احیا کرد. عملکرد 
هم تیمی او، بارلا به ویژه در نیمه دوم چشــمگیر بود. تحرک، 
توانایی بازی تحت فشار و البته اعتماد به نفس از او یک چهره 
کلیدی ســاخت. در واقع ایتالیا به جای یک سوم رقیب، عرض 
زمین را جولانگاه خودش دید و از همین ناحیه ســه امتیازی 
را کســب کرد که برای صعودش به مرحله اصلی یورو 2020 
ضروری به نظر می رسید. افزوده شــدن بر برتری های متوالی 

مانچینی روی نیمکت ایتالیا با نشانه هایی از رشد روزافزون تک 
تک بازیکنان همراه شده و نوید آینده درخشانی را به »آتزوری« 
می دهد. این تیم علاوه بر داشتن الگوی صحیح بازی، گزینه ها 
و کیفیت فنی زیادی در خط میانی دارد که پتانســیل اضافه 
شــدن به امور تهاجمی تیم را دارند. اگر ایتالیا تصمیم بگیرد 
از استعدادهایی که در اختیار دارد اســتفاده کند، می تواند به 

سطحی فراتر برسد.

تیم امیــد ایران در هــر دو بازی تدارکاتــی خود مقابل 
ازبکستان شکست خورد. شاگردان مجیدی در بازی اول 
با یک گل مغلوب حریف شدند اما در بازی دوم با نتیجه 
عجیب و تحقیرآمیز 4بریك به میزبان خود باختند تا زنگ 
خطر از دست رفتن رویای المپیک خیلی زود شنیده شود. 
امیدهای ایران تا چند ماه دیگر باید در مسابقات قهرمانی 
آسیا حاضر شوند تا رویای حضور در المپیک را بعد از 44 

سال محقق کنند اما آیا واقعا امیدی به این تیم هست؟
تا چند ماه پیش هدایت امیدهــای ایران برعهده زلاتکو 
کرانچــار بود. این مربــی صاحبنام در مرحلــه انتخابی 
مسابقات قهرمانی آسیا ســرمربی امیدها بود؛ مسابقاتی 
که در تهران برگزار شد. در آن مســابقات، ایران با یمن، 
ترکمنستان و عراق همگروه بود. شاگردان کرانچار یمن و 
ترکمنستان را شکست دادند اما در بازی آخر که باید عراق 
را شکست می دادند تا از صعود خود از این گروه مطمئن 
می شدند، به تساوی بدون گل رســیدند تا کار صعود به 
اما و اگر کشیده شــود. در نهایت و با کمی خوش شانسی 
ایران توانست به عنوان یکی از پنج تیم برتر دوم گروه ها 
به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی که قرار است در تایلند 
برگزار شود راه یابد  اما نمایشــی که از شاگردان کرانچار 
در این مسابقات دیدیم چنگی به دل نمی زد. مدتی بعد 
هم در اتفاقاتی مرموز و مبهم، کرانچــار از تیم امید جدا 
شد و بعد از مدتی سرگردانی، سرانجام فرهاد مجیدی با 

تجربه ای ناکافی سرمربی تیم امید شد.  در آخرین بازی 
تدارکاتی امیدها مقابل ازبکســتان، این نفرات به میدان 
رفتند: »معراج اسماعیلى، امید نورافكن، طاها شریعتی، 
ابوالفضل رزاق پور، عارف غلامــى، مهدی مهدی خانی، 
سینا زامهران، محمد محبی، یونس دلفى، مهدى قائدى 
و امیر روستاییص.« همین تیم با نتیجه 4بریك مغلوب 
ازبکستان شد. شاید مرور این اسامی و البته حضور فرهاد 
مجیدی روی نیمکت این تیم نشان بدهد که چرا جامعه 
فوتبال اینقدر نسبت به صعود تیم امید به المپیک ناامید 
اســت. البته که قصد نداریم کیفیت این بازیکنان را زیر 
سوال ببریم  اما واقعیت این است که به جز یکی، دو بازیکن، 
سایر بازیکنان این تیم در تیم های لیگ برتری خود هم 
مهره های مهم و اصلی نیســتند. کافی است این تیم را با 
تیم های امید دوره های قبل مقایســه کنید. به تیم سال 
2013 که در مسابقات قهرمانی آسیا حتی از گروه خود 
هم صعود نکرد نگاه کنید. آن تیم کاوه رضایی را در ترکیب 
خود داشت که مهاجم فیکس و کلیدی سایپا بود. یا بهنام 
برزای که در صنعت نفت آبادان بــه تمام تیم های بزرگ 

ایران گل می زد. 
تیم ســال 2016 را هم به خاطر بیاورید. تیمی که مهدی 
ترابی ستاره سایپا و تیم بزرگسالان را هم در ترکیب داشت. 
ارسلان مطهری ستاره نفت، میلاد محمدی پدیده راه آهن، 
علی کریمی همه کاره ســپاهان در میانه میدان و احسان 

پهلوان ستاره ذوب آهن هم عضو همین تیم بودند. تیمی 
که در مسابقات قهرمانی آســیا به عنوان تیم دوم از گروه 
خود صعود کرد اما در مرحله حذفی 3برصفر به ژاپن باخت 
و حذف شد.  بگذارید داستان تیم سال 2018 را هم مرور 
کنیم. تیمی که حتی از مرحله مقدماتی هم صعود نکرد. آن 
تیم ترکیبی از بهترین بازیکنان امید ایران و تیم جوانانی 
بود که در جام جهانی جوانان درخشیده بودند. هدایت آن 
تیم را در فاصله یک ماه تا مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 
به امیرحسین پیروانی ســپردند. صادق محرمی، مهران 
درخشان مهر، رضا شکاری، میلاد سرلک، علی قلی زاده و... 
بازیکنان آن تیم بودند. شــاگردان پیروانی در بازی اول به 
سختی امیدهای قرقیزستان را شکست دادند اما در بازی 
دوم با دو گل مغلوب امیدهای عمان شدند و حتی نتوانستند 
به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آســیا راه پیدا کنند تا 
بدترین نتیجه تاریخ برای امیدهای ایران رقم بخورد. برای 
درک عمق این فاجعه کافی است بدانید مالزی، فلسطین و 

ویتنام هم به مرحله نهایی رسیدند اما ایران نه!
به تیم های قدیمی تر و پرستاره تر هم می شود اشاره کرد. 
مثل تیمی که محمد مایلی کهن هدایتش را برعهده داشت 
و بازیکنانی مثل جواد کاظمیان، سیاوش اکبرپور، ایمان 
مبعلی، امیرحسین صادقی، محرم نویدکیا و کلی ستاره 
و فوق ســتاره در ترکیبش داشت اما نتوانست به المپیک 
برسد. یا تیم فوق العاده حســن حبیبی که کریم باقری، 

رســول خطیبی، جواد منافی، رضا رضایی منش، افشین 
پیروانی و ... را داشــت و تنه به تنه تیم بزرگسالان ایران 

می زد اما در رسیدن به المپیک ناکام بود.
این تیم امید اما قابل مقایسه با تیم های معمولی و حذف 
شده ســال های اخیر هم نیست، چه برســد به تیم های 
پرستاره مایلی کهن و حبیبی! ضمن اینکه سرمربی اش هم 
یک مربی معروف، محبوب اما کم تجربه است. مجیدی جز 
پنج بازی در استقلال، سابقه سرمربیگری دیگری ندارد و 
به نظر می رسد برای رساندن تیم کم ستاره ایران به المپیک 
تجربه کافی را ندارد. به همه اینها ســیدبندی مسابقات 
قهرمانی آسیا را هم اضافه کنید تا متوجه شوید که احتمالا 
قرار اســت در چه گروهی قرار بگیریم! طبق سیدبندی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران به همراه سوریه، امارات و 
بحرین در سید چهار این مسابقات قرار دارد. در سخت ترین 
گروه ممکــن می توانیم با قطر، ژاپن و اســترالیا همگروه 
باشیم و اگر خیلی خوش شانس باشیم می توانیم در گروهی 
آسان تر، با ویتنام، عراق و چین همگروه شویم. در شرایط 
فعلی و با روندی که از تیم فرهاد مجیدی می بینیم، حتی 
در آسان ترین گروه ممکن هم صعود از مرحله گروهی کار 
آسانی نیست و باید خیلی خوشبین و خوش شانس باشیم 
که تا مراحل پایانی این مســابقات پیش برویــم و با قرار 
گرفتن در یکی از رده های اول تا ســوم، به المپیک توکیو 

صعود کنیم.



pr@7sobh.com
www.7sobh.com

 اوقات شرعي تهران:  اذان صبح 05:19| طلوع خورشید 06:44| اذان ظهر 13:00| غروب خورشید 19:16| اذان مغرب 19:35

  هفت صبح | روزنامه فرهنگی ، اجتماعی ، شهری و اقتصادی 
  سال نهم | شماره  2468|     پنجشنبه| 21 شهریور 1398

صاحب امتیاز: شرکت هفت صبح ماندگار
 مدیر عامل: علی مزینانی

مدیر مسئول و سردبیر: آرش خوشخو

 نشانی : تهران ، خیابان سهروردي جنوبي، خیابان اقلیمي، كوچه شازاد، پلاك 3  
کد پستی 15667-65351 
تلفن و  نمابر : 88405433 |شماره پیامك: 09202001707
سازمان آگهي ها: 88431988 -021  توزیع : دنیای اقتصاد تابان | چاپ : ایرانچاپ
www.jaaar.com:اشتراك اینترنتي   

  سايتنگار

بههوشآمدنشوماخر،بچهتهرونبهروايتجلیلیوزنکشیدرفرانسه
1     حیدر علی خدایاری پدر مرحوم ســحر خدایاری ملقب به دختر آبی در 
گفت و گو با مهر در تشریح جزئیات ماجرایی که برای دخترش رخ داده بود، اظهار 
کرد: دختر من از نظر عصبی مشکل داشت و در آن روز هم اعصابش به هم می ریزد و 
فحاشی می کند و با مامور نیروی انتظامی  درگیر می شود. خدایاری تصریح کرد: در این 
چند روزی که سحر در بیمارستان بستری بود هیچ سلبریتی یا فوتبالیست یا مسئولی 
به ملاقات سحر نیامدند و من کسی را ندیدم. وی ادامه داد: هرکسی که می گوید سحر 
قربانی شده بی دلیل این حرف را می زند، ســحر قربانی چه شده؟ یک مشکل عصبی 
داشــته که در روزی که به دادگاه می رود باز هم اعصابش به هم می ریزد و بعد اقدام به 
خودسوزی می کند. خدایاری خاطرنشان کرد: هیچ حکمی  مبنی بر زندانی شدن سحر 
صادر نشده و ما به عنوان خانواده سحر اعلام می کنیم که اصلا قرار نبوده سحر زندانی 
شود. وی افزود: من فدایی نظام هســتم و در جنگ تحمیلی هم جانباز شدم، امام را با 
جان و دل دوست دارم و از این به بعد هم اگر خدایی نکرده برای کشور اتفاقی رخ دهد 
از پیشتازانی هستم که از نظام دفاع کنم، ترســی ندارم اگر یک درصد با نظام مشکلی 
داشــتم الان اعلام می کردم ولی می گویم که نه من و نه دخترم و نه هیچ یک از افراد 
خانواده ام با نظام مشکلی نه داشته ایم و نه داریم. خدایاری گفت: پیکر دختر من را بعد 
از فوت تحویل دادند و مشکلی برای دریافت پیکرش نداشتیم و گفتند هرجایی دلتان 
می خواهد ســحر را دفن کنید و اصلا برای خاکسپاری و مراسم هم مشکلی نداشتیم. 
وی در پایان گفت: از افرادی که از خون دختر من سوءاستفاده می کنند راضی نیستم و 
حلالشان نمی کنم، این افراد اشتباه می کنند که به بهانه اتفاقی که برای سحر رخ داده 

دارند علیه کشور صحبت می کنند.

2     به گفته مقامات استرالیایی سه شــهروند این کشور در ایران بازداشت 
شده اند. اطلاعیه وزارت خارجه وتجارت استرالیا بعد از انتشار گزارشی در تایم رسانه ای 
شد که در آن از بازداشت دو زن انگلیسی-استرالیایی و دوست پسر یکی از آنها در ایران 
خبر داده بود. دولت استرالیا مشاوره کنسولی در این زمینه به خانواده سه بازداشتی داده 

است و از ذکر جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرده است.
تایم نوشت یک بلاگری که درباره آسیا می نویســد، همراه با دوست پسرش و نیز یک 
محققی که در دانشگاه کمبریج تحصیل کرده و در استرالیا درس می دهد، در حوادثی 

متفاوت بازداشت شده اند. این بلاگر 10 هفته پیش دستگیر شده است.

3     رئیس جمهور در پاسخ به نامه ســه خواهر روستایی در کرمان، به وزرای 
نیرو و آموزش و پرورش دســتور داد اقدامات لازم را برای تامین آب و برق و نیز 
احداث مدرسه در روستای چاه پولاد قلعه گنج کرمان به عمل آورند. به گزارش 
پایگاه اطلاع رسانی دولت، خانم ها زینب، حوا و زیور رمضانی که به تازگی سواد خواندن و 
نوشتن را آموخته اند در نامه ای صمیمی  به حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی 
نوشتند: »با سلام خدمت رئیس جمهور اسلامی  ایران، آقای روحانی عزیز، ما بچه های 
آبادی چاه پولاد مدرسه نداریم، برق نداریم، آب نداریم. کمک کنید تا زندگی بهتری داشته 
باشیم.«  رئیس جمهور در پی اطلاع از این نامه، خطاب به این سه خواهر کرمانی پاسخ 
داد: »دختران عزیزم به آینده امیدوار باشید. دولت به آبادانی روستای شما کمک خواهد 
کرد.« دکتر روحانی همچنین در نامه های جداگانه ای به دکتر اردکانیان وزیر نیرو و آقای 
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دستور داد موضوع بررسی و نسبت به تامین آب 

و برق و احداث مدرسه در روستای چاه پولاد منطقه قلعه گنج استان کرمان اقدام شود.

4    محمدحسین صادقی دادســتان دادگاه انقلاب کرمانشاه ،درباره انتشار 
خبری مبنی بر آزار و اذیت دختر 4 ساله توسط صاحبکار پدرش در کرمانشاه، 
اظهار کرد: پرونده ای در این زمینه در شــعبه اول بازپرسی تشکیل شده که درحال 
رسیدگی است، اما مطلبی که در فضای مجازی منتشر شده را نمی توان تایید کرد. وی با 
بیان اینکه پزشکی قانونی هنوز در زمینه آزار جنسی اظهار نظری نکرده است، ادامه داد: 
هنوز آزار جنسی ثابت نشده است، البته آثار ضرب و جرح از سوی پزشکی قانونی در بدن 
این کودک تایید شده، اما مستندات دیگری درباره ادعا های مطرح شده هنوز وجود ندارد 
و لذا بازپرس در حال رسیدگی است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از 

دستگیری متهم خبر داد و گفت: اکنون متهم در اختیار ما قرار دارد.

5   راشــاتودی: قایم باشــک؛ ادیشــن تانکر نفتی. ایران هنرپنهان کردن 
نفتکش های خود را به حد اعلاء خود رسانده است. با وجود تحریم و فشار ژئوپلتیک زیاد، 
ایران به لطف مهارت در مخفی کردن نفتکش های خود توانسته تحویل های نفت خام 
خود را ادامه دهد. بسیاری از موسسات امنیتی و ردیابی نتوانسته اند نفتکش های ایرانی را 
ردیابی کرده و بفهمند ایران چگونه نفت خود را تحویل مشتریان ناشناس خود می دهد.

به گفته کارشناسان ایران 800 هزار بشکه نفت خام در روز صادر می کند که 400 هزار 
بشکه به مقاصد ناشناس تحویل می دهد.

6   یادداشــت محســن دیلمی به انتقاد و لحن حرف های وحیدجلیلی  به 
مدیریت تلویزیون : یادداشت اخیر وحید جلیلی هم می توان حدس زد که فحش او 
»بچه تهرون« است و وقتی به کسی می گوید »بچه تهرون« احتمالا احساس می کند 
تحقیر بسیار بزرگی به او روا داشــته و اصلا نابودش کرده! دعوای اصلی در فرهنگ و 

اجتماع و سیاست برای امثال جلیلی انگار دعوای »تهرانی - شهرستانی« است و هنوز 
از نزاع های بچگانه در ســطح خوابگاه های دانشــجویی بیرون نیامده. حالا چهار دهه 
پس از انقلاب مسئله ما سخن گفتن با مغزهایی است که به اختیار خودشان در چنین 
غلاف های حقارت باری حبس شده اند.  نمی دانم کینه جلیلی از »بچه  تهرون« ها از کجا 
می آید اما آنقدر این کینه زیاد است که متوجه نمی شود وقتی با آن ادبیات تحقیرآمیز و 
تخریبی اطرافیان رهبری را به خاطر سه دهه مدیریت شان بر صدا و سیما ترور و لجن مال 
می کند اول از همه خود رهبری را در موضع اتهام قرار داده؛ که یا اطرافیانی چنین خائن 
و بی کفایت را نمی شناسد یا عمدا رهایشان کرده تا فرهنگ ملت را خراب کنند! تا اطلاع 
ثانوی اگر کسی »خاله خرسه« را به عنوان ضرب المثل استفاده کند به وحید جلیلی ظلم 
کرده. کینه هم اینقدر سیاه و کور؟!  صدا و سیما مدیریت شهرستانی هایی مثل هاشمی و 
لاریجانی را هم دیده و اتفاقا زمانی از آن وضع ماقبلِ نقد خارج شد که همان گروهی که 
جلیلی هدف گرفته روی کار آمدند. کافی است جلیلی نگاهی به مدیریت این سال های 
مجلس بیندازد تا کمتر خوانندگانش را از »بچه تهرون«ها بترساند. پیش از این ۲۶ سال 
مگر صدا و سیما چه وضعی داشت که این سال هایش را یکسره سیاه ببینیم؟ جاهایی که 
همشهری های عزیزشان مثل قالیباف قدرت داشتند کدام معجزات فرهنگی رخ داده 

که برایشان حسرت بخوریم؟

7    یکی از کارکنان بیمارستان ژرژ پمپیدو پاریس مدعی شد راننده پیشین 
آلمانی فرمول یک به هوش است.  به گزارش ایسنا و به نقل از آس، میشاییل شوماخر 
اخیرا به پاریس انتقال داده شده است تا درمان مخفیانه ای رویش انجام شود. یک روز بعد 
نشریه لا پاریسین مدعی شد جوانی که در بخش قلب و عروق است به یکی از دوستانش 
که در بیمارستان ژرژ پومپیدو پاریس کار می کند اظهار کرده است قهرمان هفت دوره 
فرمول یک به هوش است. او در این باره گفت: بله او در نزدیکی من است و من می توانم به 
تو اطمینان بدهم که به هوش است. این کلینیک که در مرکز فرانسه واقع است از دوشنبه 
در تدابیر امنیتی شدید قرار گرفته چون راننده پیشین آلمانی در آن جا بستری شده 
است. شوماخر پیش از این دو بار در بهار در فرانسه بستری شده بود. راننده آلمانی پس 
از حادثه بیست و نهم دسامبر در خانه اش در لوزان در کما به سر می برد. او ۶ سال پیش 

در حال اسکی به یک صخره برخورد کرد و اگر کلاه نداشت جانش را از دست می داد.

8   مشتري یابي براي هتل هاي ترامپ.  این خبر را اشپیگل کار کرده و به نظرم 
نشان مي دهد در آن سوي آب ها هم مشکلاتي مثل رانت وجود دارد. بخوانیدش، گزارش 
جالبي است:  بسیاري از شخصیت هاي سیاسي و حتي نظامي  آمریکا و مهمانان خارجي 
در هتل هاي متعلق به ترامپ اقامت مي گزینند. همین موضوع باعث شده، این پرسش 
مطرح شود که پول اقامت این افراد در هتل ها را چه کسي مي پردازد و عایدي ناشي از 
آن به جیب چه کسي مي رود. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ در جریان سفر خود به 
ایرلند، شب را در یکي از هتل هاي ترامپ در شهرک دون بگ سپري مي کند. این درحالي 
است که دون بگ حدود ۲۹0کیلومتر با دوبلین، یعني محل قرار او فاصله دارد. اکنون 
کمیسیون قضایي کنگره مایلند بدانند که علت اقامت در این هتل با توجه به فاصله بسیار 
آن تا محل برگزاري نشست چه بوده اســت و مایک پنس در یک روستاي کوچک چه 
مي کرده است. افزون بر آن، روزنامه »پولیتیکو« نیز در شماره آخر هفته خود به اقامت 
تیم نیروي هوایي آمریکا در یکي از هتل هاي ترامپ در گلاسکو اشاره کرده است. ظاهرا 
اعضاي این تیم نیروي هوایي آمریکا در مسیر پرواز خود به کویت و همچنین در بازگشت 
از کویت به مقصد آمریکا در این هتل اقامت داشته اند. اکنون کمیسیون هاي یاد شده 
مایلند بدانند که علت توقف این نیروها در گلاسکو چه بوده و عایدي اقامت آن ها در یکي 
از هتل هاي ترامپ به جیب چه کسي سرازیر شده است. ترامپ در حاشیه نشست سران 
و رهبران کشورهاي گروه هفت در بیاریتز فرانسه از هتل خود در میامي  تعریف کرده و 
آن را به عنوان محل برگزاري اجلاس سال ۲0۲0 پیشنهاد کرده است. نمایندگان کنگره 
آمریکا ازجمله مایلند بدانند که درآمد برگزاري چنین نشستي عاید چه کسي مي شود. 

9     زنان فرانسوي، قرباني خشونت شوهران و شرکا. یورونیوز گفته که در سال 
۲01۹ تا به حال 100زن در فرانسه قرباني خشــونت هاي خانوادگي شده اند: پیش از 
500نفر از ساکنان فرانسه عصر شنبه، هفت سپتامبر در شهر کوچک »کگنه-سور مر« 
در جنوب شرق این کشور، براي اداي احترام به زني ۲1ســاله به نام سالومه دست به 
راهپیمایي زدند. سالومه هفته گذشته توسط شریک زندگي اش که مردي ۲۶ساله بود، 
کشته شد. او صدمین زن قرباني خشــونت خانگي در فرانسه در سال ۲01۹ میلادي 
محسوب مي شد. شــرکت کنندگان در این راهپیمایي سکوت، پلاکاردهایي در دست 
داشتند که روي هرکدام از آنها نام زني نوشته شده بود که از ابتداي سال جاري میلادي تا 
کنون در فرانسه توسط همسر یا شریک زندگي خود کشته شده اند. در پاریس از یک هفته 
گذشته، حروف بزرگ سیاه رنگي روي پس زمینه اي سفید، دیوارهاي شهر را پوشانده 
است. این ابتکار که با هدف محکومیت کشــتن زنان و اداي احترام به قربانیان انجام 
مي شود؛ با همکاري بیش از 30زن به اجرا گذاشته شده است. آنها جملاتي شوک آور را 
درباره واقعه تلخ قتل زنان مي نویسند و بر دیوارهاي پایتخت مي چسبانند. محل  نصب 
این جملات نیز هدفمند انتخاب شده اســت. مکان هایي مانند »هتل ماتینیون« که 
اقامتگاه رسمي  نخست وزیر فرانسه است، »له دفانس« که یکي از مهمترین مراکز تجاري 

جهان به شمار مي رود، سنا و مجلس ملي فرانسه. 

در یک ۲4 ســاعت عجیب ســه مقام دولت درباره 
حضور زنان در ورزشگاه ها اظهار نظر کردند که خب  
تعارضاتی با هم داشتند تا در نهایت دفتر سخنگوی 
دولت اطلاعیه ای در این بــاره صادر کرد . اما قبلش 
بیایید این تعارضات را به نقل از ســایت مشرق نیوز 
که طبیعتا موضع انتقاد ی نســبت بــه دولت دارد 

مرور کنیم: 
در حاشیه جلســه هیات دولت و در پاسخ به سوال 
برخی از خبرنــگاران در مــورد حضور بانــوان در 
ورزشگاه ها سه عضو کابینه تدبیر و امید واکنش نشان 
دادند، اما هر کدام متناقض با دیگری این مســئله را 

تحلیل کردند!
در ابتدا محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در 
این باره گفت: »این چیز جدیدی نیست ما چند ماه 
قبل در دولت بحث کردیــم و تصمیم گرفتیم. ما در 
یک دوراهی مانده ایم از یک طرف معتقدیم اگر فضای 
ورزشگاه ها مناسب حضور خانم های محترم باشد از 
نظر ما منعی ندارد ولی با فضــای فعلی با این میزان 

فحش و  درگیری این مصلحت نیست.«
اما در ادامــه علی ربیعی ســخنگوی دولت نیز بیان 
داشت:»برای دیدارهای ملی قرار شده خانم ها بتوانند 
در ورزشگاه ها حضور یابند و شرایط به سمتی می رود 
که در لیگ هم این اتفاق بیفتد، باید نگرانی ها در مورد 

حضور زنان در ورزشگاه ها رفع شود.«
و جالب آنکه در این باره لعیا جنیدی معاون حقوقی 
رئیس جمهور به گونه ای دیگر اظهار نظر کرد:»ورود 
زنان به ورزشــگاه ها تصمیم جدی دولت است. ورود 

خانم ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد.« 
اظهارات ضد و نقیض اعضای کابینه نشــان می دهد 
دولت تصمیم واحد و نگاه کارشناسی به این تصمیم 
مهم ندارد. اما ســوال اصلی اینجاست چطور ممکن 
اســت از دید رئیس دفتر رئیس جمهور حضور زنان 
در ورزشگاه ها به مصلحت نباشــد؟ اما از دید معاون 
حقوقی رئیس جمهور تصمیــم جدی دولت حضور 

زنان در ورزشگاه ها است؟
 در همین احوال دفتر سخنگوی دولت اطلاعیه ای 

صادر کرد و در باره این تفاوت آرا توضیح داد: 
پیرو اعــلام موضع دولــت درباره حضــور زنان در 
ورزشگاه ها، تیتر  برخی رسانه ها به گونه ای است که 
گویی موضع ســخنگوی دولت با موضع رئیس دفتر 

رئیس جمهور متفاوت است.
این درحالی است که ســخنگوی دولت ضمن اعلام 
»موافقت دولت با حضور زنان در ورزشگاه ها« و تاکید 
بر »آماده بودن زیرساخت های لازم مثل معبر، مکان، 
ســرویس های جداگانه در همه ورزشگاه ها«، گفت: 
»توصیه می کنیم کــه مردان هم بایــد ملاحظات 

اخلاقی را رعایت کنند تا برخی نگرانی ها رفع شود«.
این توصیه، همان نکته ای است که مورد توجه رئیس 
دفتر رئیس جمهور هم قــرار گرفت و گفت: »اعتقاد 
ما این است که اگر فضای ورزشگاه ها مناسب حضور 
خانم ها باشد از نظر ما منعی ندارد، اما با فضای فعلی 

که طرفداران تیم ها علیــه یکدیگر فحش می دهند 
و درگیری وجــود دارد حضور زنان در ورزشــگاه به 
مصلحت نیســت...  اگر فضا در ورزشــگاه اخلاقی و 
درســت باشــد از نظر ما حضور زنان در ورزشگاه ها 

منعی ندارد«.
همان گونه که اعلام موضع سخنگوی دولت و رئیس 
دفتر رئیس جمهور نشان می دهد، دولت موافق حضور 
زنان در ورزشگاه هاست و  تمام تمهیدات لازم آماده 
شده است و تنها نگرانی مشترک بیان شده در سخنان 
هر دو مقام، مربوط به »ملاحظات اخلاقی« و »فضای 
مناســب ورزشــگاه ها برای حضور زنان« است که 
برای رفع آن، راهکارهایی مانند صحبت وزیر ورزش 
با لیدرها بــرای تلطیف فضای اخلاقی ورزشــگاه ها 
اندیشیده شده و با اجرای این تدابیر، انتظار می رود 

شاهد حضور زنان در ورزشگاه ها باشیم.
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مواضع سه گانه درباره حضور زنان در ورزشگاه ها 
توضیحاتدفترسخنگویدولتدربارهايناختلافنظر:برداشتشمااشتباهاست!

واگویههایانتظار
من منتظر هستم در این سرما

در ایستگاه آرزوهایم / در خاطراتت برف می بارد  
آهسته روی تار موهایم...

دستورزبانعشق
خنده، بخیه است

بوسه، بخیه است / فراموشی، بخیه است / مهربانی، بخیه است
آدم، بی بخیه متلاشی می شود / آدم زخم است...

رسولاكرمصلیاللهعليهوآله
هُمُ الّل ُ بِعِقابٍ مِنْهُ . إِنَّ النّاسَ إِذا رَأَوُا الظّالِمَ فَلَمْ یَأْخُذوا عَلی یَدَیْهِ أَوْشَكَ أَنْ یَعُمَّ

مردم آنگاه كه ظالم را ببینند و او را باز ندارند، انتظار می رود كه خداوند همه را به عذاب خود گرفتار سازد. 
صنم نافع  نهج الفصاحه ص 323 ، ح 833  طاهره خنیا

آقا به نظر من اینکه گرانی هــای اخیر به صغیر و 
کبیر رحم نکرده و به قول معروف سیستم زندگی 
همگان رو به هم ریخته و هر کســی رو می بینی 
زمینگیر کرده، یه بحثه، مشکلاتی که برای من به 
وجود آورده یه بحث دیگه است... یعنی من علاوه 
بر مشــکلاتی که همه دارند، یه مشکل اساسی 
دیگه پیدا کرده ام و اون هم اینه که کلا واحدِ پول 
رو گم کرده ام و از لحاظ شناختن ریال و تومن به 

روزگار دوم دبستان برگشته ام...
الان مشکل من این شــده وقتی یکی میگه » یه 
تومن «، نمی فهمم میگه هزار تومن یا یک میلیون 
تومن یا یک میلیارد تومن... کاملا احساس ناتوانی 

ذهنی می کنم...
چند روز پیش، در یک مغازه ای بودم و یک چیزی 
رو قیمت کردم... فروشنده گفت : » یک و نیم...«... 
هر جور حساب می کردم با عقل جور درنمیومد... 
یعنی اگر شــبانه چهار تا صفر پول ملی رو حذف 
کرده بودند هم یک و نیم، صحیح نمی نمود... یک 
میلیون وپانصد هزار تومــن هم یک عدد فضایی 
برای جنس مورد نظر بود... بنابراین با یک ســر 
تکان دادن و لبخندی مطمئن، به طرف نشــان 
دادم که خودم بچه کفِ بازارم و قشنگ می فهمم 
» یک و نیم « یعنی چی و خود جنسِ مذکور، نظرم 

رو تامین نکرده و از مغازه زدم بیرون... اتفاقا اصلا 
هم نفهمیده بودم...

اصلا هماهنگ شدن، یا به اصطلاح آداپته شدن با 
وضع موجود برام سخت شده...

یا مثلا دو ســه روز پیش، دو نفر از دوســتان را 
در خیابان دیدم که با هم صحبــت می کردند و 
همینجوری سلام و علیکی کردم و وارد بحث شون 

شدم... جمله ای که در بدو ورود شنیدم این بود:
- » نمی تونیم بخریمش... ششصد تا کم داریم...«

و در این لحظه، من همچون ابلهی فرار کرده از دل 
تاریخ، با اعتماد به نفسی فراوان گفتم:

- » ششصد هزار تومن؟... من فکر کنم اینقدر دارم 
تو کارتم ها...«

خب، خوشبختانه دوســتانم فکرشون مشغول تر 
از این حرف ها بود که بفهمنــد من کاملا جدی 
گفتــه ام و جملــه احمقانــه ام را به پــای طنز 

گذاشتند... خنده ای کردند و روی شانه ام زدند:
- » ایول... ایول... اصلا تو که میای با خودت انرژی 

مثبت میاری با این حرف زدنات...«
چند دقیقه ای طول کشید تا فهمیدم مبلغ مورد 
نظر ششصد میلیون تومان است... بنابراین برای 
جلوگیری از هرگونه آبروریزی ، همچنان بر همان 
داستانِ ششصد هزار تومن اصرار ورزیدم که مثلا 

خیلی آدم طنازی هســتم و قصد هجو شــرایط 
موجود را دارم...

تمام مشکلات اینچنینی یه طرف، این که دیگه 
حالا همه برای ما کاســب و دلال و تاجر شده ان 

یه طرف...
امروز در جوار یکی از دوســتان بودم... با موبایل 

صحبت می کرد و به طرف مقابل می گفت:
- » ببین... من پونصد تا می خــوام... فقط تا بعد 
از ظهر برســونی تورو خداها... لنگ نمونم... فردا 

نیاز دارم...«
مجدد به عقلم رجوع کردم... بــا توجه به ظواهر 
امر، لنگ پانصدهزار تومن نبــود که با کارت من 
مشکلش حل بشه... قاعدتا صحبت پانصد میلیون 
تومن بود... بنابراین، پایی روی پا انداختم و بادی 
به غبغب... به مانند حجره دارانِ بــازار گفتم : » 

چیه؟... پونصد میلیون می خوای؟...«
همونجور که گوشی دســتش بود، یه چپ چپی 
نگاه کرد و گفت: » تو هم شوتی ها... پونصد دلار 

می خوام...«
آقا آخه من از کجا باید بفهمم وقتی یه عددی روی 
هوا میگین، منظورتون کدوم واحد پولیه؟... یعنی 
من علاوه بر همه چیزهایی که همه دارن از دست 

میدن، مشغول به فنا دادنِ آبرویم هم هستم...

دندهعقب
اشكانعقيليپور

در دورانی که  با الیاس حضرتی و با ســفارش علی 
میرفتاح توافق کرده بودم که به اعتماد منتقل شوم  
تا  حادث شــدن این انتقال  وقفه ای دوماهه پیش 
آمد. در این دوران سردبیری چلچراغ را به تیم شرف 
الدین و معصومه ناصری واگــذار کرده بودم و فقط 
مسئولیت بخش سینمایی را برعهده داشتم و منتظر 
بودم سکان اعتماد را در دست بگیرم. اما ماجرا طول 
کشید. در این وانفسای بیکاری آزاده عصاران که در 
روزنامه سرمایه مشغول به کار بود مرا برد آنجا و  قرار 
شد هفته ای دو صفحه برایشان اقتصاد هنر منتشر 
کنم. سردبیری سرمایه به شکل مشترک توسط داود 
محمدی و صداقت انجام می شد اما بعدها فهمیدم 
که بیشترین نفوذ را ژیلا بنی یعقوب و بهمن امویی 
درآنجا دارند. به هرحال من هفته ای دو صفحه مطلب 
می آوردم و با اصرار آزاده عصــاران، صداقت قبول 
کرد که حقوق مرا ســرماه و همراه با بقیه نیروهای 
ثابت پرداخت کند. خب این لطف بزرگی برای من 
بود. سرمایه با سرمایه عبده تبریزی منتشر می شد 
و روزنامه کاملا ضرردهی بود. شایعه بود که روزنامه 
برای پخش  مجبور بود پولی به شــرکت های توزیع 
پرداخت کند و هیچ برگشت سرمایه ای هم در کار 

نبود.روزنامه ای خوشخوان و خوش فرم که به خاطر 
بازاریابی غلط مشتری چندانی نداشت و اصلا آگهی 
خاصی هم نداشت و در خلأ منتشر می شد و جالب 
آنکه به کارمندان خود حقوق های بالایی هم پرداخت 
می کرد. حتی شنیدم که  مجموع دریافتی خانم بنی 
یعقوب و آقای امویی )همســر ایشان ( که صفحات 
بی شــماری را هم در تصرف خود داشته اند در سال 
85 به بالای  5 میلیون تومان می رسید که صحت و 
سقمش را نمی توانم تایید کنم نوش جانشان. هرچه 
بود در آن دو ســه ماه من  از روزنامه سرمایه امرار 
معاش کردم تا انتقالم به روزنامه اعتماد عملی شد. 

ســرمایه  به انتشــار خود ادامه می داد تا بالاخره 
خدابخش )می بینید؟ در میانه دهه 80  در عرصه 
مطبوعات ایران هرجا می رفتید عاقبت به خدابخش 
برخورد می کردید!( کار را از عبده تبریزی تحویل 
گرفت، ســرمایه را در سیستم اشــتراک و پخش 
مشترکین شــرق و اعتماد و روزگار قرار داد، برای 
جذب آگهی اقدام کرد، نیروهای  فراوانی را از سرمایه 
کنار گذاشت و توانســت روزنامه را سودده کند. از 
قرار عبده تبریزی باور نمی کرده اســت که از محل 
روزنامه سرمایه می تواند عایدی هم داشته باشد. در 

آن دوران لیلاز سردبیر سرمایه بود و شیوه خاص و 
تند و تیز کار کردنش که کاملا با شیوه موقر و خسته 
ســردبیرهای قبلی متفاوت بوده خــون تازه ای به 

رگ های این روزنامه تزریق کرد. 
راستش عبده تبریزی همیشه چهره محترمی برای 
من بوده اما وقتی به سیستم حیات روزنامه سرمایه 
در دوران ماقبل ورود خدابخش فکر می کنم احساس 
ناامیدی به من دســت می دهد به خصوص که این 
نظریه پرداز خوشــنام در دوره ای قرار بود گره کور 
مســکن را در اقتصاد راکد ایران  بگشــاید. دوره ای 
که مشاور ارشــد وزیر راه وشهرســازی بود  و خب 
مدیریتش  بر یک روزنامه نشــان مــی داد نباید در 
عرصه عمل زیاد به او امید بســت. راستش در مورد 
استاد احمد توکلی هم این نظریه را دارم. او در دوره ای 
روزنامه اقتصــادی فردا را با سروشــکلی لوموندوار 
منتشــر می کرد که خب موفقیت خاصی به دست 
نیاورد و ورشکسته شد. او هنوز هم چهره ای محترم 
در عرصه سیاست و اقتصاد کشــور است اما ته دلم 
بعید می دانم توکلی به عنوان مدیر اجرایی موفقیت 
خاصی بتواند کســب کند. امیدوارم خداوند مرا به 

خاطر این پیش فرض هایم ببخشاید. 

پیشفرضهایدلآزارمندربارهعبدهتبريزیوتوکلی
اينجابرايتاناز90خاطرهمينويسم.ازآدمها،بازيها،فیلمهاو...يادها.تاآخرتابستان...

آرش خوشخونود
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پسر هایی که دارند نشانه  هایی از  پدر!
درباره 8 آقازاده فوتبالی که در تلاش برای بیرون آمدن از 
سایه نام بزرگ پدرهایشان بوده اند صفحه 10

چگونه غم و نااميدي را براي دوساعت فراموش کنيم
ملاقات شادمانه با یک فیلم کلاسیک: زن طراح ساخته وینسنت مینلي

اين روزها مشغول گردشگري در آرشيو فيلم ها 
هســتم. چنگ مي زنم به فيلم هــاي قديمي  و 
جديد و دنبال چيــزي مي گردم که کمي  دورم 
کند از هواي سنگينِ جهانِ تلخِ بيرون. حوصله 
کاراکترهاي افسرده سياه پوشي که قصد دارند 
با حرکات و ديالوگ هايشان تماشاگر را به خود 
بياورند و دنيايش را عوض کنند و به او پندهاي 
عميق بدهند ندارم. دلم رنگ مي خواهد و نور و 
داستاني شــيرين که لبخند به لب هايم بياورد. 
اين بار راهي سال 1957 شــدم تا ببينم چه بر 
سر زندگي مشترکِ بدون نقاط مشترکِ مارک 

هِيگن و ماريلا براون مي آيد. 
Designing Woman داســتان آشنايي 
مــارک و ماريلا)گرگوري پک و لــورن باکال( 
در ســفري در لس آنجلس اســت که به سرعت 
به ازدواج ختم مي شــود. مــارک و ماريلا چيز 
زيادي از هــم نمي دانند و به نظرشــان همين 
عشق تازه براي تبديل شــدن به يک زوجِ ابدي 
کافي است. آنها بعد از ماه عســلي چند روزه به 
خانه مشترکشان يعني نيويورک برمي گردند. 
مارک يک خبرنگار ورزشي است که تفريحش 
دود کردن سيگار و بازی و مسابقات مشت زني 
و نوشتن يادداشــت هاي دردسرساز است و در 
خانه اي کوچک و درهم و آشفته زندگي مي کند 
و ماريلا ســاکن جهانِ مخالف اوست. خانه اي 
بزرگ و مجلل دارد و لباس هاي فاخر و باشکوه 
مي پوشد و کارش طراحي لباس است و دورش 

پر است از آرتيست هاي پرشور و پرهياهو.
زن و مردِ تازه ازدواج کرده کم کم مي فهمند که 

جايي در دنياي يکديگــر ندارند. ماريلا از رفيقِ 
کم هوشِ بوکسرِ شــوهرش مي ترسد و طاقت 
تماشاي مسابقات مشت زني را ندارد و از حضور 
آن مردانِ زمختِ عصبانــي در خانه اش آزرده 
اســت و مارک آن مهماني هاي پر ســر وصداي 
هنرمندانــه و حرکاتی به نام رقص اســب هاي 
دريايي را مسخره و بيهوده مي داند. اما با اين حال 
آن دو تلاش مي کنند بي خيــال اين اختلافات 
شوند و فقط به يکديگر چشم بدوزند و عاشقي 
کنند. اما در اين بين مخفي کاري مارک درباره 
نامزد سابقش که حالا بازيگرِ نمايشِ ماريلا شده، 

زندگي آنها را به سمتي ديگر مي برد.
ماريلا بدون جلب توجه تلاش مي کند تکه هاي 
پازل را کنار هم بچيند تا بفهمد شــوهرش چه 
چيزي را از او مخفي مي کند. در حالي که »لوري 
شَنون« تنها رازِ زندگي مارک هيگن نيست و او 
ماجراجويي هاي حرفه اي اش را هم ادامه مي دهد. 
Designing Woman شــايد داســتان 
فوق العاده اي نداشــته باشــد)که البته به نظر 
عده اي داشــته، چراکــه جورج ولــز به خاطر 
نوشتن اين فيلمنامه برنده اسکار شد( اما فيلم 
خوش سليقه و چشم نوازي است. و همين جاست 
که متوجه هنرِ خانم هلن رز، طراح لباس بزرگ 
مي شــويم که کل اين داســتان الهام گرفته از 
اوســت. هلن رز طراحي اســت که براي فيلم 
I'll Cry Tomorrow  برنده اســکار شد و 
براي گريس کلي و اليزابت تيلور لباس عروسي 
طراحي کرد. لباس هاي زيبا و خيره کننده دهه 
پنجاه در ايــن فيلم، پررنگ تريــن نقش را ايفا 

مي کنند.  وينســنت مينلي ابتدا مي خواســت 
اين فيلم را با زوجِ »پنجره عقبي« بسازد. اما سرِ 
گريس کِلي شلوغ بود و داشت مي رفت در موناکو 
ملکه گري کند و جيمز استوارت هم نمي خواست 
بدون او جلوي دوربين برود. پــس قرعه به نام 
گرگوري پک و لورن باکال افتاد که همســرش 
يعني همفري بوگارت در حال ساختن اين فيلم، 

جانش را به سرطان تسليم کرد.
بيشتر فيلم هاي وينســنت مينلي پراند از رنگ 
و نور و زيبايــي و حس خوب. مثــل فيلم هاي 
شيرين و دوست داشتني »مرا در سنت لوئيس 
ملاقات کن« و »ژي ژي«. »مرا در سنت لوئيس 
ملاقات کن« داســتان چهار فصــل از زندگي 
خانواده اسميت است. آنها زندگي شاد و آرامي 
 در شهر ســنت لوئيس دارند. جودي گارلند در 
نقش استر اسميت يکي از دختران خانواده است 
که درگير عشق همسايه شــان شده و حالا اين 
خانواده قرار است به خاطر شغل پدر به نيويورک 
مهاجرت کنند. يک موزيکالِ دوست داشــتني 
که در سال 1944 ساخته شــد و مردمِ نااميد و 
 Gigi .عاصي از جنگ جهاني را به سينما کشاند
هم کمدي موزيکال ديگري از وينسنت مينلي 
است که به سازندگانش 9جايزه اسکار هديه داد. 
فيلم هاي مينلي انتخاب خوبي براي اين روزهاي 
غم زده و نااميد کننده اند. دست کم آنها مي توانند 
يکي دو ساعتي از واقعيت هاي نه چندان مطبوع 
دورمان کنند و بي هيچ اجباري تشويق مان کنند 

به لبخند زدن.
)نوشته شده به سفارش هفته نامه کرگدن(

بيا امشب تا صبح بيدار بمانيم و حرف بزنيم
همچنان دلتنگ این بازیگر استثنایی هستیم  که 26 سال پیش درگذشت 

آنالی اکبری | احتمالًا کاراکتــر نيکول بونه به 
جذابيت »هالي گولايتلــي« صبحانه در تيفاني 
يا به دلنشيني »پرنســس آنِ« تعطيلات رمي  
يا به محبوبيــت »اليزا دوليتــلِ« بانوي زيباي 
من نيست، اما او هم دختر پاريسي خوش پوشِ 
خوش قلبي است که دوســاعت تمام لبخندي 
تحســين آميز بر لب بيننده مي آورد. بزرگترين 
هنــر آدري هپبــورن همين اســت: بانمک و 
دوست داشتني کردن هر نقشــي که در آن فرو 

مي رود.
 How to Steal a ِدر فيلم کمدي رمانتيــک
Million شارل بونه، مجموعه دار ثروتمندي 
اســت که در گنجينه اش آثار هنري باارزشــي 
پيدا مي شود. از مجسمه هاي گرانبهاي قديمي  
گرفته تا نقاشــي ونگوگ. بونه براي جمع آوري 
اين مجموعــه نفيس زحمت زيادي کشــيده؛ 
چراکه خودش توليدکننده تمام آنهاست! بونه 
معتقد است خود ونگوگ به اندازه او براي خلق 

نقاشي هايش وقت و انرژي صرف نکرده.
خريداران زيادي از گوشــه و کنار دنيا ســراغ 
مرد مي آيند تا شــايد موفق شــوند آثار جعلي 
خيره کننده او را به چنگ آورنــد. اما دخترش 
نيکول، هميشــه نگران گيرافتادن پدر اســت. 
دلواپسِ اين که کسي به قلابي بودن مجموعه اش 
پي ببرد و زندگي حقيقي شــان تکه تکه شود و 
پدرش را به جاي ربدوشامبر ابريشمي، در لباس 

زندان ببيند.
نيکــول بونه همان تيپ هميشــگي اي اســت 
که از آدري هپبــورن در ياد داريــم؛ دخترک 
زيباي معصــومِ اســتخواني و مهرباني فرورفته 

در لباس هاي شــيکِ ژيوانشي که بدون مادر، با 
پدرش زندگي مي کند و قلبــش در آماده باش 
کامل براي عاشق شدن اســت. اين بار دلباخته 
سارق چشم آبي کت شلوارپوشــي مي شود که 
نيمه شــب براي دزديدن تابلوي ونگوگِ قلابي 
به خانه شــان آمده. نيکول که مي داند اگر پاي 
پليس وسط بيايد، ممکن است نقاشي جعلي هم 
به خطر بيفتد، بي خيال تحويل دادن دزد مي شود 
و گلوله اي تفريحي به بازويش شليک مي کند و 

پس از پانسمان زخم، او را به هتلش مي رساند.
وقتي پدر نيکول، مجســمه چِليني جعلي)که 
ســازنده اش پدربزرگ او بوده( را راهي موزه اي 
در پاريس مي کند و قرار مي شود اصالت مجسمه 
مورد آزمايش قــرار بگيرد، نيکــول تبديل به 
قهرماني مي شود که وظيفه اش نجات دادن پدر 
از يک مخمصه بزرگ است. حالا بايد راهي براي 
دزديدن مجسمه از موزه پيدا کند و قبل از آن که 
جهان به قلابي بودن آن پي ببرد، سر به نيستش 
کند. چه کســي بهتر از آن ســارقِ چشــم آبي 
قدبلند، مي تواند وظيفه دزديدن ونوس چليني 

را به عهده بگيرد؟ 
نيکول و مردِ باهوشِ عاشــق راهي اتاقکي تنگ 
در موزه مي شوند و ساعت ها انتظار مي کشند تا 
لحظه طلايي سرقت فرابرسد و در اين ساعت هاي 
طولانــي و در آن کمدِ کم جــا، حقايق زندگي 
يکديگر را مي فهمند. ويليام وايلرِ کارگردان خوب 
مي داند که اتاقک هاي تنگ بــه همين منظور 
ساخته مي شــوند. براي اين که خودت را به زور 
در آن بچپاني و بگذاري از رازهايت پرده بردارند 
و به تماشاي عريان شدن راز ديگري بنشيني و 

وقتي ديگر چيزي براي مخفي کردن باقي نماند، 
حس کني آن کمدِ تابــوت مانند ديگر آنقدرها 

هم تنگ نيست.
آدري هپبورن قهرمان زندگي خيلي از ماست. 
فرقي نمي کند اسمش جو باشد يا آريان، سابرينا، 
ناتاشــا، کارن يا رجينا. به هر حال او همان زني 
اســت که مي تواند ما را شــيفته و دلتنگ خود 
کند. زني با چهــره اي خاص و تکرار نشــدني، 
بي ادا و اطوار که هم عشــق و رنج را مي شناسد 
و هم شــوخي و طنز را. زني که نمي تواني باور 
کني بدجنســي و پليدي در ذاتش باشــد. زني 
که مي شــود به او اعتماد کرد و با چشــم هاي 
بســته فقط به صدا و لهجه بانمکش گوش داد. 
زيبايي مبهوت کننــده او به خاطر ابروهاي پهن 
و چتري هاي کوتاهش نيست. ما شاهد جذابيت 
ذاتي اي هســتيم که از زير پوست و استخوان او 

مي درخشد و بيرون مي زند.
آدري هپبــورن فقط يک بازيگر خوب نيســت؛ 
او عضوي از خانواده هر سينمادوســتي است که 
فيلم هايش را تماشا کرده. غريبه هاي کمي  هستند 
که راحت و بي دردسر در قلب انسان جا مي گيرند 
و سال ها همان جا دراز مي کشند و نيازي نيست 
پاهايشــان را جمع کنند. آدري همان غريبه اي 
است که احتمالًا بيشتر ما هرگز از نزديک ملاقاتش 
نکرديم اما حس مان به او مثل دوســتي به غايت 
صميمي  است که منتظريم هر سال روز تولدمان، 
بدون دعوت به خانه مان بيايد تا او را ســفت در 
آغوش بگيريم و شانه هاي باريکش را بفشاريم و 
بگوييم: »دوستت دارم آدري. بيا امشب تا صبح 

بيدار بمانيم و حرف بزنيم.«

به ياد  شاه 
مسعود  بزرگ 

هجدهمین سالگرد ترور مبارز 
بزرگ و فرهیخته افغانستان 

خودسوزي در مرزهاي شرقي ترکيه
يادداشــت زيبايي از اســتاد فرزاد موتمن، 
فيلمســاز معاصر که قلم و قريحه شان را در 

فيسبوک کشف کرده ام:
رمان »برف«)٢٠٠٤( نوشته اورهـان پاموك، 
داستان شاعري  است كه پس از ١٢سال تبعيد 
در آلمان به تركيــه بازمي گــردد، او به عنوان 
ژورناليســت وارد شهـــر دور افتــاده ای در 
مرزهـــای شرقی تركيه مي شود، به نام كارس 
كه در آن زن هـــا به طــور اپيدميــك و مداوم 
دست به خودكشــی مي زنند، او هـــمچنين 
اميدوار اســت كه زنــی را كه سال هـــا پيش 
مي شــناخته، ملاقات كنــد. درحالي كه برفی 
سنگين ارتباط شهـــر را با جهـان بيرون قطع 
مي كند، او درگيــر گفت وگوهـــايی با مردی 
كه سابقاً كمونيســت بوده، يك سكولاريست، 
يك فاشيســت ناسيوناليســت، يك مسلمان 
افراطی، مســلمان های معتــدل، جوانان كرد، 
نظامی هــا، مأمورين اطلاعاتــی، پليس و يك 
بازيگر انقلابی، مي شــود و هـــمچنان اميدوار 
است كه عشــق ســابقش را بيابد )كمی يادآور 
»درخت گلابی وحشــی« نوری بيلگــه! با اين 
تفاوت كه رمان پاموك در لحظاتی خيال پرداز 

است( و در حالي كه مسلمان هـا تمام تلاش شان 
را مي كننــد تا اخبار خودكشــی ها، بيرون درز 
نكند، پاموك داســتانش را به شــرح موقعيتی 
بسيار آشنا برای تمام تاريخ قرن بيستم تركيه)و 
ما ايراني هـا(، يعنی مسئله تقابل »اعتقادات« و 

»سكولاريسم«، تبديل مي كند.
مطالعه اين كتاب مرا بــه خاطراتی نه چندان 
شــفاف و دقيــق از كودكی ام، بــرد. وقتی كه 
پنج ساله بودم و نيمی از ساختمان رضا شاهـی 
بيمارســتان دولتی ايلام كه پدرم رياستش را 
به عهـده داشت، خانه ما بود و من هـر صبح كه 
از اتاقم بيرون مي آمدم، در راهـــرو با دو سه زن 
كه دســت به خودســوزی زده بودند، روبه رو 
مي شدم. خودســوزی زنان چنان رايج بود كه 
ديگر برايم عادی شــده بود)البته حضور چند 
چنين سقط شده در بطری و دو سه مار در الكل، 
در اتاقم در روحيه من بی تأثير نبوده اند، حالا چرا 
پدرم فكر مي كرده كه اين هـا تزئينات مناسبی 
برای يك بچه پنج ساله اند، بحث ديگري ست!( 
سال هـــا بعد متوجه شدم كه خودسوزی زنان 
در ايــلام يك اپيدمی بــوده كه به گــواه فيلم 
داريوش مهـــرجويی به نام »بمانی« حداقل تا 

دهـه هـفتاد هـــم ادامه داشته  است. فيلمی 
كه پس از مشاهـده اش نتوانستم به خانه بروم 
و چهـــار پنج ساعت در خيابا ن هـــا قدم زدم. 
خودســوزی زنان مقوله تازه ای نيســت. بحث 
فوتبال و استاديوم و آبی و قرمز نيست. زنان در 
تركيه، در ايران، در عراق... مي خواهـند زندگی 
كنند و ما كه چه بخواهـيم، چه نخواهـيم، ديگر 
بخشی از جهـان مدرن شهـــرنشين)مارشال 
مك لوهـان(، شده ايم بايد اين حق را به رسميت 

بشناسيم.

مــژده ابطحی | اين را پارســال به  مناســبت 
جان باختن احمد شاه مسعود نوشتم، هنوز بر اين 
باورم كه مسعود، افغانستاني آزاد به دور از تسلط 
هيچ كشوري مي خواست. اميدوارم پسرش ادامه 

راه پدرش باشد.
بــراي 9 ســپتامبر، روز جــان باختــن احمد 

شاه مسعود در مرز تاجيكستان:
)اميدوارم آنچه شــاهد بــوده ام باعث دلخوري 
دوســتان افغانســتاني و به خصوص دوســتان 

تاجيكم نشود(
17ســال پيش اوايل سپتامبر شــوهرم)كه آن 
زمان اوايل آشــنايي مان و قبــل از ازدواج بود( 
از عراق به تاجيكســتان فرســتاده شد. من هم 
كه چند ماهي را در ايــران و تهران زيبا گذرانده 
بودم براي اولين بار راهي دوشنبه شدم، با ذوق 
و شوق، هيچ تصوري از اين كشور نداشتم... در 
عنفوان جواني و سر پرشور... خيابان رودكي شهر 
دوشنبه با آن چنارهاي بلند و تنومند و شيريني 
زبان پارسي و غذاي خوب و مردمي  بسيار مهربان 
كه وقتي مي فهميدند ايراني هســتي، سر از پا 
نمي شناختند، ذوق ســفر حتي كوتاه را دو صد 

چندان كرده بود...
چندســالي بود كه تعهد صلح بيــن گروه هاي 
مخالف دولت و رئيس جمهور رحمانف در تهران 
به امضا رســيده بود و مخالفين سلاح بر زمين 
گذاشته بودند)نمي دانم97 يا 98 به امضا رسيد(. 
اما اين وســط فقط يك گروه يا شايد فقط يك 
مخالف كه خودش نيرو و اســلحه داشت، هنوز 
آشوب و كشت و كشتار داشت)اگر اشتباه نكنم 
و درست به يادم بيايد يكي از مراكز امپيوتيشن 
صليب ســرخ جهاني هم به رگبار بسته بودند(. 
رئيس جمهور و حتي بســياري از مردم ناراضي 
بودند و اســمش هم از قضا رحمان بود كه فكر 

مي كنم لقب رحمان هيتلر داشت.
هفت ســپتامبر دولت تاجيكســتان اين آقاي 
رحمان را كشت و وضعيت بغرنجي اعلام شد)در 

دوشــنبه يا خجند در خاطرم نيست(. هنوز در 
شوك و اغتشاش و ناآرامي كشته شدن همين آدم 
بودند كه خبر رسيد شاه مسعود هم كشته شد. در 
همان خيابان رودكي زيبا كه همه خارجي هاي 
دوشنبه زندگي مي كردند، ما اقامتمان در خانه 
كوچكي بود، با حياطي بسيار زيبا و درختان انگور 
و زردآلو و يك تپجان يا همان تخت تابســتاني 
واقع در حياط با آن سوزني هاي رنگارنگ دست 
كار زنــان كــولاب و ورزاب. صــداي جيغ ها و 
شيون هاي ناگهاني بود كه از يكي از آن خانه هاي 

همسايه بلند شد...
تــازه خبر دادنــد كه اينجــا در هميــن كوچه و 
همســايگي، خانه شاه مســعود بوده و هرچند كه 
مبارزاتش در افغانســتان، ولي محل رفت وآمدش 
به كل در تاجيكستان بوده است. من شاه مسعود را 
در حد اسم مي شــناختم. و همان ويدئوي معروف 
سخنراني اش با اروپايي ها! هيچكس باور نمي كرد در 

آن خانه كوچه و خيابان رودكي رفت وآمد داشته!
ترس و اضطراب جنگ دوباره كل تاجيكســتان 
را در برگرفته بود، چون شــايعات بلند شد كه 
طالبان دستور حمله به تاجيكستان را داده چون 
بر اين باور است كه تاجيكستان هم پيمان مسعود 
بوده است)آن زمان القاعده براي خوش خدمتي 
به همين طالب ها شاه مســعود را كشت، بعدها 
گفته شد توسط دوتونسي كه بمب را در دوربين 
فيلمبرداري جاسازي كرده بودند(. البته حمله اي 
صورت نگرفت ولــي خيانت ژنرال دوســتم به 
مسعود بيش از پيش پررنگ شد. و دوروز بعد هم 
يازده سپتامبر و بقيه ماجراها كه زندگي خيلي از 
ماها به كل تغيير مسير داد، ويزاهاي آمريكا لغو 
شد، يا تمديد نشــد و خلاصه دنيا و آينده پيش 

چشم خيلي از ماها مه آلود!
من تا آن زمــان افغانســتان را نه ديــده بودم 
و نه نظري داشــتم، بعدهــا از 2007 تا اواخر 
2009 در آســياي ميانه مانديم و محل كار من 
به صورت فصلي در مرز ازبكســتان و افغانستان 

بود و آن زمان آشنايي من شكل گرفت و بي شك 
خاطراتي فراموش نشــدني، با مردماني بســيار 
مهربان و دوست داشــتني، بســيار خوش قلب؛ 
بيشترين شعر ســعدي و حافظ را از افرادي كه 
مثل پدربزرگ بودند، مي شــنيدم... هيچ وقت 
آن مزرعه هاي پنبه و قوزك هــاي پنبه زير نور 
ماه يادم نمي رود... آن كــودكان زيبا كه همراه 
كل خانواده در پنبه چيني شــركت مي كردند، 
آن رباب نوازي هــاي دلنشــين و صدهاخاطره 
خــوش ديگــر.... مــن هرگــز آن زيبايي هاي 
پنج شير و بند امير را فراموش نمي كنم... هرگز 
شــب هاي بي نظير پامير و خجند و خوروگ و 
بدخشان و... را با آن ناصرخسرو خواني هايشان 
فراموش نمي كنم. دوستانم در آئين اسماعيلي 
بي نظيرترين لحظات را برايمــان رقم زدند كه 

فراموش نمي كنم.
به طور كلي سياســت اتحاد جماهير شوروي در 
آسياي ميانه انگار اين بود كه آنچنان قوميت ها 
را در پشت كوه ها و حصارهاي سخت ازهم جدا 
سازد كه بي شك نه از هم شناختي بهم بزنند نه 
تعامل و همزيستي به وجود آيد. آنچنان مرزهاي 
جغرافيايي صعب العبور است كه به فكر مردم هم 
نرسد! اين شده كه تاجيك بودن و ازبك بودن و 

قرقيزبودن و... هميشه مسئله است... 
بازهم در اينجا ســعي مي كنم كه دســت روي 
نقاط خيلي حساس دوســتان و همزبانان اهل 
افغانستان و خصوصاً فارســي زبان نگذارم ولي 
در اين مــدت آنچه من دريافتم اين اســت كه 
افغانســتان افرادي بسيار بســيار وفادار دارد، 
وفادار به قوم و قبيله خويــش، وفادار به خاك و 
ايدئولوژي خويش، اما نه وفادار به وطن و كشور 
افغانســتان در كل. هر قومي  مي كوشد برتري 
قومي  خود را ثابت كند، با ايدئولوژي اي كه حتي 

بر اين برتري ها مي افزايد.
اميدوارم زماني فرارسد كه صلح بر اين سرزمين 

زيبا و دوست داشتني سايه اي پايدار افكند...



بهسفارشسردبير
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2468  پنجشنبه  21 شهریور  1398

   محمد پروین پسر علی پروین  
پســردردانه پروین . واقعا  هافبــک خوبی بود . خوب 
شوت می زد و تکنیک مناسبی هم داشت. در تیم های 
نوجوانان و جوانان ایران هم درخشید و به پرسپولیس 
هم راه یافت. اما نام بزرگ علی پروین همیشه بر اسم 
او سایه افکنده بود. نامی  که قرار بود صاف کننده راه 
او باشد اما برعکس شد.  مشــکل آنجا شروع شد که 
علی آقا بــرای عزیز دردانه خود وســاطت کرد تا در 
16 ســالگی قرارداد حرفه ای با پرســپولیس ببندد. 
آن هم با رقم ســنگین 50 میلیون تومان در ســال 
1384. ســالی که با 12 میلیون تومان می توانستی 
یک 206 بخری. یعنی معــادل 500 میلیون تومان 
امروز. برای یک پسر 16 ســاله. پروین یک زانتیای 
ســفید هم از طرف خودش به پسرش داد و با دست 
خود راه پیشــرفت آقازاده اش را سد کرد . سال 87 با 
وساطت پروین راهی استیل آذین شد و آنجا آقای گل 
دسته اول هم شد. بعد ســال به سال تیم عوض کرد 
و استعدادش را به تباهی کشاند. سایپا، پیکان، یک 
تیم از اســلواکی، گل گهر و در نهایت  در سال 1393 
در سن 27 سالگی فوتبال را کنار گذاشت و باز هم با 
وساطت پدر مشهورش مغازه نان فانتزی زد و بازهم 
با نفوذ علی پروین به واردات شکر و برنج  روی آورد 

و رقم سنگینی  بدهی بالا  آورد و کار به مراکز قضایی 
کشیده شــد . حرف از اختلاف حســاب 25 میلیارد 
تومانی بود وگیر بودن  علی پروین به عنوان ضامن! در 
این میان  محمد با همسر نقاش و هنرمند خود آناهیتا 
درگاهی هــم  متارکه کرد. درگاهی اكنون همســر 
اشکان خطیبی است و در سینما هم شروع به فعالیت 
مستمر کرده است . این عاقبت معروف ترین آقازاده 

فوتبال ایران بود.

   پیام صادقیان پسر حسن صادقیان
پسر حســن صادقیان اعجوبه دهه 60 فوتبال تبریز . 
پدرش به رغم همــه شایســتگی ها در فوتبال ایران 
به آنچه شایسته اش بود  نرســید و در میان تبریز و 
اصفهان و تیم هایش ، ســردرگم بود و در تنگدستی 
فوت کرد. صادقیان به همراه کاوه رضایی و محســن 
مســلمان و کریم انصاری فرد و یعقوب کریمی  نسل 
طلایی تیم امید بودند که با بدشانســی به موفقیت 
بین المللی نرسیدند. صادقیان در ذوب آهن اصفهان 
چهره شد و به پرســپولیس آمد و زیر نظر علی دایی  
درخشــش خارق العاده ای از خود نشــان داد . او در 
کنار مســلمان و خلعتبری  و سیدصالحی خط آتش 
هماهنگ سرخ ها راتشکیل می داد. بازی تکنیکی  و 
تیزهوشی اش در بازیســازی او را ستاره تماشاگران 

پرسپولیس ساخته بود.  او با آن پرسپولیس متوازن 
نایب قهرمان ایران شد و بهترین بازیکن پرسپولیس 
شناخته شد. همه چیز برای پیشــرفت صاعقه وار او 
آماده بود . اما خبرهایی می آمد از شیوه زندگی اش در 
برج های سعادت آباد. از دوست های ناباب و فندک های 
اتمی. مغرور شــده بود و  عصبی  و خط خوردنش از 
تیم ملی توسط کی روش این  خشــم را افزایش هم 
داده بود.کی روش از خلق و خوی این پسر بااستعداد  
و بداخلاق  خوشــش نیامده بود.  اما در پرسپولیس 
هم اوضاع بر وفق مراد او نبود. با آمدن برانکو و چند 
حرکت جنجالی توســط صادقیان ،  از پرســپولیس 
طرد  شد و سرگردانی هایش شروع شد. در نهایت به 
ترکیه رفت  ودربازگشت به ایران بازهم برای ورود به 
پرسپولیس استارت زد اما درخواستش رد شد. این 
بازیکن بااســتعداد همین چند مــاه پیش از فوتبال 
کناره گرفت و رفت به سمت ایجاد سایت شرطبندی 

در کنار شاهین لو. او تنها 27 سال دارد.

   آتیلا حجازی پسر ناصر حجازی 
پسر بزرگ و خوش تیپ حجازی ، هافبک بازی می کرد 
و در دوره ای حتی به ترکیب اصلی استقلال هم رسید 
و حتی پنالتی زن اول اســتقلال هم شد. در دوره ای 
که پدرش سرمربی استقلال بود. او سپس به همراهی 

پدرش به  استقلال رشت پیوست  ودر نهایت در 23 
سالگی از فوتبال کناره گرفت. در مجموع خواهرش 
یعنی آتوســا حجازی در فوتبال موفق تر از او ظاهر 
شد.  او در جریان بیماری پدر و سپس فوتش در صدر 
خبرها قرار گرفته بــود و  در کانون مجادلات کلامی 
و لفظی میــان خانواده حجــازی و امیرقلعه نویی و 
همین طور باشگاه استقلال. او در نهایت بعد از چند 
تجربه کوتاه دســتیاری مربیگری بالــکل از فوتبال 

کناره گرفت. 

   آرش نوآموز پسر ناصر نوآموز 
ناصر نوآموز از ستاره های فوتبال ایران در اواخر دهه 
30 و اوایل دهه 40 بود که پس از انقلاب در دوره ای 
با ائتلاف بــا داریوش مصطفوی ســکان دار متناوب 
فدراســیون فوتبال ایران بود. آرش ، پســر بلند قد و 
تحصیلکرده ناصر در اواخر دهه 60 در فوتبال ایران 
درخشید و حتی تا مرز فیکس شدن در تیم ملی هم 
پیش رفت . به خصوص در دوره ای در پاس و پورا خوب 
بازی کرد و در نقش مهاجم ،  توانایی های خود را نشان 
داد. نوآموز در سال 75 راهی آمریکا شد و بازی در تیم 
لس آنجلس گالکسی را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. 

او در 27 سالگی از فوتبال  خداحافظی کرد.

   امیر عابدزاده پسر احمد عابدزاده
این که پســر بهترین دروازه بان چهل سال گذشته 
ایران باشی و همان پســت پدر را هم دنبال کنی کار 
سختی اســت. البته در مقیاس جهانی اش اشمایکل 
پسر را داریم که پا در جای پای اشمایکل پدر گذاشته 
هرچند نتوانسته موفقیت های هیولایی پدر را تکرار 
کند. امیر عابدزاده نیز به نوعی مثل کاسپار اشمایکل 
اســت. او هم در دروازه بانی پله پله پیشــرفت کرد. 
دوران نوجوانی و جوانی خــودرا درآمریکا گذراند و 
آنجا با نفوذ پدر ســر از چند تیم آمریکایی درآورد. 
یک سال به پرسپولیس بازگشت و سپس راهی اروپا 
شد و در نهایت در تیم ماریتیمو دروازه بان اول شد. 
درخشش او که جثه کوچک تری نسبت به پدر خود 
دارد موجب شد تا توسط کی روش به تیم ملی دعوت 

شود و جلوتر از رحیم مظاهری و مجید حسینی و پیام 
نیازمند دروازه  بان دوم تیم ملی باشــد. او در همین 
جایگاه هم جام جهانی و هم جام ملت های آســیا را 
تجربه کرد و در چندبازی دوستانه تجربه بازی های 
ملی را هم از سر گذراند. او همچنان در پرتغال بازی 
می کند و همچنان پشت سد بیرانوند برای درخشش 

در بازی های ملی باقی مانده است . او 27 ساله است .

   ایرج دانایی فرد پسر علی دانایی فرد
علی دانایی فرد در کنار منصور پورحیدری مهم ترین 
نام تاریخ باشگاه استقلال است. او در دهه 20 بازیکن 
تیم دوچرخه سواران بود و از دهه 30 به عنوان مربی 
در کنار تیم تاج قرار داشــت. ایرج پسر علی ،  در تیم 
عقاب درخشید و به تیم ملی راه یافت. گوش راست 
سریع و تکنیکی و فلفل نمکی. او سال 54 راهی تاج 
شد  و در جام جهانی 1978 از ستاره های درخشان 
تیم ملی ایران بــود و گل زیبایش به اســکاتلند در 
خاطره ها مانده است . او در ســال 1359 با تیم ملی 
در جام ملت های آسیا شرکت کرد و بعدش با اعمال 
قانون 27 ساله ها توسط سازمان تربیت بدنی ترجیح 
داد به طور کامل به آمریکا مهاجرت کند . او بازیکنی 

بسیار باهوش و باشخصیت بود .

   سعید عزت اللهی پسر نادر عزت اللهی 
در ملوان رویایی دهه 60 ،  محور اصلی تیم سیروس 
قایقران بود اما در کنار او یک هافبک بلندقد و شوتزن 
بازی می کرد که  از نقاط قوت ملوان محسوب می شد 
و در میان تماشــاگران طرفدار این تیــم  در انزلی ،  
محبوبیت فراوانی داشت. او نادر عزت اللهی بود. سعید 
عزت اللهی پسر اوست. سعید در عنفوان جوانی مثل 
ســردارآزمون و  علیرضا جهانبخش به اروپا ترانسفر 
شد و در فوتبال روسیه درخشــید. بازی های خوب 
و فهم  خاصش از تاکتیک و اســتراتژی موجب شد 
تا کی روش جــای خالی جواد نکونــام در مرکز تیم 
ملی را با این پسر جوان پر کند. سعید  عزت اللهی  در 
جام  جهانی 2018 و در جام ملت های آســیا عصای 
دست کی روش بود . جدایی موقت او از فوتبال روسیه 

برای او چندان خوش یمن نبود و او با مجموعه ای از 
آســیب دیدگی های متنوع دوباره به روسیه برگشت 
و عاقبت راهی بلژیک شد. بازگشــت او به تیم ملی 
می تواند نگرانی هــا در کمربند میانــی تیم ملی را 
برطرف سازد. به خصوص که امید ابراهیمی  دربازی 
با هنگ کنگ نشــان داد با بالارفتن سن پراشتباه و 

ناآماده شده است . 

   حامد کاویانپور پسر کاوه کاویانپور
کاوه کاویانپــور از دروازه بان های خوشــنام فوتبال 
ایران بود که در دهه 50 آوازه ای برای خود داشــت 
هرچند پشــت ترافیک دروازه بان های معروف دهه 
50 به حق خود نرســید. دهه ای کــه ناصرحجازی ، 
 بهرام مودت ، منصور رشــیدی ،  رضا قفلساز و احمد 
مالکی و رضا کربکندی رقابت شدیدی برای رسیدن 
به تیم ملی داشتند. کاوه کاویانپور در تیم های عقاب ،  
سپیدرود ، ملوان و آتش نشانی بازی کرد و در جوانی 
فوت کرد. حامد در محله نظام آباد فوتبال را شــروع 
کرد وبلافاصله در پرســپولیس فیکس شد و پیراهن 
7 مشــهور علی پروین را برتن کــرد. او یک هافبک 
دفاعی تکنیکی بود اما مشهور بود که سرگرمی های 
جوانانه اش گاه حــواس او را از فوتبال پرت می کرد. 
او در تیم بلازویــچ  بازی های ملــی را تجربه کرد و 
به چهره ای فیکس بدل شــد .  او در زمانی که کریم 
باقری از فوتبال کناره گرفت مدعی اول پست هافبک 
دفاعی تیم ملی بــود. او حتی دربازی  پلی آف مقابل 
ایرلند جنوبــی در انتخابی جام جهانــی 2002 در 
کنار باقری ظاهرشــد اما بی توجهی اش به آمادگی 
بدنی موجب شد که کم کم  هافبک دفاعی تیم پاس 
یعنی جواد نکونام کــورس رقابت را از او برباید و یکه 
تازپســت هافبک دفاعی شــود. با ظهور آندرانیک 
تیموریان وضع بدتر هم شد و کاویانپور –این رفیق 
شــفیق علی کریمی  - به تدریج از تیــم ملی کناره 
گرفت. او تا 27 ســالگی در ایران توپ زد و ســپس 
یک تجربه وحشــتناک را در ترکیه از ســرگذراند و 
دربازگشت ترجیح داد در استیل آذین توپ بزند . او 

در 31 سالگی فوتبال را کنار گذاشت . 

پسر هایی که دارند نشانه  هایی از  پدر!
 درباره 8 آقازاده فوتبالی که در تلاش برای بیرون آمدن

از سایه نام بزرگ پدرهایشان بوده اند

تيم بســکتبال ايران درحالي کــه به نظر 
مي رســيد در حــال تجربه يک ســقوط 
وحشتناک اســت دوباره به پا خاست و با 
تمســک به قوانين خاص فيبا در انتخابي 
المپيک توانست به المپيک راه پيدا کند. آنها 
در اولين بازي مقابــل تيم خوب پورتوريکو 
15امتياز جلو افتاده بودند و حتي تا 40ثانيه 
به پايان پنج امتياز پيش بودند اما دست آخر 
بازي را واگذار کردند. ضربه روحي اين بازي 
موجب شد مقابل تونس خيلي ساده دست ها 
را بالا ببرند. در بازي سوم اما مقابل اسپانيا 
آنها نشــان دادند که هنوز مي توان اميدوار 
بود. آنها اسپانيا را عذاب دادند و در انتها تنها 
با شش امتياز اختلاف شکست خوردند. بازي 
خوب ايران در اين بازي نظر کارشناســان 
را هم جلب کرد. درنهايــت ايران به همراه 
تونس راهي مســابقات 16تيم دوم شد و 
اسپانيا و پورتوريکو هردويشان به مسابقات 
16تيم اول رفتند؛ دوتا تيمي  که مقابل ايران 
بسيار زجر کشــيده بودند. ايران در دور 

دوم با تونس و آنگــولا و فيليپين در يک 
گروه افتاد. با تونس که قبلا بازي کرده بود، 
درنتيجه دو  بازي با فيليپين و آنگولا در مسير 
داشت. شانس بزرگ ايران اينجا بود که بقيه 
آسيايي ها يعني چين و ژاپن و کره جنوبي 
و فيليپين و اردن هم نتايج نااميدکننده اي 
گرفته بودند و ايران اين شانس را داشت که 
به عنوان تيم برتر آسيا مستقيما به المپيک 
برود. شانس ديگر ايران اين بود که چين در 
مرحله دوم نيجريه را در گروه خود مي ديد 
که نسبت به آنگولا تيم بسيار قوي تري بود.  
چين در مرحله اول ساحل عاج را برده بود و 
در دوبازي مقابل ونزوئلا و لهستان مغلوب 
شده بود و با يک پيروزي  به مرحله بعد آمده 
بود و آنجا با نيجريه و کره جنوبي بازي کرد که 
کره جنوبي را برد اما نيجريه آنها را با اختلاف 

شکست داد. 
در اين مرحله ايران متوجه اين شانس شد و 
توانست در يک بازي زيبا آنگولا را در ميان 
شگفتي همگان شکســت دهد. آنها سپس 

فيليپين را هم با اختلاف امتياز بالا شکست 
دادند تا درنهايت به جايگاه 23 جهان دست 
پيدا کنند، درحالي که چين بيست و چهارم 
شــد. هر دو تيم صاحب دوبرد و سه باخت 
شدند اما تفاضل گل بهتر موجب شد تا ايران 
جلوتر از ميزبان اين مســابقات يعني چين 
به المپيک راه پيدا کند. جالب است بدانيد 
ترکيه کــه زماني تــا نايب قهرماني جهان 
هم پيش رفته بــود در جاي 22 قرار گرفت. 
الان که اين مطلب را مي نويســم اسپانيا تا 
نيمه نهايي پيش رفته اســت و با آرژانتين و 
آمريکا و استراليا براي مقام قهرماني ملاقات 
خواهد کرد. شانس ديگر جدايي استراليا و 
نيوزيلند از آسيا است. اين دوتيم اقيانوسيه 
بسيار درخشان ظاهر شدند و حتي نيوزيلند 
توانست ترکيه را نيز شکست دهد. استراليا 
نيز بدون شکست تا نيمه نهايي پيش رفته 

است.
حضور در المپيک موفقيت بزرگي اســت. 
به خصوص براي نيکخــواه بهرامي  و حامد 

حدادي که هنوز المپيــک 2008 را به ياد 
دارند. نيکخواه حالا 37ساله است و حدادي 
34ساله. غايب بزرگ تيم ارسلان کاظميان 
بود که به خاطر اختلاف با نيکخواه بهرامي، 
 کاپيتان شايسته اما خرده گير تيم از فهرست 
حذف شــد. اين ســومين حضور ايران در 
مسابقات المپيک خواهد بود. يک بار 2008 
و يک بار هم  72ســال پيش در سال 1948 

لندن!
صمد نيکخواه بهرامي، حامد حدادي، محمد 
جمشيدي، بهنام يخچالي، سجاد مشايخي، 
محمد حســن زاده، مايک رستم پور، آرون 
گرامي پور، آرمان زنگنــه، ميثم ميرزايي، 
حامد حسين زاده و رسول مظفري بازيکنان 

تيم هستند. 
 رستم پور، خبرنگار مهاجر ايراني در کانال 
خود درباره اين تيم نوشته است: باخت هاي 
ناعادلانه مان از پورتوريکو و اسپانيا باعث 
شد امروز بارتولومه)نويسنده پرفروش ترين 
کتاب بسکتبالي نيويورک تايمز( بنويسد: 

»خدايان بســکتبال، حق ايران را با صعود 
به المپيک دادند.« اولين رشــته تيمي  از 
ايران، سهميه توکيو 2020 را گرفت تا براي 
ســومين بار در »مهم تريــن ورزش تيمي 

 المپيک« بازي کند. 
از پورتوريکو 19امتيــاز پيش بوديم. مقابل 
اســپانيا هم از اول بازي تا آخر بازي جلو 
بوديم اما هردو بازي را باختيم! جينو روفينو 
از ESPN اواخــر بازي نوشــت: »نمي دانم 
غيرمنتظره است يا نه. اســپانيا زير فشار 
ايران قرار گرفته. بسکت در کلاس جهاني.« 
آن هم روبه روي مارک گاســول که سه ماه 
پيش با رپتورز فاتح NBA شد. ريکي روبيو 
با 10 سال سابقه در پست گارد راس بهترين 
ليگ ورزشي جهان. هرنان گومز از تيم دوم 

کنفرانس غرب.
کاپيتان صمد و حامد حدادي MVP آســيا 
همه وجودشان را گذاشــتند براي دومين 
المپيک شــان. بهنام يخچالــي و محمد 
جمشــيدي عالي بودند. همه بچه ها خوب 

بودند، نمايش شــان موجــب افتخار ما و 
سرافرازي بسکتبال ايران است.

جنگ، خانه پدري مايک رســتم پور را در 
آبادان فرو ريخت. مايک در آمريکا به دنيا 
آمد اما آرزويش بازي براي ايــران بود. او 
براي تهيه مــدارک و عضويت در تيم ملي، 
هيچ حمايت مالي و حتي انگيزشــي نشد. 
ماه ها دردســر که کمترينش ســفرهاي 
1700کيلومتــري از مينه ســوتا به دفتر 
حفاظت منافع در واشــنگتن بود، کشيد. 
همينطور آرون گرامي پور که فدراســيون 
حتي نمي خواست سه هزار فرانک حق ثبت 
تابعيتش را به فيبا بدهد. محمود مشــحون 
مي گفت وقتــي حامد هســت، آرون را 

مي خواهيم چه کار!
در جشن امروز جاي ارسلان کاظمي  هم خالي 
بود که به خاطر انتقادات منطقي اش از تيم 
ملي خط خورده! نويد نيکتاش هم نمي دانيم 
چرا نيست. شــک نداريم در رقابتي سالم، 

بهترين ها به المپيک مي روند.

تا حالا درباره آقازاده های فوتبالی چيزی خوانده ايد ؟ خيلی کم هستند. بازيکنانی که راه پدرشان را ادامه داده باشند. اينجا چندتايی شان را معرفی می کنم . 
با اين توضيح که می شد به اردلان آشتيانی پسر ابراهيم آشتيانی، شــاهين بهزادی پسر همايون بهزادی و حتی هوتن قلعه نويی پسر امير قلعه نويی هم در 
اين فهرست اشاره کرد و مهم تر ازهمه سپهر حيدری پسر سياوش حيدری که در دهه 50  و در جام تخت جمشيد توپ می زد . به هرحال ما اين هارا برايتان 

انتخاب کرده ايم. 

معجزه در پکن براي نسل طلایي
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احسان رضایی

آرش محمودی 

رضا فراهانی

 مثل جاروبرقی اســت. توصیف دقیقش، همین است. 
داخــل آن تونل های ســیمانی که می شــوی، با همه 
ســلول های وجودت حــس می کنی که چیــزی مثل 
جاروبرقی دارد همه را می کشد و می مکد داخل. چیزی 
که چندان هــم مقاومت پذیر نیســت. یکباره خودت را 
می بینی که داری می دوی و می خواهی سریع تر برسی 
به آن همهمه انبوه و شــوق انگیزی که از آن ســر تونل 
می آید. من قبل از استادیوم آزادی، امجدیه رفته بودم و 
باشگاه دیهیم. در دوران کودکی دایی هایم مرا با خودشان 
می بردند تماشــای فوتبال. هیچ کدام از آنها این حس را 
نداشــتند. آنجا خود فوتبال و ســتاره های فوتبال مهم 
بودند. آنجا می توانستی یک کم دقت کنی تا ببینی که 

مربی چی دارد می گوید و بازیکن چطور حرف های او را 
توی زمین پیاده می کند، یا نمی کند. اما آزادی فرق دارد. 
اول اینکه در آزادی برای تماشــای فوتبال، به خصوص 
بازی های مهم تر باید یکی دو ساعتی زودتر رفت. وقتی 
که حتی برای گرم کردن هم  کســی داخل زمین چمن 
نیامده. از همینجاســت که اتفاق اصلی شروع می شود، 
بیــرون زمین، روی آن ســکوهای ســیمانی، لابه لای 
جمعیتی که شعر می خوانند و شعار می دهند و با دست 
زدن هایشان ریتم می گیرند و اصلا خیالشان نیست که آن 
پایین، توی مستطیل سبز خبری هست یا نیست. تجربه 
ورزشگاه آزادی رفتن، تجربه عجیبی است. بخشي از این 
حس را البته با قرار گرفتن در میان هر جمع و جماعت 

همدل دیگری می شود دریافت، ولی آن انبوه جمعیتی 
که در آزادی تنگ دل هم می نشینند، معمولا هر روز  هر 
جای دیگری تکرار نمی شود و برای همین هم هست که 
تجربه این استادیوم، تجربه خاصی می شود. شما در پای 
تلویزیون برای موفقیت تیم محبوبت خوشحال می شوی 
و از موقعیت های از دست رفته حرصت می گیرد، اما این 
حرص خوردن ها و داد کشــیدن ها، همگی شخصی یا 
در بهترین حالت با همراهی چند دوست است. آنجا اما 
یکباره می بینی شــصت هزار نفر بالا و پایین می پرند یا 
برعکس، افسوس می خورند و این شادی یا افسوس شان، 
درست مثل یک نسیم می شود که در بین دیوارهای بلند 
ورزشــگاه گیر می افتد و همان تو می گردد و می گردد و 

مثل گرداب همه را غرق می کند. توی ورزشگاه خبری 
از صحنه آهســته و پخش مجدد نیست، همه چیز روی 
دور تند اســت، اما میزان تمرکز چنان بالاست که حتی 
برای کوچک تریــن موقعیت های بازی کــه کارگردان 
پخــش تلویزیونی اصلا بــه آن اهمیتــی نمی دهد هم 
نیم خیز می شوی یا روی پیشانی می کوبی. دلیلش هم 
نیروی شگفت انگیزی است که از جمع درمی آید. همان 
جاروبرقی که از همان اول و از همان تونل های سیمانی 
ورودی استادیوم روشن می شــود و می بردت به دنیای 
دیگری، ورای این زندگی معمول و روزمره، ســوای این 
حس های معمولی که تجربه کرده ایم، چیزی که شبیه 

هیچ چیز دیگر نیست.

من بعداز گذشت این همه ســال هنوز هم حیرانم. مثل 
محمد صالح علا که هنوزم عاشق طره اون زلف سیاهه، 
من هنوز هم حیران آن مــرد زره پوش گارد آهنی ام که 
در ورزشگاه با همکارانش ایستاده بود و جولان می داد... 
نمی دانم چندسال پیش بود اما با یکی از رفقا رفته بودیم 
یکی از بازی های لیگ دسته دوم را ببینیم. تیم کرمانشاه 
با تیم یکی از شهرهای دیگر بازی داشت)اسم شهرستان 
را نمی گویم چون بیش از هفت بار تیرک شــان به لرزه 
درآمد( کارت خبرنگاری را مثل نشان غلامی انداختیم به 
گردن و از ورودی ورزشگاه رفتیم و در جایگاه خبرنگارها 
اتراق کردیم. تا اینجا همه چیز درســت بــود و درحد 
بازی های اروپایی و آمریکایی و ژاپنی و شــرق آسیایی 
و غرب آسیایی و... خلاصه حرمت مان سرجای خودش 
بود و هوا هم آفتابی)تو را به جان حشــمت اله و عطاءاله 
مهاجرانی که از نامداران فوتبال و سیاست هستند این 
متن را تا آخرش بخوانید. قول می دهم غافلگیرتان کنم.( 
رفیقم نایلون خوراکی ها را پیش کشید و شروع کردیم به 
خوردن. بازی بدی نبود. هرچند هفت بار به تیرک زدیم 
ولی چون فقط من و رفیقم و چهارنفر دیگر در ورزشگاه 
بودیم دود از نهاد کســی برنخاســت. نیمه اول هیچی 
نشد اما نیمه دوم با شیرین کاری بازیکن آفریقایی تیم 
کرمانشاه )پسری بود تیزپا به نام؛ آچیله( آچیله توپ را 
قاپید و یکی دو نفر را دریبل زد و جوری شــوتید که اگر 
پیتر اشــمایکل هم توی دروازه بود مات می ماند. توپ 

چسبید به تور و سرید پایین. من و رفیقم و چهارنفر دیگر 
پریدیم به هوا. بعدهم بازی را کنتــرل کردیم و بردیم. 
این خلاصه  بازی بود اما تازه بعداز سوت پایان بازی کار 
ما شــروع مي شــد چون آمده بودیم که صفحه ورزشی 
نشریه را پر کنیم وگرنه مگر کســی خل شده باشد که 
یک ساعت و نیم بنشیند پای بازی تیم های دسته دومی 
آن هم اول فصل که پنج تا باخت هم بدهی باز جا داری 
که جبران کنی. خلاصه جوری بود کــه تیم بازنده هم 
به اندازه تیم برنده خوشــحال بودند. ما رفتیم که از در 
ورودی بگذریم و با چندتا از بازیکن ها مصاحبه بگیریم 
و بزنیم به چاک. پشت در که رسیدیم با یک مامور بلند 
قد برخوردیم که با چندنفر دیگر جلوی در ایستاده بود و 
رجز می خواند. »برید خونه هاتون دیگه بازی تموم شد!« 
گفتم» خسته نباشید سرکار. ما می خوایم بریم با چندتا 
از بازیکن ها مصاحبه بگیریم« مرد گفت »شما؟« رفیقم 
گفت» ما خبرنگاریم« مردگفت»چی کاره اید؟« رفیقم 
کارتش را درآورد و از دور نشــانش داد. مرد گفت»خب 
می خواید چی کار کنید حالا؟« گفتم »می خوایم بریم با 
بازیکن ها مصاحبه بگیریم« مرد گفت »که چی بشه!؟« 
رو به رفیقم گفتم »یعنی تو میگی شــوخیش گرفته یا 
جدی میگــه؟« رفیقم رو به مرد گفــت » قربان ما باید 
بریم مصاحبه بگیریم. برای روزنامه می خوایم. عجله هم 
داریم.« مرد گفت » اونایی که رفتن پشــیمونن!« دیگر 
یقین کرده بودم که دســتمان انداختــه. کمی جدی تر 

گفتم »جناب ما وقت نداریــم. لطف کنید در رو برامون 
باز کنید.« مرد گفت» می خواید برید تو که چی بشه؟!« 
پناه بر خدا. این مجری قانون چرا مثل بچه ها با ما رفتار 
می کرد؟ آن هم در حالی که من ســی ســال سنم بود و 
رفیقم بیست و هشت سال داشت. همینطوری لنگ در 
هوا مانده بودیم که کمی عصبی شــدم و گفتم »آقا اگه 
در رو باز نکنــی من گزارش میدم و اســمتون رو هم تو 
گزارشم میارم.« چشم هاش را ریز کرد و گفت »چی کار 
می کنی عمو جون؟!« جل  الخالق! این مرد چرا تمامش 
نمی کرد؟ رفیقم گفت » چرا نمــی ذاری ما بیاییم تو؟« 
مرد گفت »افراد متفرقــه رو راه نمی دیم« گفتم » برادر 
 رفیق سرکار قربان. ما متفرقه نیستیم. خبرنگاریم« گفت 
»حالا چی می نگاری!؟« ای بابا. دست بردار نبود! او متلک 
می گفت و همکارهاش می خندیدند. رفیقم گفت » اگه 
افراد متفرقه رو راه نمیدین پس اون پسر با لباس محلی 
وســط زمین چه می کنه؟« مرد برگشت سمت زمین و 
پسری را دید که با لباس محلی وســط چمن ها بود و با 
بازیکنان عکس می گرفت. دوباره برگشت طرف ما گفت 
»عزیزان اون پسر جزو کادر تیم هاست!« گفتم » با اون 
لباس ها؟« گفت »مگه لخته؟ خب لباسه دیگه!« من که 
دیگر تحملم تمام شده بود گفتم »پس ما اسم شما رو تو 
گزارشمون می نویسیم و توضیح میدیم که از ورود ما به 
ورزشگاه جلوگیری کردی« مرد گفت» چی کار می کنی؟ 
ماشین لباسشویی رو خودت روشن می کنی!؟ وای چه 

کار خطرناکی!«  او همچنان به ما می تاخت و همراهانش 
هم می خندیدند. وقتی دیدیم میخ آهنی در سنگ فرو 
نمی رود راهمان را کج کردیم و رفتیم که برویم. استادیوم 
را که دور می زدیم رســیدیم به دری که وصل می شد به 
رختکن بازیکن ها و چند مامور مثل در اصلی جلوی آن 
صف بسته بودند. وسوسه شدیم که شانس مان را امتحان 
کنیم. اما من گفتم » الان اینا هم دو جین متلک بارمون 
می کنن و می خندن برا خودشون« ولی در نهایت رفتیم 
جلو و سلام دادیم. آنکه انگار سر دسته شان بود گفت » 
در خدمتیم« رفیقم گفت » ما خبرنگاریم می خواستیم 
بریم با بازیکن ها مصاحبه بگیریم« ســر دســته گفت» 
میشــه کارت تون رو ببینم؟« کارت هــا را درآوردیم و 
نا امیدانه نشانش دادیم. کارت ها را چک کرد و قفل در را 
باز کرد و با احترام ما را تا رختکن همراهی کرد! چیزی در 
حد معجزه بود. انگار شوک الکتریکی بهمان زده بودند. 
خلاصه رفتیم و عکس و مصاحبه گرفتیم و صفحه را پر 
کردیم و چندسال هم از آن ماجرا می گذرد اما چیزی از 
آن روز تا حالا با من مانده، دریافتی غریب است. اینکه: 
ما در یک ورزشگاه و در سیطره یک قانون و در برخورد با 
یک ارگان واحد، شاهد دو برخورد کاملا متفاوت و زمین 
تا آسمان بودیم... و رفیقم گفت »می دونی« گفتم »چی 
رو؟!« گفــت »بهترین قانون ها هم اگــر مجریان خوبی 

نداشته باشن به لعنت خدا هم نمی ارزند.«
راست می گفت و همین... باقی بقای تان

1    اولین باری است که به سمت آزادی می روم. دلم 
پرکشیده که استادیوم را ببینم،استقلالی ام اما هیجان 
دیدن بازی پرســپولیس با پاس از نزدیک تمام وجودم 
را تسخیر کرده! از امام حســین به سمت میدان آزادی 
در حرکتیم، پاییز ۷9 اســت و هنــوز خبری از خطوط 
بی آر تی در خیابان انقلاب نیســت. پشت اولین چراغ 
قرمز می مانیم. پســر عمویم که حالا مانند یک فرشته 
در حال برآورده کردن آرزوی یک کودک 9ساله است، 
خشــمگین به چراغ قرمز نگاه می کند و بلند می گوید 

»بدبخت شدیم«.
هراســان به اطراف نگاه می کنم هیچ نشانه جدیدی از 
بدبختی جدید پیدا نمی کنم. شاید منظورش این بوده 
که ما خیلی وقت اســت بدبختیم که خب این هم گزاره 
غلطی است.ما ،ما پسرها به راحتی می توانیم به ورزشگاه 

برویم و از برد تیم محبوبمان لذت ببریم پس حداقل اش 
این اســت که با آن غلظتی که پسر عمویم فریاد می زند 
بدبخت نیســتیم . نمی دانم چقدر طول می کشــد که 
حباب شیشه ای افکار کودکانه ام با این جمله می شکند 
»خیابون انقلاب ده تا چراق قرمز داره اگه اولی و پشت 

چراغ باشی تو همه  ده تاش گیر می کنی.«
تازه می فهمم که این اولین بار اســت که خیابان انقلاب 
را می بینــم و همیــن جمله را بــه زبان مــی آورم این 

بی ربط ترین جواب ممکن به نگرانی اوست.
توی راه حواســم به چــراغ قرمزهاســت و یکی یکی 
می شمارمشان به ده تا نمی رسند اما پسر عمویم درست 
می گفت پشت همه شان چند دقیقه ای توقف داشتیم و 
حالا پانزده دقیقه اول بازی گذشــته که ما به ورزشگاه 

می رسیم. 

2   نیمه اول در جایگاه مربوط به استقلالی ها نشستیم 
که آن وقت ها مرسوم بود برای تشویق رقبای پرسپولیس 
به ورزشگاه می آمدند و نیمه دوم را با اصرار پسرعمویم به 
جایگاه تیفوسی های پرسپولیسی کوچ کردیم.از حوادث 
درون زمین گل زنی جواد کاظمیان و اخراج شــدنش 
به خاطر درآوردن پیراهن،درخشــش محمد محمدی و 
مهار پنالتی جواد نکونام و البته موقعیت های از دســت 
رفته توسط سامبوجوچی که هیچ کس نمی دانست چرا 
فوتبالیست شده و چگونه به ایران آمده را به خوبی به یاد 
دارم که البته توالی آن ها را یادم نیســت بیشتر از آنکه 
فوتبال مجذوبم کند محو پرچم های قرمزی بودم که توی 
هوا می رقصیدند و صــدای بوق هایی که در چهار جهت 
روی مغز فشــار می آوردند و لیدرهایی که برای همراه 

کردن تماشاگران از هیچ کوششی دریغ نمی کردند .

این وســط آزاردهنده ترین چیزی که به چشم می آمد 
حجم متورم شــده ای از الفاظ رکیک بود که با هر سوت 
داور یا هر موقعیت خراب شــده می ترکیــد و توی هوا 

پخش می شد.
پســرعمویم ابتدا گوش هایم را می گرفــت تا این الفاظ 
را نشــنوم اما از یکجایی به بعد مطمئن شد که این کار 
بی فایده اســت و در انتها نگران بود کــه من چه تعریف 

کردنی هایی برای جمع خانوادگی مان خواهم برد .
3   بعد از آن روز تا ســال ها گذرم به ورزشگاه نیفتاد. 
نه اشتیاقی داشتم و نه دلم برای ورزشگاه تنگ می شد. 
نمیدانم شاید به این دلیل که عصر یک جمعه پاییزی به 
تماشای برد تیم پرسپولیس نشسته بودم و شاید به این 
دلیل که از آن فضای گستاخانه فرسنگ ها فاصله داشتم، 

هرچه بود دیدار دوم من و آزادی یازده سال بعد بود.

چرا استادیوم رفتن اینقدر طرفدار دارد؟

زشت و زیبا

یک جمعه پاییزی

حمید رستمی

ما هیچ ما پوچ!
1    نمی دانم این روزها که اسم ورزشگاه گُر گرفته و هر دل سنگی را آب 
می کند من چه باید بگویم که نه به زمین بخورد نه به زمان و نه چشم های 
پر از انتظار کسانی را که در گوشه و کنار این خاک منتظر اتفاقی هستند 
مایوس کنم. نمی دانم به خدا نمی دانم در این اشــک ریزان ســحرگاهی، 
خاطرات ورزشگاه رفتن من و امثال من، به چه درد ملتی می خورد که صبح 
تا شب دنبال تکه ای نان غرب را به شرق می دوزند. شاید همین باز کردن 
جعبه اسرار و بیرون ریختن خاطرات قدیمی، دل خیلی ها را خون تر کند 
ولی چه کنم که هیچ برگ خشکی از درخت، با گفتن یا نگفتن من پایین 
نمی آید و من صرفاً مالک همین دفترچه یادداشت های شخصی خویشم که 
پر است از دخترکان و پسرکان بی عشق که عشق را در توپ گردی خلاصه 
نمودند و قابش کردند و زدند به دیوار اتاق خواب شــان تا محرم رازشــان 
 شود تا انیس و مونس شب های بی مهتاب و بی دلدار شان شود. این چمن 

بی برکت که حتی برای عزیزترین ستاره هایش هم وفا نکرد.
 این اســتادیوم های بی اشــتیاق و ســوت و کور، سال های ســال معبد 
پرســتندگان بالرین هایی بود که با توپ دلبری می کردند و هر شوت شان 
به طرف دروازه، دل نیمی از مملکت را خالــی می کرد و آن نصف دیگر را 
امیدوارتر. ما سوختیم در این هیجان های خودساخته. ما سوختیم همگی 
بی آتش، ما هم تلف شدیم برادر. تلف شدیم در حسرت توپ هایی که هیچ 
وقت راهی به دروازه دل معشوق های ســنگ دلمان نیافت. توپ هایی که 
گل نشد سنجاق بشود بر سینه یار و ما شدیم یاغی، شدیم سرکش، شدیم 
شکست خورده به تقصیر، شــدیم عبد و عبید این دلبرکان تو خالی روی 

چمن! خدایا ما را ببخش! ما بندگان خطاکار و فزون خواه !

2   بار اول که توانســتم خودم را به یک بازی حسابی، در یک استادیوم 
حسابی تر برسانم جوانکی نو سبیل و دانشجویی در تبریز بودم و ورزشگاه 
پیر »باغشمال« در مرکز تبریز اولین میعادگاه برای عشق بازی. در یک روز 
سرد پاییزی که اگر ســگ را می زدی بیرون نمی آمد ما تعدادی دانشجو و 
سرباز غریب بودیم که در عصری دلتنگ کننده پشت دروازه برای حمایت 
از آبی پوشــان تهرانی مقابل تراکتورســازی گرد آمدیم تا حالی کنیم و 
اشــکی بریزیم و غربت را فراموش کنیم. تراکتور آن سال ها خسته بود و 
تماشاگرانش را هر روز خسته تر از پیش می کرد. ورزشگاه نیمه خالی بود 
و جمعیت 2۰۰- 3۰۰ نفره ما بــا لهجه ها و رنگ های مختلف، رنگ آبی را 
به عنوان فصل مشترک انتخاب کرده بود. صبح همان روز در حیاط هتل 
قدیمی تبریز، واقع در چهارراه آبرسان، تعدادی از بازیکنان از جمله فرهاد 
مجیدی بســیار جوانی که تازه از بهمن به تیم ناصرخان پیوســته بود را 
 دیدیم و بازار عکس و امضا به شدت داغ شد و حالا در میان برف و سرمای 
حیوان کُش، اولین بازی عمرم را از نزدیک شاهد بودم. تیم نسبت به سال 
قبل به شدت پوست انداخته بود و از ســرژیک ، فرد ملکیان، کعبیان پور، 
علی چینی، احمد رسول زاده و خیلی های دیگر که تازه به تیم اضافه شده 
بودند استفاده می کرد. راستیاتش این مشــاهده از نزدیک چندان به دلم 
ننشست و حاشیه هایش بیشتر از متن بود و بیشــتر شاهد درگیری های 
مربیان و تدارکات چی ها و تماشــاگران بودیم تا خــود بازی. انگار پخش 
تلویزیونی و زوم کــردن روی اتفاقات فوتبالی ما را کمــی تنبل بار آورده 
بود ولی هر چه بود به دو سه ساعت سرپا ایســتادن و زیر سوز سرما تَرَک 
برداشتن می ارزید. بازی مساوی تمام شد و پاشازاده یک پنالتی را از دست 
داد تا نتوانیم با شــادی مضاعف راهی خوابگاه  دانشجویی شویم. این برای 

سال ۷6 بود به گمانم!

3    شــش ماه بعد از آن ، وقتی که تیم ملی خــودش را برای حضور در 
مسابقات جام جهانی فرانسه آماده می کرد بخت یارمان شد و میزبانی بازی 
دوستانه با کویت را به تبریز دادند و ورزشگاه باغشمال. یک سال قبل ترش، 
بازی دوســتانه با تیم ملی کنیا را در ورزشــگاه نیمه کاره یادگار امام)ره( 
برگزار کردند که هرچه گشتیم در لابه لای کوه های اطراف تبریز نتوانستیم 
پیدایش کنیم و دســت از پا درازتر برگشــتیم و قربــان صدقه تلویزیون 
فکستنی خوابگاه رفتیم. اما این بار قضیه فرق می کرد و تیم »ایویچ« باید 
در مرکز شهر -که قبلًا تجربه حضور روی سکوهای سیمانی اش را داشتم- 
بازی می کرد. از ساعت ها قبل خودمان را به اســتادیوم رساندیم کیپ تا 
کیپ جمعیت بود. هم فضای فوتبالی در آن سال ها غالب بر همه چیز بود 
و هم تعدد بازیکنان تُرک زبــان در ترکیب تیم ملی، آن را برای تبریزی ها 
بسیار دلپذیرتر کرده بود. چمن ورزشگاه وضعیت چندان مطلوبی نداشت 
و دایره وسط میدان کاملًا از چمن خالی شــده بود و برای اینکه در پخش 
تلویزیونی زیادی توی ذوق نزند قبل از بازی بــا عجله هرچه تمام تر چند 
نفری با سطلی رنگ سبز، سعی در ماست مالی می نمودند. تمام آدم های 
دور و بر زمین آشنا بودند. نشان به آن نشــان که جوانکی بلند قد با کت و 
شلوار یکدست سفید هم کنار زمین آمد و با همه به گرمی خوش و بش کرد 
و بعدها فهمیدم که این همان عادل فردوسی پور است که تازه می خواهد 
تلویزیون را فتح کند. بازی شروع شد و ایویچ با تغییراتی در تیم همیشگی 
مایلی کهن، سعی در متفاوت نمودن سبک بازی تیم ملی داشت. در نیمه 
دوم با اصرار تماشــاگران علیرضا اکبرپور وارد بازی شد تا گلی که خورده 
بودیم را با پنالتی ای که به دست آورد و علیرضا منصوریان آن را به زور گل 
کرد جبران کنیم. جواد زرینچه آن روز غریبانه از روی نیمکت به نمایش 
متوسط بچه ها چشــم دوخته بود و حتی فکرش را هم نمی کرد که با آن 
وضعیت در جام جهانی فیکس باشــد و پاس گل حساس ترین گل تاریخ 

ایران را بدهد و شد آنچه باید می شد.

4    چند سال بعد به دلیل حضورم در روزنامه»جهان فوتبال« و پوشش 
اخبار تیم تراکتورسازی که چند سالی بود در لیگ یک حضور داشت پیگیر 
اتفاقات این تیم بودم. آن سال دو تیم از لیگ دو گروهی باید به لیگ برتر 
صعود می کرد. در مرحله ضربدری، تراکتور به عنوان تیم برتر گروه باید به 
سراغ شیرین فراز کرمانشاه و مربی جوانش فراز کمالوند می رفت. ورزشگاه 
یادگار و مسیرهای اطراف کاملا انباشته از جمعیت بود و یک برد می توانست 
آنها را لیگ برتری کند. یواش یواش تراختور به فرهنگ آذربایجان راه یافت 
و زمین و زمان بسیج شده بودند تا این صعود انجام پذیرد ولی کمالوند رندتر 
از آن بود که اجازه دهد و به ســادگی تیمش با دو گل جلو افتاد تا صعود 
تراکتور به لیگ برتر یک ســال به تعویق افتد و سال بعدش خود »فراز« از 
عهده این مهم برآیــد. اینگونه بود که هفتاد هزار نفــر مغموم در کوه ها و 
دره های اطراف دنبال جایی دنج و خلوت برای های های گریستن بر این 

ناکامی تیم دوست داشتنی فرشاد پیوس و مرسل وقری می گشتند.

5    حالا سال هاست که به دلایل شخصی از حضور در استادیوم گریزانم. 
همواره به مشاهده تلویزیونی مشــتاق ترم و اینکه ترجیح می دهم وقتی 
بازیکنان رو زیر فحش می گیرم فقط نزدیکانم بشــنوند. همین دو سه ماه 
پیش که مسابقات جهانی والیبال در اردبیل بود، در حالی که 1۰ دقیقه تا 
استادیوم رضازاده فاصله داشتم ترجیح دادم که در یک کافی شاپ به همراه 
خواهران نجیب محروم ام بازی را ببینم و فحش های آبدارم را دل اســیر 
کنم. نمی دانم شاید من اشتباه می کنم. شاید جعفر پناهی نباید آفساید را 
می ساخت و دست روی دل خون برخی ها نمی گذاشت.شاید هیچ وقت آن 
پایان بندی رنگ واقعیت نبیند. جایی که همه پیر و جوان و زن و مرد سرود 
ای ایران سر دهند و آوای جشن و سرورشان  به آسمان برود. شاید... شاید.... 

شاید..  ما در این شایدها و بایدها سوختیم برادر! بی آتش!

1   برخــلاف امروز كــه دیگر سرســوزن رغبتي به 
حضور در اســتادیوم ها نــدارم -یعني نــه علاقه اي به 
آموزش فحش هاي18+دارم و نه توان گل كشیدن روي 
سكوها را-و همان به كه صداي سرهنگ را مسدود كنم 
و گیر بدهــم به بازیكني با خصلت هــاي ضد قهرمان و 
بخندم)مثل كاپیتان39ســاله آندورا در بازي دیشب با 
فرانسه كه فانتزي ذهني ام شــده بود و هر بار كه زمین 
مي خورد یاد پدرم مي افتادم،وقتــي كه چرخ خیاطي 
مادرم را از كمد برمیداشــت دو تا غــده بزرگ جلوش 
آویزون مي شد( یك زمان خوراكم نشستن روي سكوها 
بود. مخصوصا سكوهاي خالي كه تا آخر نود دقیقه، فقط 
ممكن بود »عنتر احد« یك لحظه بیاید تخمه بفروشد 
برود.)واي جمله چقدر طولاني شد. هنوز از خواب بیدار 

نشده ام.(
براي همین اســت كه هنــوز یادآوري یــك لحظه از 
كورس محمود خوردبین در امجدیه اواسط دهه پنجاه 
برایم سینمایي تر اســت. فقط مو هاي طلایي اش یادم 
هست و ســرعت وحشــت آمیزش و چمن امجدیه كه 

از روسري یشــمي دختران امروز ســبز تر بود. گاهي 
همین صحنه هاست كه تبدیل مي شود به ماندگارترین 
فریم هاي سینمایي آدم. حتي یادم نیست كورس را كي 

 برد و نتیجه چي شد.

2   من بازي هاي بسیاري را دیده ام كه روي سكو ها 
سنگ شده ام. اواخر دوره گلري ناصر حجازي با طفلي 
حسین كه الان جزو اسراي لندن است با هم مي رفتیم 
آزادي و یواشكي روي ســكو ها  مي خزیدیم و من اصرار 
مي كردم كه كسي نباشــد و ما یك دل سیر دروا زه باني 
ناصر را ببینیم اما او نیز مثل همین كاپیتان 39 ســاله 
آندورا، وقتي كرنر مي زدند توپ را مثل مرغ مي گرفت و 
ما مي خندیدیم. نه كه بخواهیم خرد و خمیرش كنیم؟ 
نه. فقط براي اینكه او چرا دیگر گلري را ول نمي كند. آن 
گلر افسانه اي حالا انگار كه سوي چشمش ضعیف تر باشد 
و دست هایش از قدرت بیفتد توپ ها را نیم متر اینور و 
نیم متر آنور مي قاپید و طبیعتا فرود توپ جاي دیگري 
بود. هیچ چیــز ترهم برانگیزتر از یك گلر این شــكلي 

نیست. ما به شدت دوستش داشتیم اما خب بساط خنده  
هم بود. خنده اي نه مثل خنده هاي معمولي، خنده اي 
خطاب به كســي كه پیري را آفریده  اســت و خنده اي 

خطاب به كسي كه پیري را باور نمي كند. 

3   من هزاران بازي را در استادیو م هاي داخل و خارج 
دیده ام. وقتي كه روي صندلي ســكوهاي خبرنگاران 
مي نشســتم عین گاو از جایم تكان نمي خوردم و توجه 
به نكات فني باعث مي شد لذت سكرآور فوتبال ها را از 
دست بدهم. اما وقتي قرار بر نوشتن نبود، زوم مي كردیم 
روي كســي كه آن روز روي دور شــانس نبود. یك بار 
من خودم هم روي دور شــانس نبودم! در بوداپست به 
استادیوم مي رفتم كه تنها تماشاگرش خودم بودم. بازي 
دوستانه اي بود در زمین واشاش. رفتم روي ردیف هفتم 
ضلع غربي تنها نشســتم. بازي چنگي به دل نمي زد اما 
دورنماي بازیكنان و چمن و لوكیشن بسیار بسیار زیبا 
بود. نیمه دوم دختر و پســري بهشتي رخ از سمت من 
بالا رفتنــد و چهار ردیف بالاتر نشســتند و به یك باره 

صدایشان بلند شد. من براي اینكه شــرف آریایي ام را 
حفظ كنم گفتم كه هرگز برنخواهم گشــت سمت آنها 
را نگاه كنم و بر نگشــتم. اما دفاع راســت حریف وقتي 
مي خواســت اوت بیندازد لحظه اي آنهــا را دید و اوت 
انداختن یادش رفــت. نمي دانم دیوا نه هــا چرا آنجا را 
انتخاب كرده بو دند اما براي اینكه چشم پاكي ایراني ها 
را نشان بدهم 45 دقیقه فقط به وسط میدان نگاه كردم 
و تكان هم نخوردم. وقتي بازي تمام شد هنوز تپه گچي 
وســط میدان را نگاه مي كــردم. آن دو وقتي آمدند رد 
بشوند چیزي گفتند كه معني اش را نفهمیدم. احتمالا 
داشــتند مي گفتند كه دَم شــرف آریایي گرم. منم در 
جواب شــان فقط گفتم ســاغول. هنوز بعد از 26 سال 
گاهي از خود مي پرسم نكند معني لغتي مثل ساغول در 
زبان مجاري فحش باشد؟ نكند آبروي شرف آریایي را 
برده باشم. دلم مي خواست همان شب كه مربي و بازیكن 
ایراني مقیم بوداپست را دیدم بپرســم معني »كوري 
مصلحتي«در زبان مجاري چیست و فوتبال چه ربطي 

به آن دارد؟

عنتر احد و واشاش و من
ابراهیم افشار
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توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

   اینستاچرخ   قاب ایرانی

     سوژه هفته

 همسر بنده در اینترنت
موجود نیست!

این هفته اکثر پست های اینســتاگرامی سلبریتی ها با 
محوریت حضور آن ها در هیات های عزاداری یا پای دیگ 
نذری است. از ورزشی ها شروع کنیم که چهره هایی مثل 
حسین ماهینی و سید جلال حسینی و ... به هیات علی 
پروین رفتند، مهران غفوریان و امیر نوری رفتند هیات 
مجید بنی فاطمه و غفوریان یک عکس دیگر هم همراه 
فرزند خردسالش پای دیگ نذری گرفته، بهرنگ علوی 
رفته جلوی آینه آسانسور ســلفی گرفته و کپشن زده: 
»تمام تکه هایم را کنار هم می چینم بازهم من نمی شود 
شــما چطوری؟«، کتایون ریاحی نوشته در اسفند 95 
تصمیم داشته خوسوزی کند که افشــین یدالهی او را 
منصرف کــرده، الهام پاوه نژاد با شــاگردهایش عکس 
یادگاری گرفته و نوشــته: »برای من همیشه تدریس 
دغدغه بوده تا محل درآمدزایی«، گلاره عباسی عکسی 
از پدرش به اشتراک گذاشــته، لیلا بلوکات در آغوش 
خواهرش عکس انداختــه، مریم امیر جلالی زیر عکس 
خودش نوشته دلم برای آدم های مهربان می سوزد، بهناز 
جعفری یک عکس یادگاری با نگار جواهریان گذاشته، 
شــبنم قلی خانی هم کلاس »بازیگری مقابل دوربین« 
برگزار کرده، بهنوش بختیاری توضیح داده که عکس او 
در کنار همکارش را با همسرش اشتباه نگیرند و تاکید 
کرده »هیچ عکسی از همســر بنده در اینترنت موجود 
نیست«، داریوش فرضیایی نوشــته که بشیر حسینی 
از اصفهان برای مادر او خورشت ماســت آورده و نوید 
محمدزاده و فرهاد اصلانی و ســعید روستایی هم چند 
عکس از ونیزگردی هایشان برای هوادارانشان به نمایش 

گذاشتن و همین دیگر.  

   قاب  فرنگی

  رویداد هفته

این هفته تیم ملی بسکتبال در کمال ناباوری توانست به عنوان 
برترین تیم آسیایی و حتی بالاتر از چین میزبان مسابقات به 
المپیک 2020 توکیو راه پیدا کند. تیم ملی بسکتبال در ابتدای 
این مسابقات نتایج خوبی نگرفته بود و خیلی ها از صعود به 
المپیک قطع امید کرده بودند. در روز آخر اما با تعداد گل زیاد 
)95-75( توانســت فیلیپین را ببرد و نیجریه هم این طرف 
چین را ببرد تا ایران با تفاضل گل بهتر به المپیک راه پیدا کند. 

  رضا: هیچ وقت فکر نمی کردم برای تیم بسکتبال نیجریه دعا کنم!
نادر: خب تیم ملی  بسکتبال ســهمیه  المپیک توکیو رو گرفت!   
دمشون گرم! اهمیت قضیه اونجا معلوم میشه که چین میزبان و تونس 

)که مرحله گروهی ما را برده بود( نتوانستند سهمیه را بگیرند!
خانوم هازارد: یه بار والیبال ندیدم بازی 2 - صفر باخته رو کامبک   

زدن. امروز بسکتبال ندیدم رفتیم المپیک.
سروقامتان کلا با من خصومت شخصی دارن اینطور که مشخصه.

علی کربلایی: سهمیه المپیک بسکتبال این قدر راحت بود تا حالا   
نمی گرفتیم؟

عباس: قدتون بالای 18۰ هســت که درباره بســکتبال حرف   
می زنید؟

محمد: اهمیت کسب ســهمیه المپیک بســکتبال ایران اونجا   
مشــخص میشــه که کلا فقط 12 تا تیم از کل این دنیا میتونن برن 

المپیک!
شروین: میدونید چرا بسکتبال رفت المپیک؟ چون از بازی تونس   

به بعد تصمیم گرفتم دیگه نبینم، نتیجه: دو برد، یک باخت.
دل پیرو: فقط استرس بسکتبال کم بود.  

طرفداری: تیم ملی بسکتبال به چیزی که واقعا حقش بود رسید   

و تو دوره ای که کمتر کسی انتظار داشــت، به المپیک 2۰2۰ توکیو 
رسید.

محمد حسین: رفتیم المپیک و یه کم از حال خراب این دو روزم   
کم شد.

محمد: یعنی اگه ســعید معروف تو والیبــال و حامد حدادی تو   
بسکتبال خداحافظی کنن، کی جاشون میاد؟

مقداد: کسی که اســمش صمده باید فامیلیش مرفاوی باشه نه   
نیکخواه بهرامی.

عموی پری دریایی: کاش آقــای صمد نیکخــواه بهرامی فعلا   
خداحافظی نکنند تا المپیک.

مرجون: این راهیابی بسکتبال ایران به المپیک شبیه معجزه نبود؟  
فیک استار: بســکتبالمون به صورت معجــزه  ملبورن طور رفت   

المپیک!

سه شنبه شب شــرکت اپل در کنفرانس سالانه خود از 
محصولات جدیدش رونمایی کرد. آیفون 11 با دو دوربین 
و آیفون پرو با مکس هم با ســه دوربین سوژه های اصلی 
مراسم امسال بودند. بعضی دوربین های سه گانه محصول 
جدید اپل را به شوخی به اجاق گاز تشبیه کردند و بعضی 
گفتند شبیه ریش تراش فیلیپس است. خلاصه اینکه طبق 
معمول هر سال اندرویدی ها مسخره می کنند و طرفداران 

پر و پاقرص محصولات اپل هیجان زده هستند. 

  فردریش شــیلر: چند وقت دیگه اپل یه دوربین معرفی 
می کنه پشتش گوشیه

  عبید: از اونجایی که پولم نمی رســه آیفون 11 بخرم منم 
رفتم جزو منتقدین طراحی پشت آیفون 11

  میشائیل: خوشحالم که گوشی نخریدم و صبر کردم آیفون 
جدید عرضه شــه تا بتونم یکی از بهترین اســمارت فون های 

موجود تو بازار موبایل رو نخرم
  مهرداد: ما بی پولا چون نمی تونیم ایفون 11 جدید رو بخریم 

مسخره ش می کنیم که چرا دوربینش شبیه اجاق گازه یا فلان
  بهنام: این قیمت آیفون ها رو ضربدر 116۰۰ نکنید دلار تو 

چهارسو و علاالدین و فروشنده های دیجی کالا هنوز 2۰تومنه 
  آقای ملیجک: قیمت گوشــی بیاد پایین هم باز نمی تونم 
گوشــی بخرم، لامصــب اون اول یجوری رفت بــالا که پایین 
اومدنش یه چیز تو مایه های ریختن ماســت تو آب دریا واسه 

درست کردن دوغه، نمی شه حتی تصورشم قشنگ نیست
   بلمونت: از این آیفون پروآ خجالتیش هم دارید؟

  فونیکس: به نظرم اپل به جای معرفی گوشی جدید کمی از 

مشکلات خراب شدن سیم شارژر رو برطرف کنه خیلی بهتره
  سیامک: نشستم دارم این تحلیل های فوق تخصصی ملت 
راجع به افتضاحی که آیفون جدید بار آورده و اپل دیگه امسال 

نابود می شه و غیره رو می خونم! واقعا سرگرم کننده هستن!
  پدرو: اون از مک پرو که شبیه رنده بود اینم از آیفون11 که 
شبیه اجاق گازه شک ندارم ســهام اپل رو کوکب خانم خریده 

محصول بعدیش هم ترشی ایرپادزه
  علیرضا: همایش اپل در دوربین خلاصه شد که. حالا سوال 
اینه که ما چقدر به سلفی های دقیق و عکاسی در سطح بالا نیاز 

داریم؟
  پوریا: تو اصلا یه عکس با شافل داری که راجع به آیفون 11 

نظر میدی؟
  صنا: ترایپوفوبیا ها با قیافه این آیفون جدید مشكلي ندارن؟

   بخش قابل توجهی از ویدئوهایی که این هفته وایرال شد متاثر از حال و هوای 
روزهای عزاداری بود و برگرفته از مراسم عاشورا و تاسوعای حسینی در استان های 
مختلف. ضمن اینکه ویدئوهایی از مداحی چهره های مشهوری مثل بهنام بانی 
و محمد بحرانی و محمد حسن انصاری فرد هم منتشر شد که جزو پربازدیدهای 
هفته جای می گیرند. در عین حال گزارش های ویدئویی از حادثه ریزش دیوار و 
ازدحام جمعیت در کربلا هم در کانال های خبری خیلی مورد توجه قرار گرفته 
بود. حضور کالدرون سرمربی پرسپولیس در مراسم عزاداری یکی از هیات های 
عزاداری تهران از نگاه دوربین های موبایل دور نماند و بلافاصله در شــبکه های 
اجتماعی پخش شد. پیش از این یک ویدئوی یک دقیقه ای از سخنرانی جنجالی 
اخیر حجت الاسلام پناهیان خطاب به نمایندگان مجلس پربازدید شده بود که در 
روزنامه هفت صبح چهارشنبه هم مفصل درباره آن نوشتیم. باز در مورد ماجرای 
صدرالساداتی ها هم چند ویدئو وایرال شــد که اوایل هفته به این موضوع هم در 

قالب یک گزارش پرداختیم. 
   ترندهای یوتیوب از سه شنبه شب که آیفون جدید رونمایی شد دربست در 
اختیار رویداد سالانه اپل قرار گرفته. بعد نوبت به مصاحبه ای با فیفتی سنت رپر 
آمریکایی می رســد و یک مصاحبه جدید از کایلی جنر با الن. به لحاظ تعداد ویو 
اما موزیک ویدئوی جدید لیل نس ایکس 4۰ میلیون بار در 5 روز دیده شده و با 

فاصله کمی در تعقیب موزیک ویدئوی جدید بیلی ایلیش است.  

    ویدئوهای پربازدید هفته

صعود تیم ملی بسکتبال به المپیک  آیفون به سبک ریش تراش فیلیپس!

از کالدرون تا فیفتی سنت

    ماهایا: این لول از تندتند حرف زدن فروشــنده هاي مترو واســه امینم 
هنوز قفله.

    خشي: چهارشنبه سوري ها تو کوچه یه ترقه هایي دارن میزنن که تو زاغه 
مهمات ارتش آمریکا هنوز قفله.

    هانا نوسلوف: دودقیقه به حرف این پسر دبیرستانیا گوش میدي راجع به 
کتک کاریاشون یه خالیایي مي بندن که تو فیلم هندي هنوز قفله.

    نفتالین: شوهرخالم یه خالي هایي مي بنده که تو آبادان هنوز قفله.
    نگهبان شب: پریروز پاي افترافکت تو آتلیه دوستم بودم عروس خیلي 
جدي پرســید، مي تونید این دختره رو از تو فیلم حذف کنید یا کله خواهرمو 

جاش بذارید؟ گفتم خانوم تو  هالیوودم این حرکت هنوز قفله!
    نفتالین: متصدي بانک جوري تایپ میکنه که تو نونوایي سنگکي هنوز 

این مرحله قفله.
    آرش: این سفرهاي خارجه اي که بعضي مســئولین میرن هنوز براي 

مارکوپولو قفله.
    فرهاد: آدما یهو یه  جوري عوض میشن که هنوز تو ترانسفورمرز قفله.

    پینادو: عمه ها یه نقشه هایي میکشن که تو اتوکد هنوز قفله.
    مهدي: یه اسکرین شاتایي به عنوان مدارک افشاگري میذارید که هنوز 

تو ویکي لیکس قفله.
    دزموند: اون فیگوري که رامین رضاییان پشت ضربه آزاد مي گیره واسه 

خود کریس رونالدو هم قفله.
    شبیکا: این مشکلاتتون با انتخاب واحد واسه مني که همیشه ساعت 12 

ظهر از خواب پا میشدم تازه انتخاب واحد مي کردم، قفله.
    ماهروژ: میرم جلوی مامانم مي شینم مي پرسم منو بیشتر دوست داری 

یا بابا رو؟ این لول از حسودی كه من توشم واسه بقیه قفله.
    محبوبه: با اینکه خانواده هاي امروزي این همه آپدیت و آگاه شدن، هنوزم 

رفتن پیش مشاور و روانشناس واسه بیشترشون قفله!
    پوریا: ایــن پیرمردها و پیرزن هــا یه جوري با این دم و دســتگاه هاي 

بدنسازي تو پارک ها اشتباه مي زنن که واسه داداچیاي تو باشگاه هم قفله.
    ایمز: خاله ام یه جوکاي بي مزه اي توي گروه فامیل مي فرســته که اون 

مرحله از بي مزگي واسه حسن ریوندي هنوز قفله.

 هنوز قفله!

  این حرکت هنوز واسه وانت هاي ما هم قفله)از صفحه آریا(

این ژانر توئیتري در حقیقت یادآور دنیاي بازي هاي کامپیوتري اســت که 
دسترســي به مراحل یا امکانات بالاتر از ابتداي بازي فراهم نیســت و باید 
به تدریج قفل آن ها را اصطلاحا باز کرد. حالا کاربــران همین ایده را تعمیم 

مي دهند به سوژه هاي روزمره. 

   
مثل اینکه این دفعه اپل و فیلیپس 
باهم فیت دادن
 )از صفحه توئیتری کاربر بنفشه(

   
رفتیم المپییییک
 )از صفحه سیامک انصاری(

    19  شهریور ماه چهلمین سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی بود. تسنیم گفت وگویی انجام داده با  کار عوامل شوروی بود!
وحیده علایی طالقانی دختر مرحوم آیت الله طالقانی. او دکترای داروسازی دارد و متولد 1322 است. 
وحیده طالقانی در انتخابات مجلس ششم با فهرست جبهه مشارکت وارد مجلس شورای اسلامی شد 
اما حالا انتقاداتی نسبت به جریان اصلاحات و نسبت آن ها با آیت الله طالقانی دارد. در ادامه بخش هایی 

از این ها گفت و گوی خواندنی را با هم مرور می کنیم. 
خاطرات وحیده طالقانی از آیت الله طالقانی، فدائیان 

اسلام، حجاریان، فاطمه حقیقت جو و تاج زاده

برای مصاحبه با دختــر آیت الله یک روز 
جمعه در منزلش قرار گذاشتیم، منزلی که 
آیــت الله طالقانی جمعه هــا بعــد از ایراد 
خطبه هــای نمازجمعه به آنجــا می آمد. او 
درباره این ماجرا می گوید: »چند باری پدر را 
از نمازجمعه به اینجا می آوردند چراکه خانه 
خودشان به محل مراجعات انقلابی ها تبدیل 
شده بود. بعد از اتمام نماز مردم به سمت شان 
می  آمدنــد کــه مشکلاتشــان را بگویند و 
پاســدارها هم با هزار مشــکل آقا را از بین 
جمعیت خارج می کردند و به اینجا می آوردند 
چون به دانشگاه تهران نزدیک است. یک بار 
در همین اتاق در حال استراحت بود که گفتم 
»آقا، اینها چرا دور شما را شلوغ می کنند؟«، 
گفتند»نامه هــا را بخوان! عده ای نوشــتند 

»چرا طرف آن وری ها هستی؟«، برخی هم 
گفتند »چــرا طرف این وری ها؟«! خســته 
شــدم. شــما هم که جایی ندارید من برای 

استراحت بروم.« 
وحیده طالقانی ادامه داد:  »آقا خیلی اهل 
طبیعت بود و زمانی هــم که به بافق تبعید 
شده بود یک بار برای دیدن ایشان رفتم. آنجا 
خانه ها حیاط های بزرگی داشتند که باید با 
پول خودشــان اجاره می کردند. آقا در این 
حیاط ها مرغ و خروس پــرورش می داد و 
بادمجان و گوجه می کاشــت یا با وســایل 
ابتدایــی مانند ظرف ریکا گلدان درســت 
می کرد، خیلی اهل طبیعت بود. یادم هست 
یک دفعه قبل از انقلاب آیت الله خامنه ای از 
تبعید به منزل آقــا آمدند و یک پیاز تقریبا 

یک کیلویی برای آقا آوردنــد و گفتند این 
خاک چنین محصولاتی می دهد اما کسی 

قدر این زمین را نمی داند.« 

آیت الله طالقانی در دوران تبعید به بافت
صحبت از نمازجمعه، وحیده طالقانی را به یاد 
اولین نمازی انداخت که پــدرش اقامه کرد 
و می گوید: آقای جلالی مجــری برنامه های 
»قرآن در صحنه« می گفت مسئله نمازجمعه 
را آقا به امام پیشنهاد داد و گفتند »نمازجمعه 
از مسائل حساس اسلام است و حالا که انقلاب 
شده باید دوباره آن را برقرار کنیم.« پیغام از 
ســوی حاج احمد به امام گفته شد و امام هم 
فرمودند »شــما این کار را انجام دهید« و به 
احمد آقا گفت »به آسید محمود بگو خودش 

کار را دنبال کند.«

  تمام ارث پدرم یک عبا و جانماز بود
دختر آیت الله طالقانی دربــاره ماجرای 
حضور خواهران و برادرانش در سیاســت و 
موضوع »آقازادگی« گفت: آقا توصیه می کرد 
وارد کارهــای اداری و اجرایــی نشــویم، 
به خصوص به پســران همیشه این توصیه را 
می کردنــد و الان هــم به جــز اعظم خانم 
هیچ کدام در سیاست نیستیم. از ارث و میراث 
پدری هم تنها یک جانمــاز و یک عبا به من 
رسید، همان جانمازی که جمعه ها، نماز را با 
آن می خواند که به مــوزه آقا اهدا کردیم. آقا 
همیشه توصیه شان این بود: »اگر ما و مردم 
فقط به فکر خودمان باشــیم تبدیل به نظام 
سرمایه داری می شویم اما اگر به فکر اجتماع 
باشــیم، روش اسلامی و مســلمانی همین 
اســت.«، همیشــه به ما می گفــت »از من 
می پرسند »چرا فرزندانت روحانی نشدند؟«، 
مــن می گویم اگــر حکومتی اصلاح شــد، 
اجتماعی اصلاح می شود و فرزندان من هم به 
همان واسطه اصلاح می شــوند.« بر خلاف 
برخی مســئولان که تنها به فکــر خانواده و 
خودشان هســتند، آقا مســائل را کلی نگاه 

می کرد. 
دختر آیت الله طالقانی در اثنای مصاحبه، 
از تحریفاتی که از سخنان پدرش این روزها 
در فضای مجازی می شود گلایه کرد و گفت: 
یک سخنرانی آقا درباره حجاب داشتند که 
من یک نســخه از آن را دارم و یک بار فقط 
شرکت سهامی انتشار جزواتی را که از بیانات 
آقا چاپ شــده بود به من دادند که متأسفانه 
آنها دیگر هم چاپ نشد، مثلًا اینکه می گویند 
آیت الله طالقانی گفته »می ترسم روزی برسد 
که موضوع جامعه تار موی زنان باشد نه دزدی 
و اختلاس!« آقا تنها یک بار درباره مســئله 
حجاب صحبت کردند و اگر این جمله درست 

بود باید آنجا ذکر می شــد ولــی من تا حالا 
جایی ندیدم آقا چنین حرفی زده باشند.

  پدرم مخالف تخریب شهرنو نبود
او افزود: یــا اینکه گفته می شــود »آقا 
مخالف تخریب شهرنو بودند«! خودشان در 
همین کتاب می فرمایند »ما می خواهیم از 
این به بعد زن ها و دخترهای ما به ســقوط 
کشیده نشوند. ما می خواهیم دیگر »قلعه« 
)شهرنو( در این مملکت نباشد که یک عده 
از زن هایی که فرزندان ایــن مملکت و این 
کشور هستند به بدبختی کشــانده شوند. 
زن های ما به عصر جاهلیت پهلوی، شــرک 
پهلوی و شــرک خاندان سلطنتی که منشأ 
همه مفاسد بودند برنگردند و همانطوری که 
مسئولیت اسلامی و ایرانی خود را تا به حال 
به خوبی انجام دادند ادامه پیدا کند.« کاملًا 
به عکــس آنچــه از آیــت الله طالقانی نقل 
می شــود. در کتاب »پرتــوی از قرآن« در 
تفسیر سوره نساء، آقا مفصل درباره حجاب 
صحبت کردند و به حجــاب اقوام و مذاهب 
مختلف و خانم ایندیرا گاندی اشاره کردند 

که وقار و جایگاهشان را حفظ می کردند.
وحیــده طالقانــی یــادی از دوران 
زندان رفتن های پدر کرده و می گوید : وقتی ما 
ملاقــات می رفتیــم زندانــی را یــک طرف 
می گذاشتند و ما هم طرف دیگر و بین ما یک 
تور ســیمی بود. یــک نفر هم می ایســتاد تا 
زندانیان چیزی تبادل نکنند و به سختی ممکن 
بود چیزی به آقا بدهیم. گاهی نگهبان به خاطر 
نظر لطفی که به آقا داشــت از قصد رویش را 
برمی گرداند و خودش را به ندیدن می زد و ما 
تبادلاتی انجام می دادیم  یا دستنوشــته ها و 
اعلامیه ها را از ایشان می گرفتیم. زمانی که در 
بند بودند، هرکس مسئول کاری می شد ولی به 
آقا می گفتند »ما کار شما را انجام می دهیم و 

شما به مطالعه تان بپردازید.« 

   ماجرای دستگیری فرزندان آیت الله طالقانی
او درباره ارتباط پدرش با امام خمینی)ره( گفت: آقا چون 
فکر عمیق تری نسبت به سایرین داشت، بیشتر نظراتشان 
مورد پسند امام هم واقع می شــدند. بعد از فوت آیت الله 
طالقانی، امام چندین عنوان مختلف برای ایشــان به کار 
بردند همچون  شمشیر مالک اشــتر، نائب پیغمبر)ص(، 
ابوذر و... که ثبت هم شــده اســت و این دو نفر با یکدیگر 
خیلی هماهنگ بودند. زمانی که پســرهای آقا توسط آن 
کمیته خودساخته دستگیر شــدند، خلیل رضایی )پدر 
رضایی ها( خانه اش را در اختیار آقا گذاشت که در خیابان 
طالقانی هم واقع است و یادم هســت آقا در اتاق حرکت 
می کرد و لا الــه الّا الّله می گفت، فکر می کرد ســاواکی ها 
بچه ها را دســتگیر کرده اند تا با زندانیان ســلطنت طلب 
مبادله کنند. بعد که ماجرا فاش شــد، اعضای آن کمیته 
درخواست عذرخواهی کردند. پسرها که دیدند آقا ناراحت 
است، ایشان را به  شمال بردند که خستگی دَر کند. در غیاب 
آقا کشور شلوغ شد و مجاهدین خلق شروع به شلوغ کاری 
کردند که مثلا آقای طالقانی قهر کرده اســت وبه نحوی 
می خواستند از این کار آقا علیه انقلاب بهره برداری کنند. 
امام که این شــرایط را دید به حــاج احمدآقا گفت »بگو 
آیت الله طالقانی برگردد.« حاج احمــد هم به هر طریقی 
بود آیت الله طالقانی را پیدا کرد و به قم آمدند. آقا هم  یک 
ســخنرانی در فیضیه کردند و گفتند »چرا شــلوغ کاری 
می کنید؟ من هروقت دلتنگ می شوم به اینجا می آیم و از 

امام آرامش می گیرم.« 

   فوت مبهم آیت الله طالقانی 
وحیده طالقانی مانند بقیه خواهران و برادرانش ماجرای 

فوت آیت الله طالقانــی را همچنان مبهم می داند و معتقد 
است: شبی هم که آقا فوت کرد محافظ شان در منزل نبود، 
نه مادرم و نه محافظ، هیچ کدام نبودنــد. برق های خانه 
خاموش شده بود، تلفن هم قطع بود و فقط خانم پایینی 
یک چراغ نفتی برایشان می آورد. بعد از نیم ساعت الی یک 
ساعت از رفتن نمایندگان شــوروی حال آقا بد می شود. 
اطرافیان آقا همه انسان های دلسوخته و زجرکشیده بودند 
مانند آقای چهپور، شبستری و... که نمی شود به اینها شک 

کرد ولی برخی معتقدند کار همان عوامل شوروی بود. 
*او افزود:  اخیراً هم سنگ قبر آقا را عوض کردند و نوشتند 
»به عارضه سکته قلبی درگذشت« و نمی دانیم چه کسی این 
جمله را اضافه کرد، به هرحال فوت آقا علامت سؤال دارد. آقا 
غذای آنچنانی نمی خورد که عارضه چربی داشته باشد. علت 
رفتن شان به خانه چهپور هم برای این بود که محیط بزرگی 

برای حرکت داشت و می توانست قدم بزند و ورزش کند.
دختر آیت الله طالقانی درباره پناه دادن پدرش به اعضای 
فدائیان اسلام و شهید نواب صفوی اظهار داشت: روزهای 
آخر زنده بودن فدائیان اسلام آقا به آنها پناه دادند. ما یک 
فامیل در انتهای خیابان قلعه وزیر )امیریه( داشتیم که گفته 
بود »نمی توانم آنها را نگاه دارم.« آقا هــم اینها را در خانه 
خودش در همان خیابان جا داده بود. اینها هم عادت داشتند 
صبح ها سحرگاهان اذان می گفتند. آقا هم می گفت »مرد 
حسابی، شما تحت تعقیب هستید. اگر دستگیر شوید برای 
من هم بد می شود.« بعد از مدتی رژیم متوجه می شود که 
اینجا پنهان شده اند. یادم هست وقتی داشتند منزل ما را 
ترک می کردند حمام رفتند، غسل کردند و حتی خضاب 
کردند و همدیگر را در آغوش کشــیدند و آماده شــهادت 
شــدند، از اینجا به یک خانــه ای می رونــد و آنجا مخفی 

می شــوند که گویا صاحبخانه گروهبان بــوده و آنها را لو 
می دهد و دستگیر می شوند. فقط آقای عبدخدایی به مشهد 

می رود و نجات پیدا می کند و بقیه به شهادت می رسند.
*او افزود: آقا در ماجرای نهضت ملی شدن نفت هم تذکرات 
لازم را به مصدق و کاشــانی بابت اطرافیانشان داده بود و 
دعوت به وحدت می کرد. درباره فدائیان هم در این کتابچه 
که سخنرانی آقا بر سر مزار مصدق است، چنین می گویند: 
»فدائیان اسلام جوانان پرشــور و مؤمن راه باز می کردند و 
موانع را برطرف می کردند. یک مانع از ســر راه برداشتند 
انتخابات آزاد مشروع شــد. مانع دیگر را برداشتند صنعت 

نفت ملی شد.« 

   اصلاح طلبان مجلس ششم همه مخالف من بودند
بعد از صحبت درباره آیت الله طالقانــی از وی درباره علت 
حضورش در انتخابات مجلس ششم پرسیدیم و گفت: من 
در مجلسی افتاده بودم که 126 نفر ماه های آخر استعفا داده 
بودند و آن زمان می خواستند به خیال خودشان جمهوری 
اســلامی را کله پا کنند. من هیچــگاه در تحصن آنها هم 
شــرکت نکردم. آن زمان خیلی با من مخالفت می کردند، 
من آن زمان فراکســیون محیط زیست تشــکیل دادم و 
کلی درباره محیط زیست حرف زدم اما یک کلمه راجع به 
فعالیت های من در روزنامه هایشان حرف نمی زدند. من در 
مجلسی افتاده بودم که 126 نفر اســتعفا داده بودند و آن 
زمان می خواستند به خیال خودشان جمهوری اسلامی را 
کله پا کنند. من هیچگاه در تحصن شرکت نکردم. آن زمان 

خیلی با من مخالفت می کردند.
او افزود: یادم هست یک بار قرار شد به بازدید زندان اوین 
برویم، از بالا شــروع به بازدید زندانیان کردیم و یک عده 
زندانیــان معمولی تا صدای ما را شــنیدند بــرای گفتن 
مشکلشــان پیش ما می آمدند. آن زمان زندان با تنگی جا 
مواجه بود چون زندان دماوند خراب شده بود و زندانی های  
آنجا را به اوین منتقل کرده بودند و من به رئیس وقت زندان 
مشکلاتشــان را منتقل کردم. بعد از آنجا به بندی که آقا و 

آیت الله منتظری زندانی بودند آمدیم.
نماینده مجلس ششم ادامه داد: تمام زندان را دیدیم تا 
به زندان زنان رسیدیم. انتهای اوین هم بندی بود که برخی 
منافقین را گرفته بودند. آنجا یک دختر جوانی هم از اعضای 
مجاهدین خلق گرفته بودند. مــن صدایش زدم »دختر 
مجاهد! بیا ببینم چه مشکلی داری؟« )با خنده(، چند روز 
بعد در مجلس فاطمه حقیقت جــو را دیدم که از دور صدا 
می زد »حاج خانم بیا! بیا!«، متأسفانه این دختر هیچ وقت 
رعایت ادب را نمی کرد، گفت»دیروز من را آگاهی بردند و 
برایــم پرونده درســت کردنــد، همین روزها تــو را هم 
می گیرند!«، گفتم»اگر گناهی مرتکب شده باشم قطعاً باید 
دادگاهی شوم!«، گفت»چرا آن روز دختر عضو منافقین را 

»مجاهد« خطاب کردی؟ همین برایت دردسر می شود!!«، 
گفتم »من که نمی توانستم بگویم »دختر منافق!«، ولی اگر 

احضارم کردند می روم و جواب می دهم.«

   تاج زاده و عبدی مخالف حضور من بودند
وحیــده طالقانی دربــاره نحوه حضورش در لیســت 
اصلاح طلبان هم گفت: یک بار که به نهاد ریاست جمهوری 
رفتم، آقای حجاریان من را دعوت کردند تا من را ببینند. 
وقتی نزد وی رفتم، به من گفت »فکر کردم شما اعظم خانم 
هســتید!«، آن روز صحبت خاصی ردوبدل نشد. چند روز 
بعد دوباره با من تماس گرفت و گفت »شما کاندیدای ما در 
انتخابات مجلس باشید.«، گفتم: »من تازه بازنشسته شدم 
و می خواهم به بچه ها رســیدگی کنم.« گفت: »ما تصمیم 
خود را گرفتیم که شما هم نامزد جبهه مشارکت باشی«، 
احساسم این است می خواستند از نام پدرم برای انتخابات 

سوءاستفاده کنند.
نماینده مجلس ششم تاکید کرد: بعد کاندیداتوری آقای 
تاج زاده و عبدی با من مصاحبه ای کردند که نشان می داد 
خوششان نمی آید من باشم ولی حجاریان اصرار بر ماندن 
من داشــت. بعد از مدتی متوجه شدم می خواهند من را از 
لیست حذف کنند، به همسرم گفتم »من نمی خواهم وارد 
این بازی ها شوم. بیا به دیدن آقای کروبی برویم و درخواست 
کنیم من را حذف کننــد.« گفتم: »آقــای کروبی، اینها 
می خواهند من را حذف کنند و از طرفی اگر استعفا بدهم 
مردم چه می گویند؟ من به درد اینها نمی خورم خودتان فکر 
کنید و خبرش را به ما دهید.« ایشــان هم دســتش را به 
کمرش گرفته بود و می گفت »خیر! شما باید باشید«  بعد 
از چند روز، در روزنامه ســلام دیدم عکس من و کروبی را 

بالای صفحه چاپ کردند.

   250هزار تومان برای انتخابات مجلس خرج کردم
این نماینده مجلس ششــم درباره میزان آرای اش در 
انتخابات آن مجلس گفت: نفر چندم شــدن برای مجلس 
ششم معیار درستی نبود. آرایی که اعلام شد من حدوداً نفر 
پانزدهم بودم ولی حرف و حدیث درباره آرای مجلس ششم 
زیاد اســت. من چون زمان جنگ به جبهه ها دارورســانی 
می کردم بچه های پاسدار و بسیجی من را می شناختند و هم 
به خاطر نام پدرم در جنوب شــهر رأی زیادی داشتم و در 
برخی مناطق نفر دوم و چهارم بودم اما خب، دســتکاری 
درباره آرا زیاد بود. من پول چندانی برای تبلیغات نداشتم. 
خودم یک برگه کوچک چاپ کردم و نامم را نوشتم و جمعاً 
25۰هزار تومن خرج کردم. آن مجلس، مجلس خیلی خوبی 
بود. من فراکسیون محیط زیست تشکیل دادم، کلی درباره 
مسائل زیســت محیطی کار کردم اما متأسفانه در مجلس 

ششم به هیچ کدام اینها بها ندادند.

 خونه  اونایی که صبح نذری حلیم  دارن از شب قبل این شکلیه
 )از صفحه توئیتری کاربر لادنینو(

 کیا یادشونه؟ )از صفحه توئیتری سوسیس گرجی(

 کپشن هفته: وقتی خوشگلی ولی اخلاق نداری 
)از صفحه حامد رسولی(

 اشتباه نکنید! تو لیوان آب نیست! بلکه محتوای این پاکت آبمیوه س! فکر کنم باهاش پرتقالارو 
شستن )از صفحه توئیتری کاربر مینا(

 وقتی شب خونه دوستتی و صبح زود تر از اونا بیدار میشی
 )منبع: صفحه کاربر آنارشیت چپ دست(

 سمت چپ کیک یزدی واقعی vs چیزی که تو شهرای دیگه بهش میگن کیک یزدی
 )از صفحه توئیتری روانپریش دوم درب اول(

یک فرد متمول سوئیسی رفته در یک استادیوم فوتبال درخت کاشته. هدف این ایده گرانبها نشان 
دادن طبیعت بوده و اینکه با این وضعیت در آینده نزدیک باید برای تماشای طبیعت مردم به جاهایی 

مثل ورزشگاه ها بروند
رشد سریع گربه ها به روایت تصویر

عکس قدیمی از هیو جکمن هنرپیشه هالیوودی در دهه 80 
میلادی

نمونه ای از شوخی کاربران خارجی با آیفون جدید

پوکر کریس رونالدو 
در بازی اخیر تیم ملی 
پرتغال کاربران خارجی 
را به وجد آورده و حالا او 
فقط 16 گل با زدن رکورد 
علی دایی فاصله دارد

رفتار متضاد آدم های درونگرا در شبکه های اجتماعی با دنیای واقعی

از راست به چپ مادرِهمسر آیت الله 
طالقانی، وحیده، بتول خانم )مادر وحیده(، 
آیت الله طالقانی، مجتبی و مهدی طالقانی
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  اينستاگرافی )منتخبی از اينستاگرام چهره ها(

   الناز شاكردوست در شام غريبان با خواهر و برادرش عكس گرفته.

   عكس يادگاري مهدي مهدوي كيا در كنار دوستان قديمي خود و   
امره جان بازيكن تيم يوونتوس و تيم ملي آلمان .

   سلفي نيما شاهرخ شاهي در والنسياي اسپانيا.

   ميلاد ميداوودي اين عكس دركنار سياوش اكبرپور را منتشر كرده.

پیدا کردن مادر     با      روش کشیدن قاشق کف ماهیتابه

1   از اونجایی که پولم نمی رسه آیفون 11 
بخرم، منم رفتم جزو منتقدین طراحی پشت 

آیفون 11 
2   یه زمانی اینقدر بیــکار بودم که تو بازی 

GTA پشت چراغ قرمز مي ایستادم
3   کســی که تو واتس اپ استوری می ذاره 
اگه نت قطع بشه، عکس شو از لای در خونه ات 

می ندازه تو 
4   بابای شما هم یه ماشین ریش تراش موزر 
داره که 20 ساله داره ازش استفاده می کنه و بر 

اصل بودنش تاکید بسیار داره؟
5   چند وقت دیگه اپــل یه دوربین معرفی   

می کنه پشتش گوشیه
6   نوشــته بود خاویــار بــا زرده تخم مرغ 

نخورید، مسمومیت ایجاد میکنه
چشــم داداش چشــم ، اگه خاویار از نزدیک 

دیدم چشم 
7   صبح جمعه ســه پارت داره، پارت اول 
ناله های اینکــه چرا هفت صبح بیدار شــدم، 
پــارت دوم حــدودای 9 صبــح اینایــی که 
عکس از صبحانه شــون میذارن و پارت سوم 

خوشبخت هایی که 12 ظهر بیدار میشن
8   نوشته در مواجهه با خرس باید بشینید 
روی زمین، به چشم هاش خیره بشید و تکون 

نخورید تا کاری تون نداشته باشه
نمی دونم چرا احســاس می کنم این مطلب رو 

خود خرسه نوشته که مارو راحت بخوره
9   یه بار به بابابزرگم گفتم آقاجون شــب 
حاضر بــاش میــام دنبالت بریم رســتوران 
ایتالیایي، شــب رفتم دم خونه شون دیدم با 

چمدون و پاسپورت نشسته دم در
10   خواهر من باید ساعت هفت بیدار شه بره 

سركار اما گوشیش ساعت ٦ زنگ مي خوره.
ازش پرســیدم تو كه هفت بیدار میشي، چرا 

گوشیت ساعت ٦ زنگ مي خوره؟
میگه ٦ بیدار میشم مي بینم هنوز یك ساعت 

دیگه وقت دارم بخوابم حال میده   
11   واقعا تعجب می کنــم وقتی می شــنوم 

دختری دو میلیون خرج رنگ موهاشکرده .
ما آشپزخونه و حال و پذیرایي رو رنگ کردیم 

500 تومن بیشتر نشد
12   به اندازه مخترع منچ حوصله ام از زندگی  

سر رفته
13  تنها چیــزی که اینجا رشــد کرد، طبل 

یاماها بود. هر سال بزرگ تر از پارسال
14   چنــد روز پیش کنتــرل تلویزیون کار 
نمی کرد، یه جور محکم کوبیدمش به زمین که 
صبحا بلند می شه می ره نون هم می گیره دیگه

15   حالا اگــه اســمم نازنین بود ، شــاملو 
تو شــعرش مي گفت »روزگار عجیبي ســت 

غضنفر«
16   رفتم پیش یکی فال قهوه بگیرم، قهوه رو   
خوردم فالو گرفت، تهش گفــت باید اینجارو 

انگشت بزنی. گفتم نمیشه امضا کنم؟ 
گفت اون قضیه هوش و ثروت و خوشــبختی 

بود؟ اون کنسله
17   شما که غریبه نیستین

یه بارم انضباط مو تجدید آوردم
شــهریور مجبور شدم بیام ســاکت بشینم تا 

قبول بشم
18   همســایه مون نذری آورده بود، اومدم   

تشکر کنم، قاطی کردم گفتم خدارو شکر!
بیچــاره فکر کــرد ما داشــتیم از گشــنگی 

می مردیم دو تا بهم داد
19   خوشــحالم که گوشــی نخریدم و صبر   
کردم آیفون جدید عرضه بشــه تا بتونم یکی 
از بهترین اســمارت فون های موجود تو بازار 

موبایلو نخرم
20   خوبی این که بابات پولدار نباشه اینه که   

نمی تونه از ارث محرومت کنه 
21   در یخچــال رو باز کــردم اینقدر توش   
هیچی نبود، گلدون رو برداشتم گذاشتم توش 

لااقل به عنوان کمد ازش استفاده کنم 
22   تنها اتفاق خوب تو سازمان نظام وظیفه   
این بود که معافی پســر چاق ها رو برداشــت. 
طرف کل زندگیش خورده  و خوابیده بود، زمان 

خدمتش هم می رسید، معاف می کردنش 
23   آپدیت جدیــد تلگرام خوبــه ولی طرز   

استفاده ما   ازش بده.
مثلا همین بابام تنظیم کرده هر شــب ساعت 
9 یه پیام از طرفش میاد که نوشــته: مهندس 

آشغالارو بذار دم در 
24  یه بار هم سهراب ســپهری میره تو یک 
پرنده فروشی. کرکســه از تو قفس سرش رو 

میاره بیرون میگه خیالت راحت شد؟
25   هرچی آگهی ماشــین رو تو نــت نگاه   
می کنی یارو نوشته کم کار کرد، تمیز در حد نو

این همه ماشین کتلت شــده   فروشی هم که 
می بینیم بیرون، مال منه

26  چه جوری بعضیا توی جاده اینقدر شیک   
و تمیزن؟ من همیشــه تو راه برگشت از سفر 

عین جنگ زده ها    می مونم
27   ســه روزه از دوچرخه های اشــتراکی   
استفاده می کنم و حس می کنم مشکل ذوب 

شدن یخچال های قطبی تقریبا حل شده 
28   مامانم میگه بچه که بودی  تا سه، چهار   
سالگی  می ذاشتمت جلوم و گریه می کردم که 

تو به کی رفتی اینقدر زشت شدی
29   از  جنگ های داخلی  می تونم به دعوا سر   

جمع کردن  سفره  اشاره کنم
30   یه ســری رفتم نونوایی، رو صف کلیک 
راست کردم، زدم مرتب سازی بر اساس تاریخ 

ورود
31   تقریبا می شه گفت حداقل 40 درصد رم   

گوشی دخترا رو اسکرین شات پر کرده
32   هركــی فهمید مامانا چرا هشــت صبح 

جارو برقی مي كشن به منم بگه
33  بــا مامان تــون کار داریــد و پیــداش 

نمی کنید؟!  قاشق فلزی رو بزنید کف ماهیتابه 
نسوزش، هرجای هستی باشه جلوتون ظاهر 

میشه
34  همه   ایرانیا از خلبان شدن فقط می دونن   
باید همه   دندونات ســالم باشــه وگرنه ردت 

می کنن
35  خالم اسم دختراشو گذاشته ریحان، پونه   
و نعنا، میان خونه مون انگار ســبزی خوردن 

اومده مهمونی 
36  خدایی اون پسر جوونایی که صبح زود   
توی مترو جاشــونو میدن به این پیرمردا مرد 

زندگی هستن. کار سختیه
37  هنوز اپَی ساخته نشده ما با دهن آهنگ 

بزنیم اون اصل شو برامون بیاره؟
38 یــه لباس فروشــی تــوی هفت حوض   
می شناســم که حدود چهار ساله روی شیشه 

مغازه ش زده »حراج به علت تغییر شغل« 
فکر کنم تصمیم شــو گرفته ولی حوصله شو 

نداره

39   جواب کجایی »تو قلبت« نیست بانمک 
افسار گسیخته

40  هر بار خیلــی حالت ســرما خوردگی 
می گیرم و سرفه و عطسه می کنم، دعا می کنم 
کاش چند نفر دیگه هم پیدا بشــن اینجوری 
شده باشن و یه حساسیت باشه و مجبور نباشم 

برم دکتر
41  هم عمل می کنید

هم آرایش غلیظ
هم با اسنپ چت عکس می گیرید

چقدر زشتید مگه
42   من از تمام دوربین های کنترل سرعت 
این شــهر بیزارم، چون با همه شــون عکس 

یادگاری دارم 
43  شــما یادتون نمیاد، یه پمادهایی بود به 
اسم ویکس، قوطیش هم آبی پررنگ بود. واسه 
پا درد و کمر درد. هر کی تــو  خونه می زد، به 
جز مریض بقیه اعضای خونه هم از بوی بدش 

بیهوش می شدن و درد یادشون می رفت 

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه 
می خوانید، توئیت های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم 
کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن 

نوشته های تان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند.
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افقي 
 1- پهلو و كنار- طوفــان در هواي برفي- 

نصيحت كننده
2- بازيگر خانم فيلم خاك آشــنا- حرف 

نخست يوناني
3- آهوي بزرگ آفريقايي- فراري

4- شــهرت »اقبال«- شــهری در استان 
مركزي- ميوه نارس

5- غلام و بنده- فتنه و آشوب- برج فرانسه
6- كركس- پديدآورنده چيز جديد- آتي
7- قصه گو- بهبود زخم- بيماري پوستي

8- نمي شنود- چابكي و چالاكي- حفره اي 
در كوه- حرف گزينش

9- مار عظيم الجثه- بند و طناب- علامت 
زير حرف

10- جمــع جســد- كشــوری در قــاره 
اقيانوسيه-  شايسته و قابل

11- بوي پشم سوخته-  اين كشور در ۲هزار 
كيلومتری جزيــره شــمالی زلاندنو قرار 

گرفته است- ضمير متصل پيوسته
12- پرچم و بيرق- زن پادشــاه- راتبه و 

ماهيانه
13-  يكی از ايالت هــای جنوبی آمريكا- 

صاحبكار
14- چيزها- كارگردان فيلم جزيره رنگين

15- زمان چيزي- صندلي پارك- جانان 
و دلارام

عمودي
 1- حسن صورت- آش عدس- دهانه اسب

2- نژاد ما- از مصالح ساختماني قديم- از 
ورزش هاي رزمي

3- آب ولرم- كرم روده
4- از شهرهای سيســتان و بلوچستان- 
رديف قالي- حرص و طمع- پياله آبخوري

5- از ابر فرو ريــزد- از القاب اروپايي- نت 
سوم موسيقي

6- طايفــه بيابان گرد- گشــادگي ميان 
دوكوه- قلاب سنگ

7- از بيماری هــای واگيــردار- علم توپ 
اندازي- عدد ماه

8- ميان و وسط- جاي خالي- قابل قبول-  
گريز آهو

9- لحظه- از كشورهای آفريقايی- خوراك 
ساعت

10- اكسير- پاندول ساعت- مستقيم
11- جسم و بدن- بي خطر- نوعي وسيله 

قديمي بازي
12- كشتي جنگي- ساز شاكی!- اثر چربي 

بر پارچه- ماه پاياني سال خورشيدی
13- وسيله اي در پارك كودكان- مركزي

14- زرداب- از اشــكال هندسی- جانور 
تك سلولي

15- مانع و حجاب ميان دوچيز- نوعی سم 
مهلك و كشنده- برقرار و آباد

  پاسخ هاي شماره قبل

  جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 امام
 تنها

 طفره
 كاتد
 كبير
 مبنا

ناسك
 هورن

5 حرفي :
 احراز

 احزاب

 ارشيو
 جاجيم

 رابطه
 رهايش
 سعادت
 طبابت
 گابون
 ماگما

 متمتع
محتسب
 مضراب
 وسيله

6 حرفي : 
پل ورسك

 راستاد
 كوچسار
 نشاسته

7 حرفي :
آپادانا

 پدربزرگ
8 حرفي :

 ارديبهشت
 شامپانزه

 ملك الموت
ينگه دنيا

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.

مگ

مپ

كط

م

طراح : حميدرضا محمدرضايی   

123456789101112131415
ردنلىسنمزتارف1
تافتلاوگهناسفا2
ىدىمىترسسورىس3
لاسنالككاناعد4
هونبنخارف5
ماراهراجتسااو6
سىورىبعصونزا7
لدشمارادادرارق8
سونوارتصنمدع9
لنكستوكاىاهنا10
سباىلغاىن11
خلتركهنادرگرس12
ساوسواىاصواسر13
ىىاكىرمالامروك14
سىناتشمىراىمه15

نتفرگداىعقاوفالخ
دوشاتسانس

اادملجلص
تاىنبلىصاعملالحنا
لىهحربهب
اراودابالودر
نفافدىپا
تسراممسىدهمرتگرزب
اىگرذنسر

بساقتراوت
اماهوكوىقودنصواگ

پزى
بابكسات

هچاىرد
ىهزنان

ننگاو
هاگدورف

ىراى
تسىزاى

انهپت
راكاوه

كناكم
ناجمداب

شنرات
ىبجومىن

نهذدنك

1 8 9 7 6 4 2 3 5       9 8 3 7 4 6 2 5 1 
4 7 6 2 3 5 8 1 9       7 4 1 8 2 5 3 6 9 
2 5 3 8 9 1 6 7 4       6 5 2 9 1 3 4 7 8 
3 4 7 1 5 6 9 8 2       1 9 6 3 5 7 8 4 2 
8 6 1 9 2 3 4 5 7       3 2 8 6 9 4 5 1 7 
9 2 5 4 8 7 3 6 1       4 7 5 1 8 2 9 3 6 
7 1 8 3 4 2 5 9 6 2 7 3 8 1 4 5 6 9 7 2 3 
6 9 4 5 7 8 1 2 3 9 4 8 5 6 7 2 3 8 1 9 4 
5 3 2 6 1 9 7 4 8 6 5 1 2 3 9 4 7 1 6 8 5 
            6 5 2 3 8 4 9 7 1             
            8 1 7 5 9 6 3 4 2             
            4 3 9 7 1 2 6 8 5             

6 3 7 2 4 1 9 8 5 1 6 7 4 2 3 9 8 7 6 5 1 
5 1 9 3 6 8 2 7 4 8 3 5 1 9 6 5 2 4 3 8 7 
4 2 8 7 9 5 3 6 1 4 2 9 7 5 8 6 3 1 4 2 9 
7 8 1 5 3 6 4 2 9       3 1 9 8 4 5 7 6 2 
9 5 6 4 7 2 8 1 3       2 4 7 3 6 9 8 1 5 
2 4 3 1 8 9 6 5 7       8 6 5 1 7 2 9 3 4 
1 9 4 8 2 7 5 3 6       9 8 1 7 5 6 2 4 3 
3 7 2 6 5 4 1 9 8       5 3 4 2 9 8 1 7 6 
8 6 5 9 1 3 7 4 2       6 7 2 4 1 3 5 9 8 

 

نه به وانت !
???

ايستگاه صلواتي بي ريا???
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مرتضی کلیلی ��قاب�� پنجشنبه�ها��پيام�هاي�برگزيده�خوانندگان

0912351: در مورد   10 مداح مشــهور . اولا حاااااج حسن 
خلج نه، حاج حسین. دوما در رابطه با 10 مداح مشهور یه کم 
بیشتر تحقیق می کردین . سوما ملاک های انتخاب تون هیچ 
هماهنگی با هم ندارد. گلم در مواردی که تخصص ندارین 

بی زحمت بیشتر تحقیق کنین .
  گلم تشکر می کنی. اولین بارم بود که کسی 
گلم صدایم می کرد. تو که می گفتی گلم و گلم  و گلم؟ این 

بود گلت؟
0919184 :   از برادر محترمی که پیام های ما را به آقای افشار 
می رساند نهایت تشکر را دارم اما خیلی وقته یعنی قبل از ارز 
نیمایی از دایی سابق )آقای افشار( خبری ندارم. حال شان 
خوبه قبرستان مسگرآباد و روی پشــت بام  یا قرص برنج و 
طناب و چهارپایه رو از ایشان این آقای کلیلی گرفت. براهیم 
و خراهیم و سراهیم ایشان درس شــون تموم شد. از خارج 
برای خدمت به وطن آمدند. ما همچنان در مورد چاه نفت که 
در زمین هامون کشف شده اختلاف داریم. )پسرخاله عبید 

خواهرزاده سابق آقای افشار-زمان ارز نیمایی(
  اون دایی رو لولو برد. ولی یک روز قول می دم 
با قرص برنج، کته ای بپزم که رویش یک وجب روغن باشد. 
من همیشه مسگرآبادی ام دایی جون. لعنت بر لعنت آبادی 

که مرا توش دفن کردید.
0911870: گفت وگــو با حمید علیدوســتی خیلی عالی 
بود. چقــدر از خواندن آن لــذت بردم. ســؤال و جواب ها 
کاملا حساب شده بود. ایبراهوم نکنه این مصاحبه رو شما 
ترتیب شو دادی.  باشــگاه رو ول کردی رفتی با فوتبالیستا 

گپ می زنی؟
  نه بابا من هنوز کشــته مرده باشگاهم. عین 
سمسار پیری که بازارش راکد اســت و هیچ عابری از برابر 
مغازه اش عبــور نمی کنه نشســتم رو چهارپایه ام و مگس 
می پرانم و فحش می دهم به کسانی که شغل سمساری را 

منقرض کردند. چرا کسی چراغ موشی هایم را نمی خرد؟
0918743: از روزنامه خوب تــون ممنونم. پدر من تقریبا 
یک ســالی میشــه روزانه این روزنامه رو تهیه می کنه/ یه 
انتقادی هم دارم-شعر های کوتاهی که در پیشینه  صفحه 
قرار می گیرند بسیار سطحی، ضعیف و نازل اند. مثلا همین 
شعر کامران رســول زاده:  کمی به من برس/من از رسیدن 
به تو/حالم خوب می شود.  لازمه   شعر کوتاه شگفتی ست و 
اینکه از کمترین کلمات بیشتر بارمعنایی برداشت بشه، یک 
بازی کهنه و کلیشه با »رسیدن« و هیچ یا همین شعر ناهید 

عباسی و...   )رسول رضایی-ایلام( 
بينام: شــماره 2464 صفحه 4 ارقام مقالــه بانکی چقدر 

اشتباه و نامتوازن است.
0919184:   مرکز آمار گفته هر ایرانی شهری در سال 43 
میلیون پول در می آورد، 39میلیون خرج می کند آیا مرکز 
آمار کارگران و مستمری و بازنشستگان را هم حساب کرده 
به عنوان ایرانی که در سال 33 میلیون می گیرند 48 تومان 
خرج می کنن و حتی آرایشــگاه هم قســطی می رن یا در 
جزیره کیش به این واقعیت رسیده اند یا سر پل سید خندان. 

 )بااحترام – داود خالی بند(

جدولوسرگرمی

جدولسودوکو

جدولشرحدرمتن

سودوکویساموراییبانامسودوکوی5تایی،5قلویاتودرتونیزشناختهمیشود.ترکیباتدوتاییوسهتاییازایننوعسودوکو
نیزمرسوماستامانوع5در5آندارایجذابیتبیشتریاست

درایننوعسودوکویکمربع9در9دروسطقرارداردوباچهارمربع9در9دیگردرارتباطاست.
هرجدولسودوکودارایاعداداولیهمربوطبهخوداستامانکتهاصلیاینجاستکههیچیکازجدولهایسودوکوبهتنهاییحل

نمیشوند.
برایحلسودوکویساموراییبایداعدادیرادرهرجدولسودوکوبدستبیاورید،دراینصورتبرخیازایناعدادبامربعمیانی
مشترکخواهندشدوسببمشخصشدناعدادیدرمربعمیانیمیشوند،همینروندبایدبهطورمستمرادامهیابدتاازهرجدول

سودوکوعددیپیداشود.
قانونسودوکویمعمولیتنهاراهحلسودوکویساموراییاست.دقتکنیدسودوکویسامورایینیزتنهاداراییکجوابمنحصر

بهفرداست.

آسیب 
شیرینى عزاشناسى

جام ورزشى
از وسایل رده

کالانماآشپزخانه
دیوار کوتاهچهارپایانبسامد بى خبر

مایه تأسف

 هدایت 
کننده

نوعى ساز 
پول نامشروعبادى

 پارچه تازه کار
گیاهى

نمایندگى

 سود و فایده

ضمیر اول آوازهمیان و وسط
شخص جمع

از نهادهاى 
چهره و کشیکسازمال ملل

صورت

ساده تر

پدر از دست 
داده

از دروس فیگور
روز نخست دبستان

هفته از ماه هاى 
زمستان

شادمانى و 
سرور

 شکوه و 
عظمت

 ظرف آب 
پوستى

رستنىزغال

قسمتى از 
واحد نظامىگل

خوش عاقبت
از کشورهاى اقامتگاه مسافر

عربى
 شاعر 

ریشهبهارستان

جذاببخیل و کنس

جستجو 
کردن

اعلانستاره

نوعى 
مایع لعابدارحکومت

زیرك
دانه به دانه

زاینده آتش

لیست
تظاهر به تخم کتان

نیکى

مدح کنندهپیشوا و امام

مکان ها

 پایتخت 
اتریش

برآمدگى ته کنکاشکلمه شگفتى
کفش

خدمت وظیفه 
رمق آخرسفید آذرىعمومى

جهان

بیمارى 
پادشاهزردى
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شماره�پيامك:�09202001707

    قاب   مشاهیر1
برمه،جانملکیویکبردنویدبخش؛مسابقاتفوتبالبازیهایآسیایی
1974تهران.اینرقابتهاشــهریور1353باحضور15تیمدرچهارگروه
برگزارشدوتیممادرگروهچهارمباپاکستان،برمهوبحرینهمگروهشد.
مدعیاناینرقابتهاازجملهتیمهایکویتوکرهجنوبیدرگروهیک،عراق
وکرهشمالیدرگروهدوحضورداشتند.تیممليمادرچنینروزیدرحالی
بابرمهیکیازقطبهایبزرگقارهکهنپیکارکردکهپیشترباهفتگل
پاکستانرانقرهداغکردهبود.ازسوییدیگربرمهکهدرزمرهتیمهایمقتدر
بهشمارمیرفت،قصدداشتاینباربربلندایآسیابایستد.تیمماباهدایت
فرانکاوفارلودرحضور65هزارتماشاگرموفقشداینرقیبسختکوش
راباحساب2بریکشكستدهد.درنیمهنخستدوتیمبانتیجهمساوی
یک-یکبهرختکنرفتندکهمحمدصادقیزنندهگلتیمایرانبود.در
وقتدومزندهیادعزتجانملکــیمدافعچپپابهکمربنددفاعیحریف
یورشبردوباشوتیزمینیتوردروازهبرمهرالرزاندتانتیجه2بریکبهسود
تیمکشورماندرتابلونقشببندد.)فدراسیونتاریخوآمارفوتبالایران(

    قاب   تاریخ
سازمانبازرسیشاهنشاهی!چهارشنبه29شهریور
1351؛»شامدرکاخملکهمادر.شاهبسیارسرحالو
شنگولبود.درمیانمهمانان،سپهبدیزدانپناههم
حضورداشــتکهرئیسبازرسیشاهنشاهیاست
واشارهکردکهاخیراتعدادشــکایتهاکمترشده
کهحاکیازرضایتمردمازدولتاســت.منگفتم:
»شایدهمبهسادگیبهایننتیجهرسیدهاندکهچون
شکایتهایشانبهجایینمیرسد،دستازشکایت
برداشتهاند.«نهشاهونهیزدانپناههیچکدامشوخی

رانگرفتند...«
اسداللهعلم،گفتوگوهایمنباشاه

    قاب   مشاهیر2
روایتســیمینازغروبزندگیجلال؛جلالآلاحمد،نویسندهومترجم
ایرانیدرهجدهمشهریور134۸درسن45سالگیدراسالمگیلاندرگذشت.
همسرش،سیمیندانشوردریادنامهایکهروزنامهکیهانمورخ14شهریور
135۸بهمناسبتسالمرگجلالمنتشرکردهبود،لحظاتپایانیعمراورا
اینطورتعریفکردهاست:کارشکهتمامشد،خندهایازرویرضایتبرلب
آوردوگفت:»خستهامامانمیتوانممراعاتخستگیرابکنم.وقتمنکم
استوخیلیکارهاهستکهبایدتمامشانکنم.بااینحال،حالابایدکمی
استراحتکنم.«استراحتشاینبودکهکتاب»سفرنامهماه«راآوردوشروع
بهخواندنآنکرد.تانیمهکتابراخواندهبودکههواتاریکشــد.غروب
دهکدهخیلیزودسرمیرسد.جلالگفت:»سیمین،شمعدانرابیاور–دیگر
نمیشودحروفکتابرادید.«شمعدانراآوردم،جلالشمعراروشنکرد.
یادمنیســتبرایچهکاریازاتاقبیرونرفتم.پسازچنددقیقهدوبارهبه
اتاقبرگشتم،ناگهانجلالانگارکهتعادلشبههمخوردهباشد،چندتکان
شدیدخورد.دستشباشمعداناصابتکرد.شمعدانافتاد.جلالهمافتاد.
سراسیمهبهطرفشدویدم.چشمهایشنیمبستهبود.دیگرنفهمیدمچهشد.
ازاتاقبیروندویدم.بایددکترمیآوردم.راهدرازبود.پنجکیلومتربایدراه
میرفتمتابهخانهاولیندکترمیرسیدم.نمیدانمراهراچطورطیکردم...و
نمیدانمکیدوبارهبهخانهروستاییبرگشتم.اینبارتنهانبودم.دکترهمراهم
بود،ولیبیفایده،جلالتمامکردهبود.ســاعت7بعدازظهربود،هواچقدر
تاریکشدهبود،تاریکترینغروبعمرمن...سکوت...سکوت...تاریکی...

تاریکی...)انتخاب(

    قاب   نوستالژی1
تهرانتقاطعخیابانآذريوابتدايجادهساوه

)بزرگراهسعیدي(وساختمانهايمهرآبادجنوبيو
منازلسازمانينیرويهوایي)شهركتوحیدفعلي(

سال1356)عكاسباشي(

    قاب   نوستالژی2
عكسیادگاريباكامیونماكدر
تبریزسال1349)كلاسیكوپدیا(

    قاب   مشاهیر3
تصویريازملكالشعرابهاردرحالگفتوگوبا

رزمآرا)موسسهمطالعاتتاریخمعاصر(
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آنچه دربــاره خــودم می توانم بگویم 
این است که شــهرت یا مسائل مالی 
تلویزیون جــزو اولویت های اصلی من 
نبوده است. سعی کردم که در تلویزیون 
یک بازیگر متعهد و با انگیزه باشم. برای 
همه نقش هایم انــرژی مضاعف خرج 
کرده ام و هدفم ارتقای فرهنگ و سلیقه 
مخاطب بــوده اســت.همین حالا که 
گاهی سریال ها در تلویزیون بازپخش 
می شــود می بینم که واقعــا برای هر 
نقش چقدر انرژی گذاشــته ام.خلاصه 
اینکه تلاش کرده ام بازیگر وزینی برای 
تلویزیون باشم. مسئله من در تلویزیون 
فقط ایفــای نقش نبــوده بلکه کلیت 
کار مهم بوده. همه این سریال ها جزو 

کارنامه من است.

ستاره اسکندری

مــا از واقعه کربلا تنها یک شکســت 
پوسته ای می بینیم و تنها داد می زنیم 
که این شکست نیست؛ خب چرا ثابت 
نمی کنیم، چرا نشان نمی دهیم امام 
حسین)ع( چه برنامه ای برای حکومت 
داشته، چه نظری درباره خیانت ها و 
اختلاس های آن دوران داشته است 
و این دیدگاه را به روز نمی کنیم.ما دم 
از امام حســین)ع( که یک شخصیت 
بزرگ و الهی است می زنیم، مردی که 
بسیار شجاع است و خانواده و یارانش 
تا آخرین لحظه در کنار ایشان هستند 
اما ســعی نمی کنیم این شجاعت و 
وفاداری را در جامعه تزریق کنیم، چرا 
این شــجاعت در هنر و دیگر حوزه ها 

وارد نمی شود و ...

پرویز شیخ طادی

هفت صبح 

16 شهریور

ونیز، شــیر دیگر بی بخــارش را به 
»جوكر« داد. من ونیز نبودم و طبعاً 
فیلم هـــایش را ندیــده ام اما آنقدر 
در سینما زندگی كرده ام كه ندیده 
بتوانم حدس بزنم كه این بهـــترین 
فیلم كارگردانی اســت كه تا پیش 
از این فیلم چندان بــه درد بخوری 
نساخته و بخش مهـــمی از اعتبار 
فیلم مدیون یواكین فونیكس است 
كه تازه با توجه به طبیعت اغراق آمیز 
كاراكتر جوكر و آنچه از فیلم جسته 
و گریختــه دیده ایم، از بهـــترین 
بازي هـــای او نیست. وقتی سلیقه 
داوران ونیز با كاربــران »ای ام دی 
بی«، یكــی مي شــود،چه نیازی به 

برگزاری این هـمه جشنواره  است؟

فرزاد موتمن

سینما دیلی

19 شهریور17 شهریور

مهران مدیری در ابتدا قرار بود نقش 
»آقای شــرافت« را بازی کند که با 
تشــخیص خودش این کار را نکرد.
مهران مدیری دو دلیــل برای این 
کار داشــت؛ اولین دلیلــش آن بود 
که نمی خواســت اذهــان به طرف 
شــخصیت »شــصتچی« و »مرد 
هزارچهره« برود و دوم آنکه هوشنگ 
شرافت نقش اول سریال بود و از آنجا 
که می خواست کارگردانی سریال را 
هم برعهده بگیــرد، انرژی زیادی از 
او گرفته می شد. ضمن اینکه فرهاد 
اصلانی آنقدر برای ایفای این نقش 
انگیزه داشت و آماده بود که مهران 
مدیری تردیــد نکرد و نقــش را با 

اطمینان به او سپرد.

امیر برادران

محمدرضا شــریفی نیا روزی هدیه 
تهرانی را در یک فروشــگاه دید و به 
او پیشنهاد بازی  داد و بعد او را برای 
نقش راحله به من معرفی کرد. سپس 
او سر صحنه آمد و تست گریم انجام 
دادیم، چند جلسه با او صحبت کردم 
تا از میزان هوش اجتماعی  و معاشرت 
او آگاه شــوم؛ کاری که درباره همه 
بازیگرهایی که می خواهم با آنها کار 
کنم انجام می دادم و در نهایت همه 
شرایط برای حضور او در پروژه فراهم 
شــد اما هدیه تهرانی پــس از چند 
روز ســر صحنه آمد و گفت نامزدی 
دارد که پدرش سنتی است و اجازه 
بازیگری را بــه او نمی دهد و بدین 
ترتیب حضور او در پروژه منتفی شد.

شهرام اسدی

خبرگزاری مهر کافه آپارات 

17 شهریور

ماهنامه صبا

16 شهریور

راد
ید 
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سعید راد طی ســال ها فعالیت به عنوان بازیگر، حضور محدود در 
عرصه سریال داشته و کارهایش در این زمینه به چند اثر انگشت 
شمار محدود می شود. او با وجود پیشــنهادهای زیادی که در 
این مدت برای بازی در ســریال داشــته خیلی گزیده انتخاب 
کرده که ماحصلش شــده بازی در مجموعه های»در چشــم 
باد«، »سرزمین کهن«، »ترور خاموش« و »دل«. سه تای اول 
محصول تلویزیون هستند و ســریال آخر کاری است برای شبکه 
نمایش خانگی که همچنان در مرحله تولید است. از بین کارهای 
تلویزیونی راد تا اینجا فقط سریال »درچشم باد« از او پخش شده؛ 
سریالی که در آن سعید راد ایفاگر نقش »رضا خان« بود. هر 
چند حضور او کوتاه بود اما تاثیر زیادی داشت به نحویی 
که به گواه خیلی ها او یکــی از بهترین بازیگرهایی 
بوده که در این نقش بازی کرده است. سرنوشت 
سریال دوم او یعنی »سرزمین کهن« هم 
همچنان نامعلوم اســت و حالا »ترور 
خاموش« به نوعــی جدی ترین 
سریالی اســت که با بازی او قرار 
است روی آنتن برود.  سعید راد 
در این مجموعــه نقش یک مامور 
امنیتی را بازی می کنــد که درگیر 
یکی از پیچیده ترین پرونده های امنیتی 
چند سال اخیر کشــور می شود. این سریال 
تجدید دیداری است با سوپر استار دهه 50 
و 60 که حالا قرار اســت مخاطبان را با یک 

نقش آفرینی متفاوت غافلگیر کند. 
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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سریال ستایش3/ جمعه/ ساعت 20:45/ شبکه سه

  کارگردان: سعید سلطانی
  فیلمنامه: سعید مطلبی

  تهیه کننده: آرمان زرین کوب
  بازیگران: نرگس محمدی، داریوش ارجمند، 

سیما تیرانداز، مهدی سلوکی، فریبا نادری و ...
  قسمت ها: 30

سریال مرضیه/ جمعه/ ساعت 21:30/ شبکه دو

 کارگردان: فلورا سام
 فیلمنامه: فلورا سام

 تهیه کننده: مجید اوجی
 بازیگران: داریوش ارجمند، گوهر 

خیراندیش، پژمان بازغی، ماه چهره خلیلی، 
امیرحسین صدیق، آتیلا پسیانی و ...

شبکه یک قرار است از جمعه، سریال جدید »ترور خاموش« را روی آنتن ببرد. 
این سریال دومین همکاری مشترک احمد معظمی و ابوالفضل صفری به عنوان 
کارگردان و تهیه کننده است. آنها پیش از این سریال »سارق روح« را روی آنتن 
داشتند. داستان »ترور خاموش« درباره موادمخدر و قاچاق انسان است. طبق 
گفته  عوامل، در این سریال، یکی از حساس ترین پرونده های امنیتی چند سال 
اخیر این دو حوزه به تصویر کشیده شــده؛پرونده ای که تاکنون رسانه ای هم 
نشده و مردم در قالبی دراماتیک برای اولین بار از آن مطلع می شوند. این سریال 

در ابتدا با نام »مرگ خاموش« معرفی شده بود. 

سریال ترور خاموش/ جمعه/ ساعت 22:15/ شبکه یک

 کارگردان: احمد معظمی
 فیلمنامه: حسین تراب نژاد و هومان فاضل

 تهیه کننده: ابوالفضل صفری
 بازیگران: سعید راد، جلال فاطمی، پریوش 

نظریه، ستاره اسکندری، سامیه لک و ...
 قسمت ها: 31

  کارگردان: 
لوران کانته

  نویسنده: 
لوران کانته، ربان کامپیلو 

  تهیه کننده: 
کارولین انجو کارول 

اسکات 
  بازیگران: 

بوراک اوزیلماز، بوباکار توره، کارل 
نانور، اسمرالدا کورتانی، فرانک 

کیتا، فرانچیس بقادئو: فرانچیس 
مارین، جین میشل سیمونت، 

لوئیس گرینبرگ و ...
  محصول: 

فرانسه/ 2008
 :imdb رتبه در سایت  

7.5 از 10
  زمان: 

129 دقیقه

روز سینما و یک شبح کژدم
امروز روز سینماست، در تاریخ سینمای 

ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب 
فیلم های زیادی درباره سینما و اتفاقات 
پشت صحنه آن ساخته شده اما در بین 
همه آنها یکی از تاثیرگذارترین و البته 

قدر نادیده ترین شان »شبح کژدم« است. 
فیلمی به کارگردانی کیانوش عیاری که در 

آن به شکلی تلخ و گزنده مناسبات پشت 
پرده سینما به تصویر کشیده است. فیلم 

داستان کارگردانی است که مجوز ساخت 
فیلمش را نمی دهند و خودش تصمیم 
می گیرد سناریو اش را به شکل واقعی 

بازسازی کند. جهانگیر الماسی حضور 
درخشان و فوق تصور در این فیلم دارد.

لوران کانته از جمله کارگردان های فرانســوی 
اســت که در فیلم هایــش تاکید زیــادی روی 
مشــکلات و نارضایتی جوانان جامعــه دارد. او 
در بیشتر فیلم هایش به شکاف عمیقی که بین 
روشنفکران و نوجوانان و جوانان فرانسوی پدید 
آمده، تمرکز کرده است. کانته، علاقه زیادی به 
سینمای عباس کیارســتمی دارد و بارها گفته 
است که فیلم »کلاس« را تحت تاثیر سینمای 
کیارستمی ساخته اســت. او در نظرسنجی یک 
وب سایت ســینمایی فرانســوی هم فیلم »زیر 
درختان زیتون« را در فهرســت محبوب ترین 
فیلم های سینمای جهان گنجانده است. کانته 
از ســال 1999، پنج فیلم ســاخته که »برنامه 
کاری«، »منابع انسانی« و »کلاس« جوایز زیادی 
از جشنواره های مختلف گرفته اند. آخرین فیلم 
کانته، »کارگاه« یا »آتلیه« نــام دارد و آن را در 
سال 2017 ساخته است. داستان این فیلم هم 
در جنوب فرانســه می گذرد و درباره گروهی از 
نوجوانان اســت که می خواهند داستانی درباره 

زندگی و محل اقامت خود بنویسند.

درباره کارگردان 
 The Class( فیلم کلاس یا در میان دیوارها
Entre les murs –( در جشنواره  کن 200۸ 
برنده  نخل طلای بهترین فیلم ســال شد و در 
مراسم اسکار 200۸ هم در فهرست نامزدهای 
بهترین فیلم خارجی زبان قــرار گرفت. بیش 
از 12نفر از منتقدان برجســته ترین نشریات 
آمریکایی و اروپایی، از جمله شیکاگو تریبیون، 
لس آنجلس تایمــز و اینترتیمنــت دیلی و ... 
فیلم را در لیســت 10 فیلم برتر ســال 200۸ 
قرار داده اند. فیلم »کلاس« براساس یک رمان 
خودزندگینامه ای فرانســوی به نام »در میان 
دیوارها« نوشته  فرانســوا بیگودو ساخته شده 
و کارگردان آن در مصاحبه هایش اعلام کرده 
که این فیلــم را تحت تاثیر ســینمای عباس 
کیارستمی ساخته اســت. نکته جالب درباره 
فیلم این است فرانسوا بیگودو در نقش خودش 
به عنوان یک معلم مدرســه بــازی می کند و  
به 25 نوجوان حدود 1۴ســاله کــه بازیگران 
غیرحرفــه ای که همگی دانش آمــوزان همان 

مدرسه هستند، زبان فرانسه درس می دهد.

درباره فیلم نمای کلی 
همانطور که ذکر شد، فرانسوا بیگودو، خودش 
یک معلم اســت و کتابی درباره خاطرات یک 
ســال زندگی تحصیلی اش بــا دانش آموزان 
منتشر کرده و در این فیلم هم خودش به همراه 
دانش آموزانش حضور پیدا کرده است. داستان 
فیلم درباره کلاس درســی در یک مدرســه 
فرانسوی است؛ کلاسی که با دانش آموزانی از 
نژادها و دین های گوناگون تشکیل شده است. 
معلم کلاس سعی می کند آن را با دموکراسی 
و خوشرویی کامل اداره کند. او از دانش آموزان 
می خواهد درباره خودشان بنویسند و خود را 
به همکلاسی هایشان معرفی کنند. آنها شروع 
می کنند و از مشــکلات و سختی های زندگی 
می گویند.درواقع داستان فیلم به سمتی پیش 
می رود که بخشی از فضای آموزشی فرانسه و 
نارضایتی جوانان مهاجر و حاشیه نشین پاریس 
از وضعیت زندگی را به تصویر می کشــد. این 
فیلم هشداری به جوامع مدرن و شبه مدرنی 
است که صدای ناامیدی و نگرانی نسل جدید 

را نمی شنود.

داستان فیلم
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پایان تعطیلات هفته|بازگشت برنامه های روتین به کنداکتور از شنبه
برنامه های روتین تلویزیون، بعد از حدود پنج روز تعطیلی، از شنبه مجددا روی آنتن می روند. برنامه های 
صبحگاهی از قبیل »صبح بخیر ایران«، »ایران و آفتاب«، »سلام صبح بخیر« و برنامه های دیگری نظیر 
»فرمول یک«، »از شنبه« شــبکه ورزش، »به خانه برمی گردیم« شبکه پنج و ... از شنبه به کنداکتور 
این شبکه ها باز می گردند. شبکه چهار تنها شبکه ای است که اعلام کرده پخش برنامه های روتین اش را 
یک هفته بعد از سر می گیرد. علاوه بر سریال های تلویزیونی که در همین صفحه معرفی کردیم، از روز 

شنبه، سری جدید برنامه »کتاب باز« هم روی آنتن شبکه نسیم می رود. 

تاریخی ساز هفته|شاه اسماعیل را هم ورزی می سازد؟  
علی دارابی معاون امور استان های صداوسیما دیروز گفته که درحال برنامه ریزی برای ساخت سریالی 
فاخر با محوریت شاه اسماعیل صفوی هستند. به گفته او، کار پژوهش و تحقیق این سریال درحال انجام 
است و گویا به زودی مقدمات ساخت این اثر توســط یکی از کارگردانان بنام کشور آغاز شود. با توجه به 
اینکه اخیرا محمدرضا ورزی به پرکارترین کارگردان در عرصه ساخت سریال های تاریخی تبدیل شده، 
بعید نیست همین چند روزه خبر ساخت سریال شاه اسماعیل صفوی را هم توسط این کارگردان بشنویم. 

در این صورت احتمالا باید منتظر گاف های تاریخی این کارگردان درباره شاه اسماعیل صفوی باشیم. 

   فیلم های آخر هفته

فصل سوم »ســتایش« از همین جمعه شــب روی آنتن می رود. آنطور که 
از صحبت های عوامل ســریال برمی آید فصل جدید به لحاظ ســاختار با 
دو فصل قبل تفاوت هایی دارد. گویا داســتان از سال های ابتدایی دهه 60 
شروع می شود و ادامه آن به سال های اخیر می رسد. از آنجایی که خیلی از 
مخاطبان، داستان فصل اول و دوم را از یاد برده اند، شبکه سه تصمیم دارد 
ابتدا خلاصه ای از آنچه گذشته است را در چند قسمت پخش کند و نهایتا 
شروع به پخش فصل ســوم کند. هنوز نمی دانیم این خلاصه داستان قرار 

است چند شب روی آنتن باشد. 

قرار بود »مرضیه« سریال مناسبتی محرم شبکه دو باشد اما در دهه اول محرم 
روی آنتن نرفت و حالا قرار است جمعه شب از این شبکه پخش شود. داستان 
سریال درباره اختلاس و فساد بزرگ اقتصادی است که زندگی یک خانواده را 
تحت تاثیر قرار می دهد. شخصیت اصلی داســتان دکتر جراحی به نام مرضیه 
است که همراه خانواده اش زندگی شادی را از سر می گذرانند اما اتفاق هایی رخ 
می دهد که وضعیت این خانواده به تدریج تغییر می کند و ... فلورا سام، پیش تر 
سریال هایی مانند »ما فرشته نیستیم«، »باغ سرهنگ«، »بی قرار 1 و 2«، »راز 

و نیاز« و »راز پنهان« را برای تلویزیون ساخته بود.

شبکه نمایش
پنجشنبه 21 شهریور 

سوگند/ ساعت 15
کارآگاه فاکس/ ساعت 17
بازی شیطانی2/ ساعت 19

دلبری/ ساعت 21
مسیر سبز/ ساعت 23

جمعه 22 شهریور
12 مرد خشمگین/ ساعت یک بامداد

تبعیض/ ساعت 15
باران سخت/ ساعت 17
تشنه سرعت/ ساعت 19

بیست/ ساعت 21
مجرم/ ساعت 23

شبکه یک 
پنجشنبه 21 شهریور 

مهتاب روی سکو/ ساعت 23 
جمعه 22 شهریور

مجرم/ ساعت 16 
 

شبکه دو 
پنجشنبه 21 شهریور 

راکت/ ساعت 00:40
جمعه 22 شهریور

شلیک/ ساعت 16:40 

شبکه سه 
پنجشنبه 21 شهریور 

سبز به رنگ زمرد/ ساعت 10 
غوطه ور/ ساعت 16 

انجمن حمایت/ ساعت00:30 
جمعه 22 شهریور
افق/ ساعت 16 

شبکه چهار 
پنجشنبه 21 شهریور 

تنهایی/ ساعت 10:30 
خداحافظی طولانی/ ساعت 21 

جمعه 22 شهریور
انگشتر/ ساعت 21 

 
شبکه پنج 

پنجشنبه 21 شهریور 
بید و باد/ ساعت 13:30 

جمعه 22 شهریور
تلسکوپ/ ساعت 9 

مانجی مرد کوهستان/ ساعت 13:30 

شبکه شما
پنجشنبه 21 شهریور 

بوسه بر خاک/ ساعت 24 
جمعه 22 شهریور

یک ماه دوست داشتنی/ساعت 13:30 

شبکه امید
پنجشنبه 21 شهریور 

افسانه درخت/ ساعت 16 
جمعه 22 شهریور

داستان بی پایان 1/ ساعت 16 

شبکه افق
جمعه 22 شهریور
دبلیو/ساعت 10 

هیهات/ ساعت 17 

کلاس| تلویزیون اینترنتی فیلیمو

قدرت نمایی در قالب یک مامور امنیتی
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